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مه
ّ

مقد

مۀ جلد اوّل و دوّمِ نگاهی به آثاری از اســتاد شــهید گفتیم: 
ّ

چنانکه در مقد

افغانستان در شامگاه 29 سنبلۀ 1390 شاهد شهادت مردی بود که یک عمر برای 

آزادی و آرام‌زیستن او مُبارَزه کرد. راهروان استاد به حمدالله که - پس از شهادتِ 

او- دســت به زنخ شیون و زاری نگذاشتند؛ بلکه کارهایی را در مسیر بالندگی راه 

و اندیشۀ استاد برداشتند. یکی از کارهایی‌که در این باب شد، این بود که مرکزی 

برای تدوین آثار رهبر شــهید، توسّــط محترم صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیّت 

اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجۀ کشور ایجاد شد؛ تا اندیشه‌های بلندِ او را 

چنان‌که شایستۀ اوست عرضه کند.

ت شــش ســالی که گذشت، این مرکز 
ّ

الحمد لله که این کار شــد و در مد

توانســت، »26« اثری را که یا از اوســت و یا در بارۀ اوست، تقدیم دوستداران 

اندیشه‌های پاک و بلند او کند.

امّــا همین اثری را که شــما در دســت دارید، محصول ســوّمین همایش 

رونمایی برخی از آثار رهبر شهید است که در آن، این آثار استاد توسّط استادان و 

فرهیختگان کشورمان و دانشمندان بیرون‌مرزی به مُعَرّفی گرفته شده بود. اینک ما 

آن ســخنان و نوشته‌ها را پس از ویرایش و تحشیه تحت عنوان: »نگاهی به آثاری 

از استاد شهید« جلد سوّم، به خدمت‌تان قرار می‌دهیم.
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نگاه کوتاه به  26 اثر چاپ‌شده:

1- آموختنی‌هایی در مسیر انقلاب اسلامی؛ این اثر حاوی مطالب ذیل است:

- مسئولیت دعوت در حرکت؛

- دعوت در داخل تنظیم؛

- مشکلات در راه دعوت؛

- برخورد با مشکلات؛

- دعوت و فعالیت پیگیر؛

- ضرورت‌ها و صفات اوّلی یک مسلمان مبارز؛

- نیازمندی‌های عقلیِ و نفسیِ؛

- صفات اخلاقی و سلوکی؛

- سلوک ضروری در جریان پخش تیوری؛

- طبیعت و خواص دعوت اسلامی؛

- لزوم برنامه‌ریزی در جهت پیروزی هدف و آرمان.

2- چه نوع مُبارَزه؟ این اثر - نیز- حاوی مطالب ذیل است:

- آشنایی به مفهوم مُبارَزه؛

- خلوصِ نیت در مُبارَزه؛

- هوشیاری در مُبارَزه؛

- استقامت در مُبارَزه.

3- محمّد{ نخســتین مربی و آموزگار بشــریّت؛ این اثر حاوی مطالب ذیل 

است:

- محمّد{ نخستین مربی و آموزگار بشریّت؛

- ابوبکر~ یارِ راستین پیامبر{؛

- عمر~ دوّمین فرزند مکتب دوران‌ساز و حیات‌آفرین اسلام؛

- عثمان~ فداکار سنگر پرافتخار ایمان؛

- علی~ گرانمایه‌ترین شاگرد مکتب اسلام و نخستین فدایی راه حق.



چند نبشته در مورد آثار و شخصیت استاد شهید
13

4- سکوت وحشتناک؛ این اثر - نیز- مطالب ذیل را در خود دارد:

عَفِ افغان؛
ْ

ت مُسْتَض
ّ
- سکوت وحشتناک در برابر فاجعۀ خونین مل

- پیام به مردم مسلمان افغانستان؛

 سیاسی.
ّ

- داستان حل

5- اسقلالیّتِ انقلاب؛ این اثر حاوی مطالب ذیل است:

- ارادۀ مستقل؛ گوهرِ انسانیّت است؛

رصت‌طلبان و مزدوران؛
ُ
- هشدار از ف

رصت‌طلبی‌ها در تاریخ جهان اسلام؛
ُ
- نمونه‌های از ف

- وابستگی؛ آفتِ انقلاب‌ها؛

- جِهاد در افغانستان؛

- امریکا و جِهاد افغانستان؛

- موقف سازمان‌های اسلامی، از جِهاد افغانستان؛

- رهبرتراشی بیگانگان؛

- انقلاب ما نیازی به کفیل ندارد؛

- پیامدهای ناگوارِ وابستگی؛

- وابستگی سیاسی.

6- خــط رهبر جلــد اوّل؛ مجموع ســخنرانی‌های1390 رهبر شــهید؛ حاوی 

خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی در اجلاس بیداری اسلامی؛

- سخنرانی در معینیت امور جوانان؛

ماتی جمعیّت اسلامی افغانستان؛
ّ

- سخنرانی در کنگرۀ مقد

- سخنرانی در اکادمی علوم افغانستان؛

- سخنرانی در شورای علمای افغانستان؛

ی کشور؛
ّ
- سخنرانی در دهمین سالروز شهادت قهرمان مِل

- سخنرانی در مراسم فاتحه‌خوانی شهید عبدالرحمن سیّدخیلی؛
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- ســخنرانی در مراسم تشییع جنازۀ شــهید جنرال محمّد داود داود و شاه‌جهان 

نوری؛

سی؛
ّ

- سخنرانی به‌مناسبتِ درگذشتِ آیت‌الله تقد

- سخنرانی در مراسم سوگواری احمدولی کرزی؛

- سخنرانی در جمع مهاجرین افغان در آلمان.

7- خــط رهبر جلــد دوّم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1389 رهبر شــهید، حاوی 

خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی در مورد تحوّلات خاورمیانه؛

- سخنرانی به‌مناسبتِ اخراج روس‌ها از افغانستان؛

- سخنرانی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان؛

- سخنرانی در میان اعضای جمعیّت اسلامی افغانستان؛

- سخنرانی در همایشی تجلیل از هفتمین سالگرد قانون اساسی؛

ی احمدشاه مسعود؛
ّ
- سخنرانی در نهمین سالگشت شهادت قهرمانِ مِل

- سخنرانی در اوّلین سالگشتِ شهادت داکتر عبدالله لغمانی؛

- سخنرانی در ولایت هرات؛

- سخنرانی در مهمانی نخست‌وزیر پاکستان؛

- سخنرانی در همایش نقش علمای دینیِ در توحید امّت؛

ماتی جمعیّت اسلامی؛
ّ

- سخنرانی در همایش مقد

- سخنرانی در سالگشتِ وفات امام خمینی؛

- سخنرانی در جرگۀ صلح؛

- سخنرانی در افتتاح سرک ولایت بدخشان؛

- سخنرانی در میان مردم تخار؛

- سخنرانی در اجلاسی در شورای علمای افغانستان؛

- سخنرانی در همایشی در جامعۀ مدنی؛

- سخنرانی در محفلی در ولایت کابل؛
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- سخنرانی در ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان؛

- سخنرانی در ولایت خوست؛

- سخنرانی در ولایت ننگرهار.

8- خط رهبر جلد ســوّم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1388 رهبر شــهید؛ حاوی 

خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی رهبر شهيد در مراسم بزرگداشت از امام جعفر صادق~؛

- سخنرانی رهبر شهید در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا؛

- سخنرانی رهبر شهید در مراسم فاتحۀ یکی از قومندانان جِهادی ولایت لغمان؛

- سخنرانی رهبر شهید در افتتاحیۀ مسجدی در بازارک ولایت پنجشیر؛

- سخنرانی رهبر شهید به‌مناسبتِ سالگشت شهید سیّدمصطفی کاظمی؛

- سخنرانی رهبر شهید در همایش فراغت حافظان قرآن‌کریم؛

- ســخنرانی رهبر شهید به‌مناســبتِ افتتاح یکی از مؤسَسَات تحصیلات عالی 

کشور؛

- سخنرانی رهبر شهید در همایش انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله؛

- سخنرانی رهبر شهید در افتتاح معهد الأزهر.

9- خط رهبر جلد چهارم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1387 رهبر شــهید؛ حاوی 

خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی در کنفرانس اعلام مواضع جمعیّت؛

- سخنرانی در شهرستان نهرین ولایت بغلان؛

ی جوانان افغانستان؛
ّ
- سخنرانی در کنفرانس مجمع مِل

ی؛
ّ
- سخنرانی در همایش هفتمین سالروز شهادت قهرمان مِل

- سخنرانی در دوّمین اجلاس اخوّت اسلامی، با میزبانی ...؛

- سخنرانی در مراسم افتتاح مسجد حضرت بلال~؛

- سخنرانی در همایش سالگشت شهدای پانزدهم عقرب بغلان..؛

- سخنرانی به‌مناسبت سالگرد شــهادت عبدالحی حقجو آمر عمومی جمعیّت 
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اسلامی افغانستان در ولایت بغلان؛

- سخنرانی در کنفرانس بین‌المِللی اخوّت اسلامی افغانستان؛

- سخنرانی به‌مناسبت روز عاشورا، در مسجد محمّدیه؛

- سخنرانی به‌مناسبت روز عاشورا؛ در مسجد عیدگاه؛

- سخنرانی در مراسم یادبود عاشورای حسینی؛

- سخنرانی به‌مناسبت فراغت دانشجویان دانشکدۀ شرعیات؛

- سخنرانی در گردهمایی جوانان جمعیت اسلامی افغانستان؛

- سخنرانی به‌مناسبت بزرگداشت از قیام سوم حوت 1358 هـ ش؛

- سخنرانی به‌مناسبت میلاد خجستۀ رسول آزادی{؛

-  سخنرانی در میان مردم ننگرهار.

10 – خط رهبر جلد پنجم؛ مجموعه ســخنرانی‌های 1385 و 1386 خورشیدی 

رهبر شهید که در دو بخش تنظیم گردیده‌است، حاوی این خطابه‌هاست:

بخش نخست:

خطابه‌های 1386 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

ی؛
ّ
- در همایش اعلان جبهۀ مِل

حانه در ولایت 
ّ
- در همایــش تجلیل از؛ 22 حمل؛ ســالروز آغاز جِهاد مســل

بدخشان؛

- در جلسۀ افتتاحی جرگۀ امن؛

ی؛
ّ
- در همایشی به‌مناسبت تجلیل از ششمین سالگشت شهادت قهرمان مِل

- در همایشی از شورای اخوّت اسلامی؛

- در همایش بزرگداشت از شهادت سیّد مصطفی کاظمی؛

- در همایش بزرگداشت از شهدای حادثۀ بغلان.

بخش دوّم:

خطابه‌های 1385 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در همایشی به‌مناسبت تجلیل از سال نو؛
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- د ثور اتمه په‌مناسبت؛

- در همایش تقدیر از برندگان دوّمین مسابقۀ شعر و ادب مسعود؛

- در همایشی به‌مناسبت نخستین سالگرد وفات مرحوم محمّدامین ناصریار؛

- در مراسم فاتحۀ استاد توانا و مولوی محمّدیونس خالص؛

ی کشور شــهید احمدشاه 
ّ
- در همایش پنجمین ســالروز شــهادت قهرمان مِل

مسعود؛

- به‌مناسبت تجلیل از نزول قرآن‌کریم؛

- در همایش فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل.

11- خط رهبر جلد ششــم، مجموع سخنرانی‌های 1384، 1383 و 1383 رهبر 

شــهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی که در ســه بخش تنظیم گردیده، حاوی این 

خطابه‌هاست:

بخش نخست:

خطابه‌های 1384 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در همایش بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلامY؛

- در همایش گرامیداشت از حمّاسۀ سوّم حوت.

بخش دوّم:

خطابه‌های 1383 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

د و اعلام مواضع جدید جمعیّت؛
ّ

- در اجتماع ضرورت سازماندهی مجد

- در مجلس گرامیداشت از دوّمین سالگرد شهادت الحاج عبدالقدیر؛

- در همایش گرامیداشت از سوّمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود؛

- در همایشی به‌مناسبتِ اعلام موضع جمعیّت در قبال انتخابات؛

- در همایش مشورتی مجمع عمومی متخصصان افغانستان؛

- در همایش بزرگداشت از دهۀ نزول قرآن‌کریم؛

- در دیدار با نمایندگان مردم بدخشان؛

- در همایش بزرگداشت از عاشورا و سوّم حوت؛
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- در همایش بزرگداشت از روز جهانی زن.

بخش سوّم:

خطابه‌های 1382 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در روز نخست سال نو بر سر مرقد سپه‌سالار شهید؛

- در میان والیان ولایات کشور؛

- در جمعی از نمایندگان ولایت باستانی غزنی در لویه‌جرگه؛

- در همایش شورای مردم ولایت کابل؛

- در جمعی از شهروندان کابل؛

- در جمعی از علمای کشور؛

- بررسی اولویت‌ها در قانون اساسی آینده؛

- در محفل یادبود از سالروز شهادت غفورزی؛

ی کشور؛
ّ
- در مراسم تجلیل از دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

ی کشور؛
ّ
- در همایشی به‌مناسبتِ دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

- در محفل ختم قرآن عظیم‌الشأن؛

- در محفل تجلیل از شکست نیروهای شوروی در افغانستان؛

- به‌مناسبتِ دوّمین سالگشت شهادت فرمانده عبدالحق.

12 - همگام خورشید، چند نبشــته در مورد رهبر شهید؛ این اثر حاوی مطالب 

ذیل است:

ر و دعوتگر سترگ قرن بیست؛
ّ
- استاد برهان‌الدین ربانی؛ متفک

- ریشه‌های فکریِ استاد و نقش او در مُعَرّفی نهضت اسلامی افغانستان؛

- از یادها و خاطره‌های رهبر شهید جِهاد، مُقاوَمت و صلح بردباری و دگرپذیری؛

- استاد ربانی فراتر از جمعیّت؛

- شکوه جنگل؛ درنگی برکارنامۀ شهید استاد ربانی؛

- نظر کوتاه و گذرا بر ابعاد شخصیت شهید صلح استاد برهان‌الدین ربانی؛

- جلوه‌ای از تازگی‌های دانش دینی رهبر شهیدG؛
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- استاد ربانی شهید رهبر مبارزات و محور تحوّلات؛

کوهِ عاطفه؛
ُ

- ش

- مُبارَزه او دعوت د ارواح ښاد استاد ربانی له نظره؛

- روسانو سره د شهید استاد ربانی د سولی د مذاکراتو لڼدیز؛

- یادواره؛

- استاد ربانی و نیم‌قرن مُبارَزه؛

- سیاست خارجی دولت استاد ربانی، 1371 -1380هـ ش؛

 ربانی کیست و ربانیّت چیست؟.
ً
- اخیرا

13- قیام توفنده در قلب کشور؛ در اصل سخنرانی‌است، در مورد قیام سوّم حوت 

که در سال 1357 هـ ش، در کابل به راه انداخته شده بود.

14- یادی از دو شهید؛ این اثر حاوی مطالب ذیل است:

-فصل نخست

- یادی از استاد غلام‌محمّد نیازی شهید؛

- درآمد

- فعالیت‌های تعلیمیِ؛

- فعالیت‌های اداریِ؛

- فعالیت‌های سیاسیِ.

- فصل دوّم

- پیغام شهید؛

- یادی از انجنیر حبیب‌الرحمن شــهید؛ نخســتین منشــی جمعیّت اســامی 

افغانستان.

15- پیغــام رهبر جلد اوّل؛ مجموعه پیام‌های رهبر شــهید، حاوی مطالب ذیل 

است:

- خطاب به مجاهدین سربکف جمعیّت؛

- خطاب به دانشجویان مسلمان؛
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- پیام نوروزی؛

- پیام‌های عیدی:

- به‌مناسبت عید سعید فطر، تاریخ اوّل شوال المکرم 1401 هجری قمری؛

- به‌مناسبت عید سعید اضحی؛

- به‌مناسبت حلول عید سعید فطر، تاریخ: اوّل المکرم 1402 هـ ق؛

- به‌مناسبت عید سعید فطر؛

- به‌مناسبت ششمین سالگرد قیام افتخارآفرین؛

ت مظلوم آذربایجان و تاجیکستان؛
ّ
- در پیوند به حق خود ارادیت مل

ی و هفتۀ شهید؛
ّ
- به‌مناسبت هفتمین سالگرد شهادت قهرمان مِل

- به‌مناسبت وفات امام خمینی؛ رهبر انقلاب اسلامی ایران.

16- پیغام رهبر جلد دوم؛ مجموعه پیام‌های رهبر شــهید است که در سال‌های 

متفاوتی تحریر یافته‌اند که توسّــط مرکز تدوین آثار رهبر شهید، گردآوری شده و 

شامل این پیام‌هاست:

پیام‌های آزادی )8 ثور و 24 حوت(:

- به‌مناسبتِ هشتم ثور؛ هجدهمین سالروز پیروزی مجاهدین؛

- به‌مناسبتِ هشتم ثور؛ هفدهمین سالروز پیروزی مجاهدین؛

- به‌مناسبتِ قیام 24 حوت.

پیامِ مضانی:
- به‌مناسبتِ فرارسیدن ماه مبارک رمضان.

پیام‌های عیدی:

- به‌مناسبتِ فرارسیدن عید سعید فطر؛

- به‌مناسبتِ فرارسیدن عید قربان؛

- به‌مناسبتِ عید سعید فطر؛

- به‌مناسبتِ عید سعید قربان.

پیام‌های همدردی:
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- به‌مناسبتِ شهادت جنرال محمّدداود داود و جنرال شاه‌جهان نوری؛

- به‌مناسبتِ شهادت احمدولی کرزی؛ رئیس شورای ولایتی کندهار؛

- به‌مناســبتِ شــهادت مولانا عبدالرحمن ســیّد خیلی؛ فرمانده پولیس ولایت 

كندز؛

 سالنگ؛
ِ

- پیام تسلیّت؛ به‌مناسبتِ حادثۀ المناک توفان و برف‌کوچ

- به‌مناســبتِ وفــات ظاهرجان؛ یکی از فرماندهان ســابق جمعیّت اســامی 

افغانستان؛

- به‌مناسبتِ وفات استاد غلام‌سرور هُمایون؛

- به‌مناسبتِ درگذشتِ ملا نقیب‌الله آخندزاده؛

- پیام تسلیّت به‌مناســبتِ وفات پدر آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی 

ایران؛

- پیام همــدردی با مردم غزه، عنوانی پروفیســور نجم‌الدین اربکان رهبر حزب 

سعادت ترکیه؛

- به‌مناسبتِ فاجعۀ لندن؛

- به‌مناسبتِ شهادت میرویس صادق؛ وزیر هوانوردی و فاجعۀ اخیر هرات؛

- به‌مناسبتِ درگذشتِ دکتور عبدالحی الهی؛

- به‌مناسبتِ سوّمین سالگرد وفات دگرجنرال سمیع‌الله قومندان فرقۀ کنرها؛

- پیام همدردی به‌مناسبتِ زلزله‌ای در ایران؛

- پیــام تعزیت پروفیســور برهان‌الدین ربانــی، به رئیس شــورای نظار؛ انجنیر 

احمدشاه مسعود، به‌مناسبتِ کربلای سرطان؛

- به‌مناسبتِ شهادت استاد فیض‌الرحمن فایض.

پیام‌های متفرقه:

- به‌مناسبتِ همایش جوانان حزب سعادت ترکیه در شهر اِزمیر آن کشور؛

- پیام رئیس‎جمهور دولت اسلامی افغانستان؛ عنوانی صدراعظم پاکستان.

17- د رهبر پیغام؛ مجموعه پیام‌های رهبر شــهید به زبان پشتوســت که شــامل 
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این‌پیام‌هاست:

- د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت؛

- دکمکی اختر په مناسبت؛

- د لوی اختر په مناسبت؛

- ددیوبند دارالعلوم دیوسلوپنځوسمی کالیزی په مناسبت.

18 –  پیغام رهبر جلد ســوّم که به‌مناســبت‌های مختلف، در سال‌های مختلف 

توسّط رهبر شهید، نگاشته شده‌اند، شامل این پیام‌هاست:

1- پیام‌های همدردی:

- به‌مناسبتِ شهادت غم‌انگیز نخبگان نهضت اسلامی؛

- به‌مناسبتِ شهادت بزرگ‌مرد عالی‌مقام، شیخ عبدالله عزام؛

ی کشور؛
ّ
- به‌مناسبتِ شهادت قهرمان مِل

- به‌مناسبتِ شهادت معلم نیک‌محمّد.

2- پیام‌های پیروزی:

- به‌مناسبتِ فتوحات مزار شریف، سمنگان و سایر مناطق کشور؛

- به‌مناسبتِ فتح زیباک و اشکاشم، عنوانی برادر سیّد نجم‌الدین واثق.

3- پیام‌های عیدی:

- به‌مناسبتِ حلول عید سعید قربان؛

- به‌مناسبتِ حلول عید سعید فطر؛

- به‌مناسبتِ عید سعید فطر؛

- به‌مناسبتِ عید سعید فطر.

4- پیام‌های متفرقه:

- خطاب به علما، فرماندهان و بزرگان حوزه‌های انتخاباتی؛

- به‌مناسبتِ آغاز نشرات جریدۀ مجاهد در کابل؛

- به رئیس کنفرانس کشورهای اسلامی.

19- نگاهی به آثاری از استاد شهید جلد اوّل، شامل این نوشته‌ها و خطابه‌هاست:
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- سخنرانی دکتور سیّدمخدوم رهین؛

- سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله؛

- سخنرانی استاد محمّد محقق؛

- نگاهی به همگام خورشید؛

- در حاشیۀ آموختنی‎هایی در مسیر انقلاب اسلامی؛

- سخنرانی میرآقا حقجو؛

- نگاهی به‌ کتاب چه نوع مُبارَزه؟؛

- سخنرانی مولوی کمال‌الدین حامد؛

- بازتاب اندیشه‌های استاد، در کتاب خط رهبر جلد اوّل؛

- نگاهی به خط رهبر جلد دوّم؛

- نگاهی به خط رهبر جلد سوّم؛

- تأملی بر اثر »سکوت وحشتناک«؛

- نگاهی به قیام توفنده در قلب کشور؛

- د »محمّد{ نخستین مربی و آموزگار بشریّت« اثر ته یوه لنډه کتنه؛

- نگاهی به جنبه‌های ادبی آثار استاد شهید؛

- قلم و زبان رهبر؛

- سخنـرانی صلاح‌الـدین ربـانی؛

- دعائیه، مولوی کفایت‌الله.

20– نگاهی به آثاری از استاد شهید جلد دوّم؛ شامل این نبشته‌ها و خطابه‌هاست:

- سخنرانیِ محترم عبدالهادی ارغندیوال؛ رئیس حزب اسلامی افغانستان و وزیر 

پیشین اقتصاد؛

- سخنرانی محمّدیونس قانونی؛ معاون پیشین ریاست جمهوری؛

- چهره‌نگاریِ بنیان‌گذار نهضت؛ استاد شاداب؛

- نگاهی به رسالۀ ‌یادی از دو شهید؛ عبدالوهاب عمار؛

- استادِ نویسنده.. دکتور محی‌الدین مهدی؛
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- نگاهی به پیغام رهبر، جلد اوّل.. حجةالإسلام سیّد هادی هادی؛

- نگاهی به خط رهبر، جلد چهارم؛ سیده مژگان مصطفوی؛

- نگاهی به خط رهبر، جلد چهارم؛ عبدالوهاب عمار؛

- سخنرانی صلاح‌الدین ربانی؛ رئیس جمعیّت اسلامی و وزیر امور خارجه؛

- دعایۀ مولوی شفیع‌الله نورستانی.

21– نگاهی به آثاری از استاد شهید جلد سوّم که لای دست‌های شماست، حاوی 

این نبشته‌ها و سخنرانی‌هاست:

- سخنرانیِ محترم عبدالشکور واقف حکیمی؛

- ســخنرانی دکتور محمّددویب الشــریف مصری به عربی، همــراه با ترجمۀ 

فارسی؛

- سخنرانیِ محترم دکتور عنایت‌الله خلیل هدف؛

- سخنرانی محترم استاد نجیب فهیم، نگاهی به خط رهبر جلد پنجم؛

- نیم نگاهی به کتاب خط رهبر جلد پنجم؛

هاد و مُقاوَمت، سیاست و صلح؛ - مقام شهید استاد ربانیِ؛ در عرصۀ علم، جِِ

- د شهيد استاد د پنځم تلين په مناسبت، د هغه څلورو پيغامونو ته يوه کتنه؛

- نگاهی به پیغام رهبر، جلد دوّم؛

- شهید استاد ربانی؛ نیم‌قرن مُبارَزه و تلاش؛

- دمی با استادِ سخن، فضلی آماج؛

- اختتامیه و دعائیه، مولوی حبیب‌الله حسام.

22-  معالــم فی الکفاح، ترجمۀ چه نوع مبارزه؟ به زبان عربی‌اســت که حاوی 

مطالب ذیل است:

- کلمة فضیلة الدکتور محمّد دویب الشریف، رئیس البعثة الأزهریة ، بأفغانستان، 

في حفل تخریج الکتاب؛

- تقدیم الأستاذ الدکتور عنایت‌الله خلیل هدف الأستاذ الجامعي ومن أصحاب 

المرشد الشهید؛
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- من هو برهان‌الدین رباني؟؛

؛
ٌ

- مدخل

اح؛
َ

کِف
ْ
هُومِ ال

ْ
ی مَف

َ
ف  عَل عَرُّ - التَّ

اح؛
َ

کِف
ْ
یةِ في ال صُ النِّ

َ
ل

ْ
- إخ

 في الکِفاح؛
ُ
- الفِراسة

 في الکفاح.
ُ
امَة

َ
- الاستِق

23- ســخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، گزیده‌ای از سخنان رهبر شهید است که 

به‌مناسبت‌های مختلف گفته و نوشته‌اند.

24- فرو مُرد قندیل محراب‌ها، مجموعه‌مقالاتی در مورد رهبر شــهید است که 

شامل این مقاله‌ها می‌شود:

- اســتاد: دعوتگــر مبارز و نســتوه و سیاســت‌مدار دورنگر؛ پوهندوی اســتاد 

عنایت‌الله شاداب؛

- استاد پیش از آب موزه نمی‌کشید؛ پوهندوی استاد عنایت‌الله شاداب؛

- توجّه رهبر شــهید به: امر تعلیم و تربیه در دوران جِهاد و هجرت؛ محمّدنسیم 

فقیری؛

- ناگفته‌هایی از استاد؛ همنوا؛

- مرد بزرگ، با مواقف بزرگ؛ دکتور عنایت‌الله خلیل هدف؛

- فرو مُرد قندیل محراب‌ها؛ وحید مژده؛

- در مشهد عشق، جز نکو را نکشند!؛ وحید مژده؛

- نقش استاد ربانی در صلح تاجیکستان؛ دکتور شمس‌الحق آریانفر؛

- استثناءآت شخصیت و کارنامۀ رهبر بزرگ جِهاد و مُقاوَمت؛ دکتور شمس‌الحق 

آریانفر؛

- یادی از زندگی شهید استاد برهان‌الدین ربانی..؛ سیّدمحمّد خیرخوا؛

- رهبر در یک نگاه؛ عبدالحی خراسانی؛

- استاد شهید، از روشنگری و دعوت، تا بیدارگری؛ پوهندوی جلال فرهیخته؛
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- یادی از شهید‌ صلح و هم‌قطاران؛ پوهاند نعمت‌الله شهرانی؛

- به‌یاد پیر‌خردِ منطقه..؛ عبدالقیوم ملکزاد؛

- ای سفرکرده‌ای که صد قافلۀ دل همره توست!؛ عبدالقیوم ملکزاد؛

- توجّه استاد شهید؛ به امور فرهنگ و تعلیم و تربیت؛ ثمرالدین ثامر؛

- شهيد برهان‌الدين رباني؛ نماد جِهاد و صلح؛ سّیدهادی خسروشاهی؛

- سالنگ‌ها؛ یک روز با رهبر شهید؛ سیّدآقا حسین سانچارکی؛

- مهاجرت رهبر شهید، از زبان خودش؛ حامد علمی؛

- شهادت استاد ربانی؛ نماد جنایت‌پیشگی تروریزم؛ عبدالمعین شاهد؛

- یک‌ســال پس از شــهادتِ پروفیســور برهان‌الدین ربانی؛ دکتور صاحب‌نظر 

مرادی؛

- استاد ربانی، و روزهای تلخ و دشوارِ حیات سیاسیِ؛ محمّداکرام اندیشمند؛

- شــهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی؛ یکی از مصلحان جهان و رهبر جِهاد و 

مُقاوَمت در افغانستان؛ عبدالعلی کوهی؛

- پروفیســور شهید استاد ربانی؛ صدای آزادی دیروز، امروز و فردای افغانستان؛ 

پوهنوال عبدالعلی کوهی؛

- پروفیســور برهان‌الدین ربانی؛ فرزانه‌مرد نیک‌اندیش و تاریخ‌ساز؛ ضیاءالحق 

مهرنوش؛

- صلح؛ آرزوی استاد شهید؛ سیّد احسان‌الدین طاهری؛

- خاطره‌ای از رهبر آموزگار؛ دلاور نسیمی؛

گاه بود؛  - اســتاد‌ شهید؛ به نقش جوانان‌ در پیشــبرد انقلاب اسلامی به خوبی آ

نذرالله عنایت؛

- استاد ربانی؛ در محراق تحوّلات سیاسیِ افغانستان؛ عزیزاحمد بارز؛

- جایگاه اجتماعیِ و سیاســیِ استاد شــهید و انگیزه‌های گزینش آن برای اعادۀ 

صلح در افغانستان؛ رحم‌الدین طیب؛

- تبلوری از جلوه‌هایی شخصیت شهید استاد ربانی؛ عبدالحفیظ همام؛
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- ای کاش می‌گرفت به‌جای تو دســت مرگ؛ جان تمام قوم و تمام قبیله را؛ فوزیه 

کوفی؛

- بر نمی‌گردد...؛ داکتر جمراد جمشید؛

- رهبر شهید، نابغۀ ناتکرار؛ انجنیر فریدون فرهمند؛

- به یاد استاد شهید؛ عبدالحق امیری؛

- استاد شــهیدW مرا به فراگیری درس تشــویق کرد؛ نظام‌الدین حکمتیار 

مدقق؛

- استاد! از لبخندهای‌تان عکس گرفتم؛ صدیقی لعلزاد؛

- استاد، در حدیث بزرگان و نویسندگان؛ خیرالله خیرخواه.

25- کاروان حرم، مجموعه نبشــته‌هایی از رهبر شــهید پروفیسور برهان‌الدین 

ربانی‌است که شامل مقالات ذیل می‌گردد:

- کاروان حرم؛

- آزادی از دیدگاه اسلام؛

- اسلام و نیازمندی بشریّت به آن در عصر راکت؛

- زندگی سعادت‌مند در سایۀ ارشادات اسلام؛

- اسلام در راه مُبارَزه با خرافات؛

- تربیۀ طفل از نظر اسلام؛

- وظیفه از نظر اسلام؛

- قربانی در راه خدا عالی‌ترین صحنۀ آزمون؛

- هدف و مرام؛

- عقل و فکر در دین اسلام؛

- رابطه میان عقل و دین؛

ی یا اتحاد اسلامی؟ یا هردو؟؛
ّ
- کدام یک؛ انسجام مِل

- درسی از مکتب صیام؛

- رمضان ماه خودسازی و دگرگونی؛
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- سرانجام حق پیروز می‌شود؛

- به پیشگاه آیین ابدیّت؛

- بزرگ‌ترین اعجاز تاریخ؛

- به یادبود مصلح اعظم.

26- نیم‌قــرن مُبــارَزه، مجموعه ســخنرانی‌های سمیناری‌اســت کــه در مورد 

شخصیت و جایگاه رهبری استاد شهید، گردآوری شده‌است که شامل این چهار 

بخش اساسی‌است:

- دهۀ دموکراسی و تشکیل نهضت اسلامی؛

ی؛
ّ
- جِهاد مردم افغانستان، دولت اسلامی و مُقاوَمت مِل

- نخستین انقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان؛

- صلح.

کار ما:

البته کار ما در آثار استاد شهید، این‌گونه‌است:

در گام نخست؛ پس از پیاده‌کردنِ متن نبشته و سخنرانی رهبر شهید از نوار، مطابق 

به‌دســتورالعمل تدوینی خویش دست به تصحیح و ویرایش می‌زنیم و از آن بعد 

 احادیث، ارجاع 
ِ

در کِنار مُعَرّفی نام‌ها، اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، اســتخراج

آیات، مستندســازی روایات و نقل‌قول‌ها، ترجمۀ آیات، احادیث و متون عربی و 

توضیح نکات قابل‌توضیح، تدوین رویکردها، نمایه‌ای از آیات، احادیث، اشعار، 

اشــخاص، اماکن، احزاب، گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف 

می‌کنیم.

، از همه اســتادان و فرهیختگانی‌که به هرنحــوی به ما کمکی کردند 
ً
اخیرا

و دســت‌یاری به مــا دراز کردنــد، سپاســگزاری می‌کنیم و خداونــد این همه 

زحمات‌شان را در میزان حسنات‌شــان بیفزاید و به‌خصوص از کسانی‌که در این 

همایش رونمایی شرکت ورزیدند و علی‌الأخص از برادران عزیز هریک: خیرالله 
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خیرخواه، دلاور نسیمی  و رحیم الله حقجو که در کار تدوین و تحشیه یار و یاور 

مرکز تدوین بودند، صمیمانه قدردانی کنیم و از الله بزرگ مســئلت داریم که این 

همه عرق‌ریزی‌های‌شان را درج برگۀ حسنات‌شان کناد.

در کل از شــما خواننــدۀ عزیز هم که آهنــگِ خواندن این اثــر را کرده‌ای 

ممنونیم، عزمت را می‌ستاییم و اجرت را بر خدا موکل می‌کنید.

فضلی آماج

رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید





سخنرانیِ محترم عبدالشکور واقف حکیمی؛
عضو شورای رهبری و سخنگوی جمعیّت اسلامی افغانستان





الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه!1

خواهران عزیز و گرامی! برادران ارجمند و بلندمقام! دانشمندان عزیز و گرامی!

جناب معاون صاحب احمد ضیا مســعود؛ نماینــدۀ خاص رئیس‌جمهور 

در امــور حکومــت‌داری و اصلاحات، جنــاب وزیر صاحــب اقتصاد! جناب 

حجةالإســام، هادی صاحب! اســتادان بزرگی که متأســفانه نام‌های‌شــان را 

نمی‌دانم.! مهمانانی از کشــور دوســت و برادر ما کشــور اسلامی مصر! جناب 

قاســمیار صاحب! جناب اســتاد داکتر قویم صاحب! همۀ دوســتان و بزرگان و 

دوستانی که اینجا حضور دارند؛

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك مْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَ

ُ
يْك

َ
لامُ عَل السَّ

من توسّط برادران و ارجمندانی که این محفل را به‌عنوان »رونمایی از برخی 

آثار استاد شهید« آراستند، دیروز شام خبر شدم که باید من در این مجلس اشتراک 

 در بارۀ کتاب‌های استاد و آثار 
ً
بکنم و ســخنران هم باشم و به قول ملاها - خاصة

استاد که تازه به چاپ می‌رسد - بدون کتاب‌دیدن ناممکن است که آدم گپ بزند.

ادانه و بررسی‌کننده ندارم؛ گپ را می‌گذارم 
ّ

به هرحال؛ من در اینجا سخنان نق

به سخنرانان بعدی، و به دوستانی که، این آثار به‌دسترس‌شان قرار می‌گیرد. به هر 

صورت؛ سخنانم را با این آیه‌ای از قرآن‌کریم آغاز می‌کنم که می‌فرماید: 

مُهُمُ 
ِّ
يُعَل يهِمْ وَ

ِّ
يُزَك يْهِمْ آيَاتِــهِ وَ

َ
و عَل

ُ
نْهُمْ يَتْل  مِّ

ً
ينَ رَسُــول يِّ مِّ

ُ ْ
 فِي ال

َ
ذِي بَعَث

َّ
﴿هُــوَ ال

1. ســتایش خداوند بزرگ راست، درود و ســام بر فرستادۀ خدا و بر خانواده و بر کسانی که او را دوست 
داشتند و دارند. »مرکز..«
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  1﴾..
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
ال

کار پیامبر{، در روشــنایی این آیۀ کریمه، تزکیه و تربیت و تعلیم کتاب و 

حکمت بوده، هیچ جریان اجتماعیِ، هیچ نهضت انقلابیِ و هیچ داعیۀ انسانیِ، 

بدون تربیت، بدون تزکیه، بدون تعلیم کتاب و حکمت به سر نمی‌رسد.

ما با شــناختی که از شهید استاد داشــتیم - از بچگی؛ تا دمِ شهادت - باور 

ما این است، اســتاد از کسانی بود که پیوسته در پهلوی مبارزات گرم؛ در پهلوی 

حمل سِلاح؛ در پهلوی پرداختن به مباحث سیاسیِ و مسایل سیاسیِ، هیچ وقتی 

از مســئلۀ تعلیمِِ کتاب و حکمت و در کِنارش پرداختن به تربیت و تزکیت غافل 

نبود. شاهدش این است که استاد با همۀ گرفتاری‌هایی که داشت - کسانی که در 

دوران جِهاد با استاد آشنایی دارند از نزدیک، از این امر واقف‌اند - جز در اوقات 

بیماری شــدید و جز شاید در حالات بسیار اســتثنایی، پیوسته، تا ساعت یک و 

دوی شب، کار می‌کردند و بعد از نماز صبح هم نمی‌خوابیدند؛ بلکه بعد از نماز 

 تلاوت قرآن‌کریم، اوراد و اذکار صباحی و مســائی‌ای را که داشتند، 
ً
صبح حتما

انجام می‌دادند.

اگر این حرف‌ها را در یک محیط ناآشنا با محیط بزرگان و مصلحان بگویی 

: چهار یا 
ً
شــاید باورکردنی نباشــد که یک کسی در بیست‌وچهار ســاعت، مثلا

پنج ســاعت بیشتر مجالی برای استراحت و برای خوابیدن نداشته باشد و بزرگان 

ت زیاد نه؛ ولــی کوتاهی، با 
ّ

دیگــر هم، همین‌طــور بودند؛ تا جایی‌کــه من مد

شهید احمدشاه مســعود هم که دیده بودم. ایشان هم بسیار کم می‌خوابیدند؛ تا 

ساعت‌های یک و دو کار می‌کردند و نماز صبح هم پیش از همگی برمی‌خواستند 

و دیگران را هم به نماز صبح برمی‌خیزاندند.

و اســتاد در پهلوی این گرفتاری‌های روزمرگی و شدید و با وجود عبأ بزرگ 

كِتَابَ 
ْ
مُهُمُ ال

ِّ
يُعَل يهِــمْ وَ

ِّ
يُزَك يْهِمْ آيَاتِهِ وَ

َ
و عَل

ُ
نْهُــمْ يَتْل  مِّ

ً
ينَ رَسُــول يِّ مِّ

ُ ْ
 فِي ال

َ
ذِي بَعَث

َّ
1. جمعــه / 2. ﴿هُوَ ال

بِينٍ﴾ )اوســت آن كس كه در ميان ب‏ىســوادان فرســتاده‏اى از  لٍ مُّ
َ

ل
َ

فِي ض
َ
 ل

ُ
بْل

َ
انُوا مِن ق

َ
إِن ك  وَ

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
وَال

خودشــان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشــان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد و 
]آنان[ قطعا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.(
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و بــار گران مُبارَزه علیه یک ابرقدرت بزرگ به‌نام اتحاد جماهیر شــوروی، ارتش 

ســرخ و حکومت دست‌نشانده‌اش را به شانه می‌کشید، از امر تعلیم و تربیت، از 

امر فرهنگ و علم، از امر آموزش و تزکیه هم غافل نبود. گذشــته از اینکه خودش 

 حلقات درسیِ را پیوسته برگزار می‌کرد و کسانی را موظف می‌ساخت، در 
ً
شخصا

مجتمعات جوانان، محصلان و ســایر تجمعاتی که در دیار هجرت دایر می‌شد، 

: در 
ً
می می‌کرد. مثلا

ّ
 هم، معل

ً
شــرکت کنند و به این مهم بپردازند. استاد شخصا

دانشگاه »دعوة الجهاد« استاد، استاد تفســیر بود، در کِنار این همه مشغله‌هایی 

که داشــت و مقاله می‌نوشــت، مقالات و روزنامه‌ها و مجلات فراوانی را روزانه 

می‌خواند، ملاحظه می‌کرد و نقد و ارشــاد می‌کــرد. این کارها از کارهای عظما 

و بزرگان اســت. دلیلش هم، آثاری‌اســت که از اســتاد باقی مانده، خطابه‌ها و 

ســخنرانی‌هایی که از استاد باقی مانده، نوشته‌هایی که از استاد باقی مانده‌است. 

استاد در سن بسیار جوانیِ و نوجوانیِ، صنف نُه و ده مکتب بوده که به نویسندگی 

و به مقاله‌نوشتن روی آورده، مجلۀ پیام حق، جریدۀ گهیز و روزنامه‌های دیگری، 

حتّــی پیــش از این در روزنامۀ بدخشــان در صنف‌های هفت و هشــت، مقاله 

می‌نوشتند.

به هرحال؛ کار بســیار خجسته و میمونی‌اســت که دوستان و برادران عزیز 

ما در »دفتر تدوین آثار شــهید استاد«، کار کردند و انجام دادند، در این چهار و 

پنج‌سال، کارهای قابل ارجی انجام دادند. از جمله کارهای‌شان، یکی هم اینکه 

امسال پنج جلد کتاب را چاپ کردند و اگر ترجمۀ »چه‌نوع مُبارَزه؟« را که به زبان 

عربی ترجمه شده علاوه بکنیم می‌شود، شش کتاب.

کتاب‌هایی که اگر مجالی باشــد، به‌صورتِ گذرا بــا آنچه در حافظه دارم، 

نگاهی به آن‌ها می‌افکنم.

از »چه‌نوع مُبارَزه؟« شروع بکنیم، بسیار به فشردگی.

»چه نوع مُبارَزه؟« در دهۀ پنجاه قرن کنونی هجری شمســی؛ به قلم استاد 

نوشته شده و در پسین سال‌های هفتادِ قرن گذشتۀ میلادی.
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زمانی که نهضت اسلامیِ در افغانستان، دچار یک محنت بزرگ شده، شمار 

بیشترِ ســرانش به زندان اســتبداد داودخان رفته و یک شمار کوچکش به شمول 

اســتاد مجال پیدا کردند که با جمعی از جوانان به پاکستان مهاجر شوند، در این 

جریان، هم اســتراتیژی‌های متباین و متضاد کشورهای مِنطقه می‌خواهد از این 

وجود و از این حضور اســتفاده بکنند و هم نهضت اســامی جوان افغانستان، 

کــه زیاد به پختگی نرســیده و تجربه‌هایی را که اکنــون دارد، در آن زمان ندارد، 

در اضطرار و از ســر ناچاری یک جمع‌شان به پاکستان پناه بردند. در این جریان 

 که حکومت »ذوالفقار علی بوتو« در پاکستان حاکم 
ً
حلقاتی در این کشور خاصة

است، می‌خواهند از نیروی خشــمگین مجروح و زخم‌خوردۀ نهضت اسلامیِ 

در افغانستان، به نفع استراتیژی‌های مِنقطه‌ای‌شــان در افغانستان استفاده بکنند 

ح بکنند و به افغانســتان بفرستند؛ تا در براندازی 
ّ
و جمعی از این جوانان را مســل

رژیم داود خان از آنان اســتفاده کند و یا با تحت فشار قراردادن رژیم داودخان، 

داودخــان را وادار کنند که به مطالب حکومت وقت پاکســتان تن در بدهند. این 

کارها صورت می‌گیــرد و جوانانی را هم که این تجربه‌ها را ندارند، خواســته یا 

ناخواســته به این خواســته‌ها تن در می‌دهند و قیام‌هایی هم در افغانستان به این 

اساس شکل می‌گیرد.

اســتاد، در این زمان در یک موقعیت بسیار دشواری قرار می‌گیرد. یک‌طرف 

یک جمع بزرگــی از جوانان نهضت اسلامی‌اســت که می‌خواهنــد از راه قیام 

حانه و جنگ، حکومت داودخان را به تن دردادن به مصالحه، به تن دردادن به 
ّ
مسل

حضور نهضت اسلامیِ متقاعد بکنند و از طرف دیگر استاد دشواری‌ها، اهداف 

و مطالب این راه را می‌داند، این است که استاد در یک حالت دشواری قرار دارد.

در چنین یک وضعیتی، استاد »چه نوع مُبارَزه؟« را می‌نویسد.

چه نوع مُبارَزه؛ دو مقاله‌ای‌اســت که ابتدا در »هفته‌نامۀ مجاهد« به ریاست 

تحریر شهید صفرمحمّد شیون - یکی از شهدای بزرگ نهضت اسلامی افغانستان 

- نشر می‌شود و بعدها در هیئت یک رساله، هم در افغانستان، در حلقات مخفیِ 
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مبارزاتیِ و هم در دیار هجرت دست‌به‌دست می‌گردد.

برخی‌ها می‌گفتند که »چه نوع مُبارَزه؟« »مانیفیســت« نهضت اسلامیِ در 

 خطوط عریض و اساسیِ مُبارَزۀ اسلامیِ را ترسیم می‌کند. 
ً
افغانستان است. واقعا

در این صفحات بســیار کوچک، شــهید اســتاد ربانیِ با قلم سحرآمیز‌ش نشان 

می‌دهد که ما چه می‌خواهیم؟ با آنکه اســتاد رژیم داودخان را یک رژیم پوشالی 

و روبه زوال می‌داند و مُبارَزۀ اســامی در برابرش را یک مُبارَزۀ عدالت‌خواهانه و 

حانه و براندازی رژیم را از طریق 
ّ
یک مُبارَزۀ حق‌طلبانه می‌داند؛ لکن قیام مســل

زور و اِعمال سِــاح، نادرست می‌داند. راه مُبارَزه و تداوم مُبارَزه‌ای پر از دشواری 

و خطرات را پی‌هم می‌گوید و می‌گوید: از این دشواری‌ها باید بگذریم.

در این زمان، استاد متهم می‌شود که گویی استاد طرفدار سرنگون‌کردن نظام 

داودخان نیست؛ استاد گویی به کارهای فرهنگیِ می‌پردازد و از کارِ مهمِ پرداختن 

حانه ترس و بیم دارد؛ جرأت داخل‌شــدن، در معرکۀ پرطلاطم 
ّ
به مبارزات مســل

حانه را نــدارد. اکنون که ما در سی‌وچندســال بعد، بر آن وقت نظر 
ّ
مُبارَزۀ مســل

..
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
يُعَل ، از مصادق ﴿..وَ

ً
می‌کنیم، می‌دانیم که اســتاد واقعا

﴾1 بود. 

بلی؛ اســتاد، صاحب حکمتی بوده که دیگران از فهم و درکش قاصر بودند. 

حانه نمی‌پردازد.
ّ
استاد در آن زمان متهم می‌شود که به کار مُبارَزۀ جِهاد مسل

 »چه نوع مُبارَزه؟« همین خطوط فکریِ و اندیشــگی استاد را بیان می‌کند. 

در آن زمان اســتاد مقالۀ دیگــری را زیر نام »داود خان در گذشــتۀ ننگین، حال 

جنایت‌بار و مســتقبل هولناک« می‌نویسد که بعدها، آن هم در هیئت یک رساله 

چاپ می‌شــود که بُعد دیدِ اســتاد، دورنگری او، فهم او، جامعه‌شناسی او و دید 

روشن و عمیق او را از قضایا نشان می‌دهد و می‌داند که رژیم داودخان دروازه‌ای 

ت افغانستان گشوده و یک نظام پوشالی‌است.
ّ
از مصیبت‌های بزرگ را به رخ مل

رصتی برای زیاد کتاب‌نوشتن 
ُ
اســتاد کتاب‌های زیادی ننوشــته‌اند؛ چون ف

1. جمعه / 2. ترجمۀ معانی آیتِ مبارکه گذشت.
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نداشــتند، به یقین کامل‌مان، گرفتاری‌هایی را که اســتاد از جوانی تا دمِ شهادت 

داشــت، مجالی بسیار نوشتن را به استاد نداده‌است؛ امّا رساله‌ها و مقالاتی که از 

اســتاد باقی مانده - و به همّت دوستان و برادران‌مان در »مرکز تدوین آثار استاد« 

در هیئت کتاب‌هایی پی‌هم نشر می‌شوند و امروز ما پنجمین دور آن را در دست 

داریم - نشــان می‌دهد که استاد از یک دید عمیقی بر قضایا برخوردار است. در 

آن زمانی که حکومت اســتبدادیِِ داود گویا در دیدِ بسیاری‌ها استبداد استالینی 

را در افغانســتان حاکم کرده بود، دیگر همه صداهای مخالف را خفه کرده بود، 

همۀ وجوه مخالف را به زندان کشــانده بود، دیگر گویا بــا قدرت فرعونی مدام 

و مســتدام خواهد بود.! در آن زمان اســتاد اعلان کرده بود، کــه زود یا دیر، فِرو 

 فِروپاشی 
ً
می‌پاشــد؛ ولی مصیبت‌های بزرگی را به افغانســتان می‌آورد، که واقعا

 به بار آورد. حتّــی آدم پیش‌بینی‌هایی را که در 
ً
آن مصیبت‌هــای بزرگی را عمــا

آن رســاله هست، می‌بیند گویا اینکه اســتاد از پس پردۀ غیب خبر داشته باشد، 

مــا معتقدیم که از پس پردۀ غیب غیر از پروردگار و انبیا - علیهم السّــام - که 

ع می‌ســازد، کســانِ دیگری خبر ندارند؛ امّــا وقتی با دید 
ّ
پروردگار آنان را مطل

رُ بِنورِاللهَ﴾1( و رسالۀ »داودخان 
ُ

إِنَهُ يَنْظ
َ
 المُؤمِن ف

َ
قوُا فِراسَــة

َ
فراست‌مند )دیدِ ﴿إِت

در گذشتۀ ننگین، حال جنایت‌بار و مستقبل هولناک« را می‌خواند، بعد حوادثی 

را که در زمان داودخان در افغانستان رخ می‌دهد و منتهی به کشته‌شدن داودخان 

و خانواده و همۀشان می‌شود، مشــاهده می‌کند، گویا اینکه یکایک همۀ پرده‌ها 

را در یک فلم ســینمایی آدم از قبل دیده باشد! اســتاد در آن رساله می‌گوید: این 

کاری را که داودخان می‌خواهد امروز به انجام برساند، فرجام فاجعه‌آمیزی نه‌تنها 

ت افغانســتان، برای نهضت اســامیِ، برای کشــورهای مِنطقه که برای 
ّ
برای مل

 همان فرجام بسیار 
ً
شخص داودخان و خانوادۀ داودخان خواهد داشت، که واقعا

فاجعه‌آمیزی را متأسفانه ما شاهد بودیم. 

آنچه را من می‌خواهم در مورد »تدوین آثار شهید استاد« بگویم، این است 

1. نگاه: سنن ترمذی، از محمّد بن عيسى بن سورة الترمذی، شمارۀ حدیث:3127. »مرکز..«
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که کار بزرگی‌است که دوستان انجام دادند.

***
پیغــام رهبــر جلــد دوّم، عنوان رســالۀ دیگری‌اســت. این‌هــا جمعی از 

رساله‎هایی‌اســت که استاد به‌مناسبت‌هایی نوشــته‌اند و گاهی نامه‌هایی را نیز به 

کسانی نوشته‌است.1 این هم یک رسم بسیار بزرگ در تاریخ فرهنگ اسلامی بوده 

:
ً
که نامه‌ها و رسایل آدم‌های بزرگ و عظیم را جمع کردند. مثلا

ا،2 رسایل امام شاه ولی‌الله دهلوی3 که  از معاصران رســایل شهید حسن‌البنَّ

1. امیدمندیم که بتوانیم روزی این نامه‌ها را نیز به‌دست نشر بسپاریم. »مرکز..«
ا بانی جنبش جهانی اخوان‌المسلمین، در 19۰6م، در  اG پسر شــیخ احمدالبنَّ 2. . امام حســن‌البنَّ
اســتان بُحَیره مصر به دنیا آمدند و در 12 فبروری 1949 م، به شــهادت رسیدند و امامG در پاسخ 
فی می‌کند: »من گردشگری‌ام که  به پرســشِ روزنامه‌نگاری که از او پرسید: تو کیستی؟ خود را چنین مُعَرِّ
در جســت‌وجوی حقیقت است، انسانی‌که مصداق انســانیّت را در میان مردم می‌جوید و شهروندی که 
کرامت، آزادی، اســتقلال و پایداری و زندگانی باعزّت را در سایۀ اسلام حنیف برای وطنش جست‌وجو 
می‌کند، من آزاده‌ای‌ام که راز وجود خود را دریافته و فریاد برآورده‌اســت: »نمازم، عبادتم، زندگی و مرگم 
برای پروردگار جهانیان است که شریکی ندارد، به ‌همین فرمان یافتم و من از زمرۀ مسلمانانم.« هان! این 
ا راه دعوت و نوگرایی،  منم، تو کیســتی؟« نگاه: پیام بیداری، از امام شــهید و کتاب: امام شهید حسن‌البنَّ
از استاد انورالجندی. البته قابل تذکر است که این مجموعۀ رسایل امام، زیر نام »پیام بیداری« به فارسی 

برگردان شده‌است. »مرکز..«
ث، قرآن‌‌شناس، متکلم، اسلام‌‌شناس و احياگر اصلاحگر عرفان‌ىمشرب 

ّ
3. شــاه ول‌ىالله دهلوى؛ محد

بزرگ انديشــۀ دينىِ، اخلاقىِ و اجتماعىِ، سياسىِ در قرن دوازدهم هجرى، در شبه قارۀ هند است که در 
ســال 1114 ق چشم به جهان گشــود و در 11766 ق، به حق پیوست. این اندیشمند بزرگ مسلمان، اثر 
گران‌سنگ علمىِ خود »حجةالله البالغة« را به عربى نوشت – که در اين كتاب، به احياگرى و بازگشت به 
يكد بر قرآن و حديث و نيز چاره‌انديشــ‌ىهاى اجتماعىِ براى  خلوص اوليۀ فرهنگ و علوم اســامى، با تأ
حل معضلات مسلمانان پرداخته‌اســت. او داراى زندگ‌‌ىنامۀ خودنوشت كوتاهى به‌نام »الجزء اللطيف 
فى ترجمة العبد الضعيف« )به فارسى( اســت و در كتاب »انفاس العارفين« هم اشارات زندگ‌ىنامه‌‌اى 
دارد. نهضت فرهنگىِ و اجتماعىِ، سياس‌‌ىاى كه او، فرزندان - به‌ويژه عبدالعزيز از ميان پنج پسرش - و 
شاگردانش به بار آورند، به تعبير عبيدالله سندى، »نهضت ولى الله« نام گرفت. پس از تأسيس پاكستان و 
ر سياسىِ، اجتماعىِ تلقى شد و به او همان شأنى 

ّ
ى و متفك

ّ
استقلال آن، شاه ول‌ىالله به‌صورتِ قهرمان مِل

را دادند كه به عارف مســلمان هندى و مصلح دينىِ، اجتماعىِ قرن هفدهم ميلادى؛ يعنى شــيخ احمد 
ســرهندى داده بودند. او مرد كوشــا و كثيرالتأليف بود. آثار او را تا يك‌صد كتاب و رساله هم برشمرده‌‌اند 
كه در حدود سى اثر از آن‌ها به چاپ رسيده‌است، آثار او به دو زبان - عربى و فارسى - نوشته شده‌است. 
حجةاللــه البالغة، الطاف القدس فى معرفة لطائف النفس، الإنتباه فى سلاســل اولياء الله، اتحاف النبية 
فــى ما يحتاج اليه المحــدث والفقيه، فتح الرحمن فى ترجمة القرآن، الفوز الكبير فى اصول التفســير ، 
المقدمة فى قوانين الترجمة، نامه‌هاى فارســى و غیره.. از جمله آثار اوســت. نگاه: دانشــنامۀ اسلامی، 
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در سه جلد تدوین شده، رسایل شاه انورشاه کشمیری.1

این‌ رســایل نامه‌هایی نیستند که یک دوست عادی به دوست عادی دیگری 

نوشــتند؛ بلکه در خلال این رســایل، معانــی و مفاهیم بزرگ علمــیِ و دینیِ و 

اجتماعیِ تبارز یافته، که این‌ها هم بدون‌شک از جملۀ آثار مهم تلقی می‌شوند.

***
کاری که در مورد تدوین ســخنرانی‌های اســتاد شده‌است، تبدیل یک متن 

گفتاری به یک متن نوشــتاری، کار دشواری‌اســت،من که می‌بینم کسانی که در 

این جمع شــما حضور دارند و با این فن آشنایی دارند، تعدادشان »الحمد لله« 

کم نیست.

دشــواری و ســختی این کار را اینان بهتر از دیگــران می‌توانند درک بکنند، 

دوســتانی که در این امر کار کردند، می‌دانم که کار بزرگــی کردند.2 بنده هم به 

دلیلی که سالیان‌ســال مدیرمســئول »هفته‌نامۀ مجاهد« بودم و این کار را من در 

آنجا انجام می‌دادم که سخنرانی‌های طویل استاد را، یعنی متن گفتاری‌شان را به 

متن نبشتاری به‌گونه‌ای که امانت هم در آن رعایت شود، تبدیل‌کردن، کار بسیار 

سختی‌است.

بندۀ فقیر لااقل این کار را ده ســال انجام دادم و افتخار این کار را دارم که در 

حیات اســتاد هم مقبول ایشان هم بود. هرچند دوستان هم این کار را به صورتی 

مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف، شاه ولی‌الله دهلوی، http://wiki.ahlolbait.com. »مرکز..«
1. حافظ الحدیث، علامه مولانا شــاه انورشاه کشــمیری؛ از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام است که در 
27 شوال 1292 ق، در شــهر »دودهوان« لولاب کشمیر چشم به جهان گشود و در دوّمِ صفر 1351 ق، 
داعی اجل را لبیک گفت و به حق پیوست. این عالم صاحب‌نام جهان اسلام، علاوه از تدریس و آموزش 
علوم دینیِ و پرورش طالبان دین، آثاری هم از خود بر جای گذاشته‌است: عقيدة الإسلام في حياة عيسي، 
اكفار الملحدين في ضروريات الدين، التصريح بما تواتر في نزول المسيح، خاتم النبيين )فارسي(، فصل 
الخطاب في مســألة أم الكتاب، خاتمة الكتاب في فاتحة الكتاب، نيل الفرقدين في مســألة رفع اليدين، 
بسط اليدن لنيل الفرقدين، ضرب الخاتم علي حدوث العالم، كشف الستر عن صلوة الوتر، مرقاة الطارم 
لحدوث العالم. نگاه: تاریخ نشــر: پنج‌شــنبه، دوازدهم حوت ۱۳۸۹ساعت 9:27  توسّط عبدالرحمن، 

aspx.4-blogfa.com/post.http://ahlesonnat22. »مرکز..«
2. منظور خط رهبر است که اینک جلد ششم آن نیز از چاپ بیرون شده‌است »مرکز..«
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از ســال‌های شهادت استاد آغاز کردند و به پیش می‌روند؛ امّا امیدوارم که در آن 

ســال‌هایی که بنده این کار را کرده - فکر می‌کنم که کار امســال هم یعنی سال 

1386 و 85 از آن جملۀ کارها باشد - رسیدند، مشوره‌هایی را هم بکنیم.

***
چیز دیگری را بســیار به مختصر به آن تماس می‌گیرم، این است که تا هنوز 

آثار اســتاد به عربی زیاد ترجمه نشده‌است، اســتاد مقالاتی به قلم خودشان به 

زبان عربی در دوران جِهاد نوشــتند، مقالاتی در نشراتی که متعلق به مجاهدین و 

جمعیّت اسلامی افغانستان بود، می‌نوشتند.

در مجلۀ جمعیّت اســامی که در ســال‌های نخســت جِهاد به‌نام »صوت 

، به‌نام »المجاهدون« تغییر نــام داد و داکتر صاحب هدف 
ً
الجِهاد« بــود و بعدا

ریاســت هیئت تحریرش را داشــت و در مجلات بیرونی هم »در مجلةالدعوة« 

در مجلۀ »المجتمع کویتی« در این‌ها هم، استاد مقالاتی گاه و بی‌گاه می‌نوشتند 

و مصاحبه‌های زیادی را هم البته به زبان عربی از اســتاد منتشر می‌کردند که در 

دوران جِهاد زیاد بود؛ امّا رساله‌های استاد که به زبان فارسی نوشته شده، به عربی 

ترجمه نشده‌است.

اکنــون »چه نوع مُبارَزه؟« را آقای فضلی آماج، به عربی ترجمه کرده، که در 

دوران جِهاد فضل‌الرحمن فاضل1 دوست عزیز و گرامی دیگرمان که اکنون سفیر 

1. اســتاد فضل‌الرحمن فاضل فرزند قربان‌محمّد یفتلی، در 21 دلو 1336 هـ ش، در شهر فیض‌آباد مرکز 
استان بدخشان دیده به جهان گشــود. در سال 1345 هـ ش، شامل »دبیرستان کوکچه« فیض‌آباد گردید 
و در ســال 1351 هـ ش، شــامل مدرسۀ امام ابوحنیفه کابل شد و در ســال 1356 هـ ش، از آن مدرسه 
فارغ گردید. اســتاد فاضل در ســال 1357 هـ ش، شــامل »دیپارتمنت فقه و قانون« دانشکدۀ شرعیات 
دانشــگاه کابل گردیده و در تابستان 1358 هـ ش، به پاکســتان هجرت کرد. در دوران هجرت به‌صفت 
مدیرمسئول جریدۀ »کاروان  جِهاد« و مدیر مجلۀ »میثاق خون« فعالیت فرهنگیِ داشته‌است. همچنان از 
سال 1361 الی 1363 هـ ش، جهت تحصیلات عالی به مکۀ مکرمه رفته در رشتۀ تعلیم و تربیه و تدریس 
زبان عربی از دانشــگاه »أم القری« دیپلوم به‌دســت آورده‌است. وی از ســال 1369 هـ ش، الی تشکیل 
دولت اســامیِ افغانستان، ریاست انجمن نویسندگان و سخنوران جمعیّت اسلامی افغانستان را برعهده 
داشــت و پس از استقرار دولت اسلامیِ افغانســتان، به صفت رئیس مؤسسۀ نشراتی انیس مقرر گردید، 
ســپس به‌حیث اتشۀ فرهنگیِ سفارت افغانســتان در انقره اجرای وظیفه کرد. بعد از مدتی کار در وزارت 
امور خارجه، به‌حیث مستشــار در سفارت کبرای افغانســتان در دهلی جدید مقرر گردید که مسئولیت 
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افغانستان در مصر است. آن را به‌نام »درس فی قلب المعرکة« ترجمه کرده بود.

پارسال؛ استاد سیّد احمد اشــرفی؛ چندتا رساله را به عربی ترجمه کردند، 

یکی هم »اســتقلالیّتِ انقلاب« و دیگــری »آموختنی‌هایی در مســیر انقلاب 

اسلامی« و با یک ویرایشی »درس فی قلب المعرکة« ضم آن دو، نشر شده بود.

اکنون ترجمۀ ویراســته‌تر و پیراسته‌تری به باور بنده، از »چه نوع مُبارَزه؟« به 

زبان عربی زیر نام »معالم فی الکفاح« داده شــده که آقای آماج این کار را کرده، 

به بنده هم منت گذاشــتند که قبل از نشــر ملاحظاتی را در ترجمه می‌داشتم که 

دادم، چیزهایی هم اگر بود، ابراز کردم. به باور بنده، این ترجمه، ترجمه‌ای‌است 

کــه در پهلوی انتقال مفاهیم و معانی »چه نوع مُبارَزه؟«، از متن فارســی به متن 

عربی، اسلوب و شیوۀ نوشتاری استاد را هم تا حد زیادی در آن منتقل کرده‌است. 

کسانی که با فن ترجمه آشنایی دارند، می‌دانند این کار، کار سخت و کار دشوار و 

در پهلویش کار بایسته‌ای‌است. یک ترجمۀ خوب، ترجمه‌ای‌است که در پهلوی 

انتقال مفاهیم و معانی، اســلوب و شــیوۀ نگارش و شــیوۀ ادبی مؤلف را هم؛ تا 

جایی منتقل کند، این کار به باور بنده انجام شده‌است.

نشریۀ »میزان« ارگان نشراتی آن سفارت را از آغاز تأسیس )میزان 1375 هـ ش( تا سقوط طالبان برعهده 
داشــت. موصوف از ســال 1380 تا 1386 هـ ش، به‌حیث جنرال‌قنسول در شــهر بُن و بیش از یک‌سال 
به‌حیث مدیر حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه ایفای وظیفه کرد، اســتاد فاضل از نویسندگان بَنام 
و پرآوازۀ ســرزمین ماست که اکنون )1396 هـ ش( به‌حیث ســفیر کبرای جمهوری اسلامی افغانستان 
در کشور مصر مصروف کارهای سیاســیِ و فرهنگیِ خویش است، از این نویسندۀ چیره‌دستِ کشور ما 
آثار فراوانی، اعم از ترجمه و تحقیق به‌جا مانده‌اســت: عمار فرزند یاســر، تحقیق )نمایشنامه( دو چهره 
)نمایشنامه(، رمه )نمایشنامه(، امریکایی که من دیدم، خلل در کجاست؟، اسلام و جاهلیّت، اخلاص، 
توحید، مســلمانان بیدار شوید، ردی بر شبهات دشمنان اسلام، دوشــیزۀ جاکارتا، مجاهدین در مسکو 
)سفرنامه(، زندان سیار، شهید پیروز اســتاد فیض‌الرحمن فایض )زندگینامه(، نماز ستون دین، دعوتگر 
و وســایل او، سیرت نبوی، درس‌ها و اندرزها، گفت‌وشنود سه دعوتگر نامور پیرامون حکومت اسلامی، 
ملاشاه بدخشــی: آثار و افکار، بازتاب رویدادها )گزیدۀ مقالات(، افغانستان از سلطنت امیر حبیب‌الله 
خان تا صدارت سردار هاشم خان، انگیزه‌های سقوط در نیمه‌راه مُبارَزه، تندیسی بر چکاد آزادی )در مورد 
شهید مسعود(، غازی نامور، سیّد جمال‌الدین الحســینی الأفغانی، بیدارگر عصر، بانوی قهرمان؛ خوله 
زْوَر و... از جملۀ آثار اوست. نگاه: فاضل دیپلومات و فرهنگیِ عالی‌قدر کشور، نوشته‌ای از الحاج 

َ
دختر ا

https://www.jame-ghor. ،امین‌الدین سعیدی، وبســایت جام غور، تاریخ نشر: 23 / 6 / 2016م
com/archive/details/10345. »مرکز..«
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و جدیر بالذکر أن الأســاتذة الفضلاء الحضــور فی هذا الحفل الکریم هم 

اجدر بأن یکونوا قیمین والمقومین لهذه الترجمة و لست أنا.1 

***
چیزهای دیگری که امســال از آدرس مرکز تدوین بیرون شــده »ســخنانی 

از مرشــد روشــن‌ضمیر« اســت که وجیزه‌هایی از سخنان اســتاد است که از 

سخنرانی‌ها، کتاب‌ها و مقالات جمع کردند که کار بسیار بایسته‌ای‌است. اگرچه 

مراجع آن را در آخر کتاب نوشــتند؛ امّا پیشنهاد من، به این دوستان این است که 

مانندی که ســند حدیث و مقوله‌ای از بزرگان، در زیــر متن می‌آید، جلد کتاب 

و صفحۀ کتاب را هم بگویی نیکوتر اســت. برای اینکه در افغانســتان، بی‌مرجع 

ســخن‌گفتن و بی‌مسئولیت سخن‌گفتن، بسیار مود اســت. هر کسی هر گپی را 

برای هر کسی نســبت می‌دهد، بدون اینکه مرجعش مشــخص باشد. یک آدم 

شــب خواب می‌کند، پگاه برمی‌خیزد، برای یک آدم دیگری گپ می‌سازند، باز 

در زیرش نوشــته می‌کند که گپ فلانی یا سخن فلانی، در پهلوی این توجهی که 

برای کار علمیِ و امانت‌دارانه انجام می‌شود، این کارها هم که صورت بگیرد بهتر 

اســت. اگرچه ما در اینجا آمدیم که از حسن کارها بگوییم؛ امّا وقتی اگر سخنی 

از این حرف‌ها به‌میان می‌آید، به باور ما به حسن کارها می‌افزاید. من دیگر وقت 

شما را نمی‌گیرم، بسیار تشکر می‌کنم.

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك مْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَ

ُ
يْك

َ
لامُ عَل السَّ

1. شــایان ذکر است که استادان دانشمندی که در اینجا حضور دارند، بایست بها گذار و ارزیابی‌کنندۀ آن 
باشد؛ نه من! »مرکز..«





یف مصری؛ متن سخنرانی دکتور محمّددویب شر
همراه با ترجمۀ فارسی آن

در سوّمین همایش رونمایی برخی از آثار استاد شهید





کلمة فضیلة الدکتور محمّد دویب الشریف،

رئیس البعثة الأزهریة ، بأفغانستان، في حفل تخریج الکتاب

السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته! 

الحمد لله الذی علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم، أحمده سبحانه أشکره علی 

 عبده و 
ً
ما أعطی و أسبغ من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله دافع النقم و أنّ محمدا

رسوله و صفیه من خلقه و خلیله، خیر من مشی علی قدم و علی آله وصحبه أهل 

 کثیرا إلی یوم یجمع الله فیه الأمم وبعد:
ً
القمم و الهمم،  أسلم تسلیما

السادة، أصحاب السمو والمعالی، العلماء الأجلاء والسادة الفقهاء!

     فضیلة الأســتاذ فضلــی آماج »رئیس مرکز تدوین آثار« الإمام الشــهید 

برهان‌الدین ربانی! فضیلة معالي وزیر الإقتصاد! السادة أصحاب سمو، الذین لا 

أعرف أســماءهم وأرجو أن یعذروننی في هذا، فضیلة الدکتور مصطفی المعاون 

و فضیلة الإمام الشــیخ صابر عثمان، أصحاب البعثة الأزهریة المصریة المرابطة 

علی أرض افغانستان!

السلام علیکم جمیعا ورحمةالله وبرکاته

     فی هذا الیوم المیمون المبارک الأغر، یسعدنی أن أشارککم حفلة تخریج 

کتب جلیلة کتبها ذلکم الجبل الأشــم فضیلة العالــم المجاهد الکبیر المعروف 

عربیا و أعجمیا الإمام الشــهید برهان‌الدین ربانی، هذه الکتب التی یحتاج إلیها 

کل مسلم فی مشارق الأرض و مغاربها ومنها کتاب »معالم فی الکفاح«

     أما الکاتب ، فهو ذالکم الجبل الأشــم الذی فهم الإســام حق الفهم و 
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تعلم روح الإســام من أصفی و أنقی المنابع، ألا و هو الأزهر الشــریف . تلکم 

المؤسســة التی تغــرس في قلوب أبنائهــا الفهم العمیق لمجریــات الأحداث، 

والتوازن والوســاطیة  و الإعتدال و التســامح و فتح باب الحوار، و لم الشــمل و 

جمع الفرق المتفرقة علی کلمة سواء.

     تلکم المؤسســة، التی هی قبلة المســلمین العلمیة، حیث تحتضن بین 

أروقته مائة و عشــرین ألف طالب من شــتی بقاع الأرض مــن حوالی خمس و 

خمســین دولة، ینعمون بالعیشة الآمنة والدراسة المتعمقة دون أدنی تحملات أو 

مصارف مالیة.

     أیها الســادة العلماء! إن إمامنا الشــهید برهان‌الدیــن ربانی، عاش هذه 

 و مجاهدا و مدافعا عن دینه 
ً
الأجواء الأزهریة و تشــبع بها و عاد إلی وطنه مکافحا

و وطنه قرابة نصف قرن فرحم الله من إمام جلیل و قائد نبیل و عالم عظیم، حقیق 

بأن تدرس کتبه فی مشارق الأرض و مغاربها.

     وأما الکتاب ، فهو »معالم فی الکفاح« صاغه مؤلفه الشهید بطریقة أدبیة 

بدیعة غایة فی البلاغة والروعة واختــار له عنوانا یصف الحالة الأفغانیة آنذاک و 

هو الکفاح الذي عین المقاومة والدفاع و دفاع المظلوم صاحب الأرض و العرض 

ضد مستعمر المحتل الشیوعي الظالم الغاصب للأرض و العرض ولوکانت هذه 

المقاومة بصدور عاریة.

     بدأ الشهید کتابه بتعریف الکفاح و تعمّق فی فهمه و توسع فی معناه وحد 

له بدایة ونهایة، فبدایته الحکمة و الموعظةالحســنة وإظهار الحجة ونهایته حمل 

السلاح بضوابط الشرعیة واســتعمال بدایة الکفاح فی نهایاته أو العکس .. ضربا 

من الحماقة و الجهالة بالکفاح و ضوابطه، کما نادی بضروریة تســلیح المکافح 

بالعلم الشرعي والبصیرة و الحکمة والتعمق فی فهم الإسلام.

     ثــم عرّج فــی الفصل الثانی علــی النیة و أهمیتهــا للمکافح و نهاه عن 

الإنزلاق في براثن التعصب الأعمی و الهوی و حظ النفس و المکاسب الدنیویة.

     و فــی الفصل الثالث رکز علی أهمیة الفراســة في الکفاح و هي الفطنة و 
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الذکاوة والدهاء و وضع الخطط وقیاس المصالح و المفاســد و ضرورة التدقیق 

فی قیاس قوة الخصم و وصف -رحمه اللــه- المتهورین  الذیتن لا یفقهون فقه 

الکفاح، بالجهال العمیان الذین یفسدون و لایصلحون

س مع العدو، عن 
َ

أمــا الفصل الرابع ،فقد دعــا المکافحین إلی إطالــة النف

طریق المقاومة والإســتقامة،علی طریق رسول اللهYوأصحابه الکرام دون المیل 

یمینا أو یســارا کما حذر من الإنزلاق فی براثــن المؤمرات التی یدبرها العدو من 

أجل إضعاف المکافح أو احباطه.

     أیها الســادة العلمــاء! عمل ضخمٍ کهذا، فیه من الأدبیات و الأســالیب 

البلاغیة ما فیه، یحتاج إلی مترجم تعمق فی فهم الأدب الفارسي و الأدب العربي 

و عنده ثروة لغویــة طائلة فی اللغتین وقد قیض الله تعالــی لهذا الکتاب عالما 

فذا مجتهدا ترجمه و قام بخدمته خیر قیام، إنه فضیلة الأســتاذ فضلي آماج الذي 

تخــرج من کلیــة دار العلوم المصریة، بارک الله فیــه و حفظه وبارک فی علمه و 

عمله.

     وقد شرفت بقراءة الکتاب و إبداء بعض الملاحظات علی ترجمته فتقبلها 

الرجل بصدر رحب و هذا القبول یشیر إلی سعة صدره و غزارة علمه.

     وإنــی أدعوا کافة المنظمات، الشــرطیة و العســکریة فی کافة الممالک 

الإســامیة إلی تدریس الکتاب علی الطلاب لمــا له من فوائد جمة و تأثیر جید 

علی أداء الجیوش الإسلامیة.

     بــارک الله فی الجمع الکریــم و جزاکم الله خیرا و نفعنا الله والأمة کلها 

تّــاب و رحمــه الله الکاتب و جزاه أحســن الجزاء وبارک الله فی ســعیکم 
ُ
بالک

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته





الحمد لله الذی علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم، أحمده سبحانه أشکره علی 

ما أعطی و أسبغ من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله دافع النقم و أنّ محمدا عبده و 

رسوله و صفیه من خلقه و خلیله، خیر من مشی علی قدم.

 کثیرا إلی یوم یجمع 
ً
و علی آله وصحبه أهل القمم و الهمم،  أســلم تسلیما

الله فیه الأمم وبعد:

شــادمانم که در این روز خجســته و مبارک و پرمیمنت، در همایش کتابی 

شــرکت می‌کنم که هرمســلمان بدان نیاز دارد، فرقی نمی‌کند که در خاور باشد 

یــا در باختر. منظورم کتاب »چه نوع مُبارَزه؟« اثر مجاهد بزرگ اســتاد شــهید 

برهان‌الدین ربانی‌است.

امّــا نویســنده، آن کوه استواری‌اســت کــه اســام و روح آن را چنان که 

شایسته‌اســت، از زلال‌ترین و پاکیزه‌ترین سرچشــمه که ازهر شریف است، فرا 

گرفته است. 

ازهر عبارت از آن نهادی‌است که به فرزندان خویش، فهم عمیق رویدادها، 

برابری و میانه‌روی و مدارا و گشودن دروازۀ گفتمان و وحدت و گردآوردن گروهای 

مختلف رویاروی را در دل‌های‌شان می‌کارد.

آن نهادی که قبلۀ علمیِ مسلمانان است و 120 هزار دانشجو را از 55 کشور 

جهان در آغوش خود دارد و این دانشــجویان بدون کدام هزینه‌ای از جای آرام و 

درس‌های ژرف بهره‌مندند.

سروران گرامی!   
امام شــهید ما، برهان‌الدین ربانی، در این فضای ازهری زیستند و بهره‌مند 
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شــدند و به‌عنوان یک مبارز و مجاهد و پاســدار دین و میهنش به وطن برگشت و 

نزدیک به نیم‌قرن مُبارَزه کرد. خدای چنین امام بزرگوار و رهبر هوشیار و دانشمند 

بزرگ را بیامرزد و می‌سزد که کتاب‌های او در شرق و غرب زمین تدریس شوند.

امّا کتاب »چه نوع مُبارَزه؟« را نویســندۀ شــهید آن، چنــان با روش ادبی 

شگفتی نوشتند که در اوج بلاغت و زیبایی قرار دارد. 

و برای او عنوانی را برگزیده‌است که وضعیت آن‌روزی افغانستان را به تصویر 

می‌کشــد و مُبارَزه این‌جا معنای مُبارَزه، مُقاوَمت و دفاع از مظلومِ صاحبِ زمین 

و آبرویی‌اســت که مورد تجاوز کمونیزم اســتعمارگر و اشغالگر و ستمگری قرار 

گرفته‌اســت که زمین و آبروی مردم را اشغال کرده‌است. هرچند این مُقاوَمت، با 

دست خالی هم که باشد، که باید می‌بود.

شــهید کتابش را با »آشــنایی با مفهوم مُبارَزه« آغاز کرده‌اســت، او در فهم 

مُبــارَزه عمیق بوده و معنای مُبارَزه را فراخ کرده  و برای آن آغاز و انجامی را تعیین 

کرده‌اســت. آغاز آن، حکمت و حجّت و انجام آن برداشتن سِلاح، مطابق قوانین 

شرعی‌است. حکمت را به‌جای سِلاح و سِلاح را به‌جای حکمت قراردادن، نوعی 

ح‌شدن با 
ّ
از حماقت و نادانی از مُبارَزه و قوانین است. این‌چنین او مُبارَز را به مسل

دانش شرعی و بصیرت و حکمت و تعمق در دین فرا می‌خواند.

در فصل دوّم، از نیت و اهمیت آن برای مبارز ســخن گفته‌است و مبارز را از 

خزیدن در پنجۀ تعصبِ کور و هوی و هوس نفس و متاع دنیایی برحذر می‌دارد.

امّا در فصل ســوم، بــر اهمیت هوشــیاری در مُبارَزه، ترکیز کرده‌اســت و 

هوشــیاری در مُبارَزه، همان زیرکی، زوددریافتن و زرنگی و برنامه‌ریزی و قیاس 

مصالح و مفاســد و ضرورت شــناخت نیروی دشــمن اســت. او در این فصل 

شتابکاران بی‌پروایی را که »فسلفۀ مُبارَزه« را نمی‌دانند به جاهلان کوری متصف 

کرده‌است که ویران می‌کنند و صلاح نمی‌آرند.

سرانجام در فصل چهارم، مبارزان را به استقامت و مُقاوَمت در برابر دشمن، 

فرا می‌خواند و این اســتقامت بایست بر شیوۀ رســول الله و یاران او باشد. بدون 
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گرایش به چپ و راســت. این‌چنین از افتیدن در دام دسیسه‌هایی که دشمن آن را 

به‌خاطر ناتوان‌ساختن و ناکام‌کردن مُبارَزه، چیده‌است، برحذر می‌دارد.

دانشمندان بزرگوار!
کار سُــتَبْرِ مثــل این، که از ادبیــات و روش‌های بلاغی بلنــدی برخوردار 

اســت، به مترجمی نیاز دارد که در هردو ادبیات فارسیِ و عربیِ فرو رفته باشد و 

از ســرمایۀ گســتردۀ زبانی در هردو زبان بهره‌ور باشد و خداوند برای ترجمۀ این 

کتاب، دانشــمند کم‌نظیر و سخت‌کوشی را گماشته‌است که حق آن را به بهترین 

صورت انجام داده‌است و او محترم اســتاد فضلی آماج فارغ دانشکدۀ دارالعلوم 

مصری‌است، خدای او را برکت دهاد و نگاهش دارد و به علم و عملش هم برکت 

دهاد!

بنده شــرف خواندن این کتاب را داشــتم و شــماری از ملاحظاتی را که در 

ترجمۀ آن داشــتم، مترجم آن؛ با سینۀ باز آن را پذیرفتند که این خود نشان‌دهندۀ 

سینۀ فراخ و دانش فراوان اوست.

من همۀ نهادی‌های نظامی را در همۀ کشــورهای اسلامی، فرا می‌خوانم که 

این کتاب را بر دانشــجویان نظامی تدریس کنند؛ چون این کتاب ســود فراوان و 

تأثیر نیکوی بر کارایی سپاهیان اسلامی به‌جا می‌گذارد.

خداوند این جمع بزرگوار را مبارک گرداند و خداوند به هرکســی که در نشر 

این کتاب و تقدیم آن به امّت اســامی یاری رســانده، پاداش نیکو بخشد. والله 

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك مْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَ

ُ
يْك

َ
لامُ عَل الموفق وَالسَّ





سخنرانی محترم دکتور عنایت‌الله خلیل هدف
استاد دانشگاه و عضو شورای رهبری جمعیّت اسلامی افغانستان
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برادران و خواهران گرامی! استادان بزرگوار! ضیوفنا الکرام!3 

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك مْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَ

ُ
يْك

َ
لامُ عَل السَّ

قبل از هر ســخنی، من از برگزارکنندگان این مجلس باشکوه و »مرکز تدوین 

 سپاســگزاری می‌کنم که در یک مقطع بسیار حسّاس، این 
ً
آثار رهبر شهید« قلبا

مجلس را برگزار کردند و ابتکار بزرگی را به‌دست گرفتند.

 جا دارد که از این دوســتانی که تعدادشان شاید از انگشتان یک دست 
ً
واقعا

هم بیشتر نبوده باشــد، قدردانی بکنیم که کاری را انجام دادند و انجام می‌دهند 

که وظیفۀ حتّی احزاب و ســازمان‌ها و نهادهای بزرگ اســت. کاری که متأسفأنه 

کم‌تر صورت گرفته‌اســت. کاری را که به‌طور شــبانه روزی این‌ها انجام دادند، 

آثار و دســتاوردهایی را که از خود بجای گذاشــته‌اند، قابل تحسین است و برای 

هرکسی که چنین کاری را انجام می‌دهد، باید شادباش گفت و برای‌شان توفیق و 

1. همۀ ستایش برای الله است و درود و سلام بر رسول خدا باد. »مرکز..«
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3. مهمانان گرامی.



نگاهی به آثاری از استاد شهید
58

کامیابی بیشــتر آرزو می‌کنیم. در حالی که از سایر دوستان و از برادران دیگر و از 

کسانی که حتّی امکانات به مراتب بیشتری از اینان داشتند و دارند، توقع این بود 

و هســت که ما امروز شاهد چندین مراکز تدوین آثار جِهاد و شهدا و قهرمانان و 

دســتاوردهای این جِهاد بزرگ می‌بودیم که متأسفانه چنین نشده و حالا هم وقت 

اســت. امیدواریم که دوســتان ما، وارثین جِهاد، کســانی که در چنین محافل و 

ت بزرگ افغانستان صحبت می‌کنند، 
ّ
امثال آن‌ از شهدا، از دستاوردهای جِهاد مل

در این زمینه کاری را انجام بدهند و نهادها و مراکز ثبت و تدوین و نشــر و چاپ 

ت مسلمان افغانستان، 
ّ
آثار و دســتاوردهای جِهاد را در عرصه‌های مختلف به مل

به نسل‌های آیندۀ کشور و به جهانیان بیشتر معرّفی بکند.

من در این ســخنان بســیار کوتاه می‌خواهم که به یــک بحث کم عملی‌تر 

بپردازم: ما نباید اکتفا بکنیم و قناعت بکنیم، چندی پیرامون آثار اســتاد شــهید، 

با ذکر نمونه‌هایی ســخن بگوییم و بعد از آن، برویم پشت کار خود. به‌طور مثال 

در بارۀ همه کتاب‌ها من صحبت نمی‌کنم، در بارۀ همین کتابی که دوســتان ما از 

جملــه واقف صاحب و مهمان گرامی ما به زبان عربی در بارۀ آن، یعنی »چه نوع 

مُبارَزه؟« صحبت کردند، چیزی بگویم:

در میان آثار و کتاب‌ها و دســتاوردهای قلمیِ و علمیِ اســتاد شهید، شاید 

آشناترین نام همین کتاب بوده باشد.

»چه نوع مُبارَزه؟« یک نام آشناســت برای همه، از همان سالیانی که جِهاد 

مردم افغانستان آغاز شد.

کتاب بسیار کوچکی‌اســت، صفحات بســیار مختصر دارد، حتّی در یک 

ســاعت می‌توان از اوّل تا آخر مطالعه‌اش کرد؛ امّا محتوای بســیار بزرگ دارد و 

ما باید نگاهی به زمانی که این کتاب تألیف شــده و به این اوضاعی که ما در آن 

زندگی می‌کنیم، داشته باشیم.

طوری که می‌دانید و دوســتان ما همه شــاهدند که در ســال‌های 1357 و 

58 ، چاپ و نشــر این کتاب، در دیار هجرت، یک تحــوّل عظیمی را بار آورد. 
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عکس‌العمل‌هایی را هم از خود داشــت. کســانی بودند که در مقابل آن؛ حتّی 

کتاب نوشتند و مقالاتی را چاپ کردند؛ امّا این نوشته‌ها در برابر این کتاب جایی 

را نگرفــت. کتابی که طرح بزرگی را مطرح کرد و به ســوال؛ چه دعوت و مُبارَزه 

پاســخ گفت. این کتاب تنها برای جنگ نه؛ که فرا راه دعوت، نشــانه‌های راه را 

قرار داد، بجاســت که برادر عزیز ما، آماج صاحب چه نــوع مُبارزه؟ را به‌عنوان 

 این سوال )چه نوع 
ً
»چراغ‌هایی بر فراز راه مبارَزه« به عربی ترجمه کرده‌اند. اصلا

مُبارَزه؟( یک طرح بسیار بزرگی‌اســت که چگونه می‌توان در راه دعوت و مُبارَزۀ 

 بودند کسانی که این سوال مختصر؛ 
ً
اســامی، گام برداشــت؟ در آن زمان طبعا

ولی بسیار عمیق این کتاب را چالشی در مقابل خود، می‌دیدند. یادم هست حتّی 

در آن زمان کتابی نوشته شــد زیر نام »دا دول مبارَزه« که فکر نکنم غیر از همان 

چاپ اوّلش بیشتر برآمده باشد.

بناءً در زمانی که این کتاب چاپ شــد، مرحلۀ بســیار خاص عاطفی بود. 

مجاهدان و جوانان و مهاجران، با یک روحیۀ پاک این کتاب را سرمشق خود قرار 

دادنــد. در مراکز مهاجرین، دفترها و در میان جوانان و دانشــمندان بحث همین 

بود و بارها این کتاب کوچک و این رســاله چاپ می‌شــد و به سنگرها فرستاده 

می‌شد؛ البته تا جایی که ممکن بود و به کسانی که می‌خواستند، اگر تعمیم نکنیم 

و بگوییم همه؛ اکثریت مجاهدین و مردم با این نام آشــنا بودند و یک تحوّلی را 

این کتاب و این رسالۀ کوچک به ظاهر بار آورد.

مــن فکر می‌کنم، همان تحوّلی را کــه در همان زمان این کتاب به بار آورد، 

در اوضاع فعلی هم می‌تواند که آن تحوّل را به‌میان بیاورد، محاوِر کتاب در چهار 

محور خلاصه شده‌اســت که من آن را به‌طور عملیِ در دو محور اساسی در نظر 

می‌گیرم:

یکی محــور فکری و نظری‌اســت و دیگری هم محور عملیِ، که مســئلۀ 

معرفت و آشــنایی بــا مبارَزه و نیت خالص، هردو جنبــه و بُعد فکری دارد که از 

لحاظ فکریِ باید یک مبارز مسلمان و یک دعوتگر مسلمان و یک مجاهد، خود 
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را به آن آراسته بسازد.

ما در این رسالۀ کوچک، به خیلی متانت و قوّت و به‌طور واضح این دو اصل 

را که نخست علم و معرفت، قبل از هرچیز دیگری، اساس است و بعد از آن نیت 

خالص که این دو در اسلام، معیارند بدون این دو معیار اساسی از لحاظ نظری، 

هیچ کار مسلمان مورد قبول نیست.

علمای مسلمان و بعضی از نویسندگان می‌گویند و استاد شهید هم همین را 

مطرح کرده، که اصل نخست در اسلام و در دعوت اسلامی این است:

هُ..﴾1  
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُ ل نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
﴿ف

این‌جــا علــم و معرفت؛ حتّی قبــل از توحید و قبل از خداشناســی‌ عنوان 

شده‌اشت.

اســام می‌گوید که اوّل بیاموز! اوّل بدان، بعد ایمان بیاور؛ تا ندانسته‌ای؛ تا 

گاه نشــوی، تو نمی‌توانی که به خدا ایمان بیاوری، برخلاف مسیحیت، به‌طور  آ

مثال پاپ‌ها و کاهن‌ها، دعوت‌شان این اســت که اوّل قبول کن، اوّل بپذیر؛ بعد 

از آن ‌بفهم!

ببینیــد چقدر تفاوت اســت، میان این و آن!! در اســام حتّی در عقیده، در 

ایمــانِ به خدا، اوّل علم و معرفت و فهم اســت، ما می‌بینیــم که در طول تاریخ 

کســانی که به گمراهی رفتند، در نتیجۀ عدم فهم و عدم داشتن نیت و اخلاص در 

عمل بوده است. 

در آن زمانی که این رســاله چاپ شــد، این بحث مطرح بود، و حالی هم 

می‌تواند که مطرح بوده باشد و سخت ضرورتش هم هست.

بات و استقامت در مبارَزه 
َ
جنبۀ دوّمی: جنبۀ عملی‌اســت که التزام و تعهد، ث

و در راه دعوت است. 

متأسفانه در زمانی که این رســاله چاپ شد، مسلمانان و مجاهدان و مردم 

مْ 
ُ
بَك

َّ
ل

َ
مُ مُتَق

َ
هُ يَعْل

َّ
مُؤْمِنَــاتِ وَالل

ْ
مُؤْمِنِينَ وَال

ْ
 وَلِل

َ
نبِك

َ
فِرْ لِذ

ْ
هُ وَاسْــتَغ

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُ ل نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
1. محمــد / 19. ﴿ف

مْ﴾ )پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيســت و براى گنــاه خويش آمرزش جوى و براى مردان 
ُ
وَاك

ْ
وَمَث

و زنان با ايمان ]طلب مغفرت كن[ و خداست كه فرجام و مآل ]هر يك از[ شما را م‏ىداند.( »مرکز..«
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 آماده بودند، بسیار 
ً
افغانستان به‌خاطر خدا، همه چیز خود را گذاشته بودند، کاملا

آسان بود که با تجرد و فداکاری راه دعوت و مبارزه را پیش می‌بردند، کسی چیزی 

نداشــت و مطرح بود و مهم بود؛ امّا حالا می‌بینیم که در نتیجه همین دو؛ یعنی 

بات و اســتقامت و تطبیق عملی‌اســت که ما به 
َ
نداشــتن التزام و تعهد عملیِ و ث

بیراهه‌ها رفتیم. که در ایــن زمینه من تفصیل نمی‌دهم چون زمان گنجایش آن را 

ندارد. همه دانشــمندان‌اید و همه این تجربــه را درک می‌کنید که در نتیجۀ نبودن 

بات به آنچه کــه ما ایمان داریم و به‌خاطر آن مبارَزه کردیم، 
َ
التزام عملی و عدم ث

به انحراف کشــانده شدیم و این در عصر حاضر، در زمانی که ما زندگی می‌کنیم 

و اکنون که از نوشــتن این کتاب و این رســاله، حدود چهل سال می‌گذرد، حالا 

ضرورتش مطرح اســت که باید با این کتــاب هم در بُعد نظری، در معرفت و در 

نیــت خالص و هم در التــزام و بُعد عملی و تطبیقی ما بایــد یک تجدید نظری 

داشته باشیم، در غیر آن ممکن نیست که ما یادی از آثار استاد شهید و از شهدای 

میلیونی افغانستان و از دستاوردهای این جِهاد عظیم و از تحوّلی که در دنیا به بار 

 به آن مواجه‌ایم در نتیجۀ انحراف و 
ً
آورد، داشــته باشیم، با این سرنوشتی که فعلا

عدم التزام و تعهد با همین محورها و با همین فرمایش‌هایی‌است که استاد شهید، 

با فهم عمیق خود در آن وقت، آن را تشخیص دادند و مطرح ساختند و کسی توقع 

این را هم نداشت که اگر در آینده‌ انحراف از این محاور صورت بگیرد، مسلمانان 

 شاهد آنیم.
ً
به سرنوشتی مواجه می‌شوند که ما فعلا

بناءً امیدوارم که در مجالــس بعدی و در یادآوری از چنین روزهای بزرگ و 

از آثار اســتاد شهید و بزرگان شــهدا و روزها و مناسبت‌هایی که ما داریم، تنها با 

یک مرور کرام و با جلســه‌های رومانسی و شــعر و شاعری اکتفا نکنیم؛ بلکه ما 

باید مصداق عملی این قربانی‌ها بوده باشــیم. و این دستاوردها را به‌طور عملیِ 

در زندگــی خود تطبیق بکنیم. در پایان از همه دوســتان بار دیگر اظهار قدردانی 

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك مْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَ

ُ
يْك

َ
لامُ عَل می‌کنم. وَالسَّ





نگاهی به خط رهبر جلد پنجم
متن سخنرانی استاد نجیب فهیم، استاد دانشگاه کابل





وجل، که طاعتش موجب قربت اســت و به شکراندرش مزید  منّت خدای را عزَّ

ح ذات.   حیات است و چون بر می‌آید مُفرِّ
ّ

ســی که فرو می‌رود مُمد
َ

نعمت. هر نَف

سی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی، شکری واجب.
َ

پس در هر نَف

 از دست و زبان که برآید

کز عهدۀ شکرش به در آید

بنده همان به که ز تقصیر خویش

عذر به درگاه خدای آورد

ورنه سزاوار خداوندیش

کس نتواند که به جای آورد

علما و فضلای گرانقدر!

وظیفۀ سنگینی که شب گذشــته، به‌دوش من سپرده شده بود، این بود که به 

مجموعه‌ای از خطابه‌های رهبر شهید مروری بکنم و در مورد آن صحبتی بکنم و 

فی بکنم.  مُعَرِّ
ً
آن را مختصرا

 بر من ده دقیقه وقت داده بودند، زمان را هم محدود 
ً
گردانندۀ محترم هم قبلا

ساختند؛ چون می‌فهمم سخنرانان زیاد هست.

چند روز قبل در محفل شــعری که به‌مناسبت هفتۀ شهید و شهادت قهرمان 

ی کشور، آمرصاحب احمدشاه مســعود، برگزار شده بود، یکی از خبرنگاران 
ّ
مِل

صحنه‌های جنگ، که شخصیت دردآشنایی هم بود، صحبت‌هایی را به زبان آورد 

که ذکر آن را من بر کسانی که در آن محفل حضور داشتند، به‌عنوان تکرار احسن 

ر و یادآوری لازمی 
ّ
و برای کســان دیگری که حضور نداشته‌اند، به‌عنوان یک تذک
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می‌دانم.

حســین جعفریان، که خبرنگار جنگ است و مســتند »حَمّاسۀ ناتمام« را 

ســاخته، در مورد زندگی‌نامۀ آمرصاحب شــهید، گفت: »ما پس از پایان جنگ 

ایران و عراق، مراکز مختلف فرهنگیِ، به‌خاطر تدوین و نشر آثار دوران مُقاوَمت 

و دوران دفاع، ایجاد شد، که انبوهی از کتاب‌ها و فلم‌ها و مجله‌ها به نشر رسید؛ 

ولی ما یک وقت احســاس کردیم مشکل ما این اســت که این کتاب‌ها خواننده 

ندارد، ما باید با رویکرد تازه‌ای کتاب نوشــته بکنیم، لذا مجموعه‌ای از آدم‌های 

دردآشنا دورهم جمع شدند، گفتند بیایید، کارهای خود را یک بازنگری بکنیم که 

مشکل در کجاست؟ با قطع و صحافت بسیار زیبا کتاب چاپ می‌کنیم و مصرف 

 دولت ایران منابع زیادی دارد و ســرمایه‌های کلانی را برای کار 
ً
می‌کنیم - طبعا

 ما یک کتاب چــاپ می‌کنیم به ده افغانی، 
ً
فرهنگیِ اختصــاص می‌دهد - مثلا

عرضه می‌کنیم، به پنج افغانی، بازهم تیراژ فروش آن از هزار بالا نمی‌رود. بالآخره 

جمع شــدیم، متوجه شدیم که ما مشــکلی داریم که چنین می‌شود، خوب حالا 

به‌خاطر حل مشکل چه باید می‌کردیم؟ گفتیم: به کشورهایی که دوره‌های جنگ 

را پشت سر گذشــتانده‌اند برویم؛ لذا یک تیمی را وظیفه دادیم، رفتند به روسیه، 

رفتند به برلین، رفتند به کشورهای امریکای لاتین، رفتند به کیوبا، رفتند به ویتنام، 

وقتی که برگشتند تجربۀ همان مردم را برای ما انتقال دادند و گفتند که شما کارتان 

را بازنگری بکنید، این یک هنر اســت! این یک دانش اســت! یعنی این یک علم 

است و این علم را باید ابتدا فرا بگریم، رشته‌های علمی متعلق را باید ایجاد بکنیم! 

اوّلین‌بار بود در یکی از دانشــگاه‌های خود، یک رشتۀ علمیِ را ایجاد کردیم، از 

دورۀ لیسانس آغاز شد، حالی تا سطح »PHD«1 فارغ‌التحصیل داریم.

در روشنی؛ تجاربی که از دنیا آموختیم، و بر نسل‌جوان خود آموزش دادیم، 

کتاب‌هایی نوشته شــد. یکی از آن کتاب‌ها دعا نام داشت که این کتاب تیراژش 

از مرز میلیون گذشــت، چند هزار بار تجدید چاپ شــده و این کتاب بر ما تمام 

Phd .1؛ مخفــف واژۀ لاتین »Philosophiae Doctor« که دورۀ دکتوری در علوم را می‌گویند. مدرک 
پی‌اچ‌دی یا دکتوری تخصصی، بالاترین مدرک اکادمیک و دانشگاهی در جهان است. »مرکز..«
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 صد افغانی؛ به فروش می‌رسانیم پنجصد افغانی! در کِنار مسایل 
ً
می‌شــود، مثلا

دیگرش، حالا فروش کتاب یک منبع عایداتی بزرگی برای ما شــده که پول آن را 

در عرصه‌های دیگری به مصرف می‌رسانیم.«

دوســتان ما که به قول جناب استاد هدف، تعدادشان به شماره‌های انگشت 

یک دست نمی‌رســد، در »مرکز تدوین آثار استاد شــهید« کارهای ارزنده‌ای را 

انجام دادند. ببینیــد وقتی اگر ما در مورد قهرمانی‌ها و رشــادت‌ها و پیروزی‌ها 

گــپ می‌زنیم، وقتی خلاصه در مورد معجزۀ قرن صحبت می‌کنیم، نســل‌جوان 

کنجکاو می‌شــود، زمانی ما می‌توانیم این ارتباط را درســت با نسل‌جوان برقرار 

بکنیم که برای‌شــان بگوییم، این معجزه چگونه اتفاق افتید؟ این پیروزی چطور 

به‌دست آمد؟

این کار با ســخنرانی‌های توصیفی زیاد، امکان‌پذیر نیست. ما باید زوایای 

مختلف زندگی قهرمان‌های شــهید خود را از جمله رهبر شــهید را جست‌وجو 

بکنیم. باید تحقیق بکنیم و مطالعه بکنیم. کارنامه‌های‌شــان را تدوین بکنیم، که 

این یک روزنۀ امید اســت برای ما؛ امّا بســنده نیست، ما باید ارتباط رهبر شهید 

را با نســل‌جوان از طریق نشــر آثارش، از طریق شرح آثارش، شرح نوشته‌هایش 

برقرار بکنیم.

 در سخنرانی‌های خود از یک نوع انقطاع تاریخیِ صحبت 
ً
استاد شهید اکثرا

می‌کرد و می‌گفت: این انقطاع تاریخیِ در تاریخ معاصر ما ســبب می‌شود که ما 

همواره شاهد تکرار تاریخ باشیم. تجربه‌هایی که به قیمت خون یک نسل به‌دست 

می‌آید؛ چون فرهنگ ما فرهنگ به اصطلاح شفاهی‌اســت، توان پردازش تبلور، 

تجسم و انتقال آن را متأسفانه نداریم. تجربه هم با همان نسل زیر خاک می‌شود، 

با همان نســل از بین می‌رود، نســل جدیدی که برمی‌خیزد، تازه از همان جایی 

شــروع می‌کند که ما اشتباه کرده بودیم و آموخته بودیم؛ ولی تدوین نکرده بودیم 

و انتقال نداده‌ایم؛ لذا همان اشتباهات به اشکال مختلف دوباره تکرار می‌شود.

به کتاب خط رهبر، که تازه به نشــر رســیده، نگاه گذرایی کــردم - البته با 
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رصت اندک و مشــغله‌های روزهای عید - کتاب ترکیبی از پانزده 
ُ
درنظرداشت ف

سخنرانی‌اســت که به‌مناســبت‌های مختلفی این ســخنرانی‌ها ایراد شده‌اند با 

خواندن این کتاب، بخشــی از سوالی‌هایی که از سال‌ها به این طرف، در زوایای 

تاریک به اصطلاح ذهنم مطرح بود، حل شد، آن سوال چه بود؟! سوال این بود:

مــت و با این 
َ

مــن گاهی از خود می‌پرســیدم، جناب اســتاد، بــا این عَظ

بزرگواری!، رئیس‌جمهور،! رهبر جِهاد! و استاد دانشگاه! نویسنده! چهرۀ نام‌آشنا! 

یک سیاســت‌مداری که همۀ جهان اسلام، چه که همۀ جهان با نامش آشناست، 

چرا در بعضی مجالس کوچک شرکت می‌کنند؟!

 من می‌دیدم که در انجمن‌ها و محافلی که تعداد اندکی از افراد گمنامی 
ً
بعضا

در آن شرکت می‌کردند، وقتی از استاد دعوت می‌شد، با علاقه‌مندی خاصی، در 

آن جلسه حضور پیدا می‌کرد و سخنرانی می‌کرد.

من با خــود می‌گفتم و از خود می‌پرســیدم که ســخنرانی در همین‌جا در 

شأن استاد نیست؛ اســتاد باید در مجامعی شرکت بکند که حداقل چند میلیون 

نفر اشــتراک داشته باشــد و شنونده داشته باشــد و در محافل رسمی‌ای که قابل 

تشــریفات رسمی باشد، باید شــرکت بکنند. وقتی یکی از سخنرانی‌هایش را به 

ت خواندم، سوالم جواب پیدا کرد.
ّ
دق

آن سخنرانی در مورد چه صحبت می‌کند؟

گاهی‌دادن به مردم، با نقل  در مورد اهمیت کارِ دعوتگری، در مورد اهمیت آ

یک روایت تاریخیِ شروع می‌کند و چنین می‌گوید: در فرهنگ عرب یک عرفی 

وجود داشــت، وقتی خطری احســاس می‌شد، کســانی که با این خطر و با این 

تهدید آشنایی داشتند، یکی از آن‌ها می‌رفت به قلۀ مرتفع که وجود داشت، به نام 

»کوه ابوقبیس«، یک نفر خود را برهنه می‌کرد، بر کوه ابوقبیس بالا می‌شــد، و در 

مورد وقوع خطر و در مورد وقوع تهدید فریاد می‌کرد به مردم خبر می‌داد، هشدار 

گاهی می‌داد برای مردم.1  می‌داد، آ

1. نگاه: خط رهبر، جلد اوّل، ص:18.
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بعد از نقل این روایــت تاریخیِ، حدیثی را نقل قول می‌کند، بخش‌هایی از 

حدیث را نقل می‌کند که حضرت پیامبر در آن چنین می‌فرماید:

ذیرُالعُرْیان﴾1   ﴿أنَا النَّ

)من بیم‌دهندۀ عریانم.(

او وقت متوجه شدم که جناب استاد شهید وقتی که خطر را احساس می‌کرد، 

وقتی که تهدید را احساس می‌کرد به آن روشن‌بینی‌ای که داشت، بی‌قرار می‌شد، 

در فکر این می‌شــد که از هر طریقی باید از وقوع خطر هشدار بدهد. این درس 

آموزنده و بزرگی برای خود من بود. در مورد فرازهای دیگری از صحبت‌هایش که 

در مورد تروریزم است و از آن به‌عنوان طاعون عصر نام می‌برد و همچنان در مورد 

مذمت گروه‌هایی‌است که به زور می‌خواهند فرهنگ اسلامی را به نشر برسانند، 

متأسفانه که وقت اندک است و نمی‌شود در مورد آن‌ها صحبت بکنم.

بازهــم در پایانِ صحبت‌های خــود، قدردانی می‌کنــم از مرکز تدوین آثار 

رصت را برای همۀ ما فراهم ســاختند، کارشان کار ارزنده 
ُ
رهبر شــهید که این ف

و مفیدی‌اســت و ایجاب و اقتضا می‌کند، که هرکدام ما اگر به فکر این مردمیم، 

داعیۀ دین و دینداری را به‌ســر داریم، با قلمی، با قدمی، با ســخنی، با پولی، این 

کاروان را همراهی بکنیم، که این‌ها راه‌شــان ادامه پیدا بکند و نسل امروزی که با 

انبوهی از سوالات مواجه اســت، با نشر و پخش معارف دینی که به اصطلاح با 

عمل همراه بوده، به‌خصوص از یک آدرس شناخته شده‌اش که زندگی‌اش عقیده 

و جِهاد بود، آشنا شود و از این سرگشتگی موجود نجات پیدا بکند.

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك مْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَ

ُ
يْك

َ
لامُ عَل وَالسَّ

1. نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 7283.





نیمِ نگاهی به کتاب »خط رهبر، جلد پنجم«
خیرالله خیرخواه





درآمد
»خط رهبرِ جلدِ پنجم« عنوان اثر ارزشــمندی از ترواش‌های فکری پروفیســور 

برهان‌الدین ربانی‌اســت که در 232 برگ، با قطع و صحافت زیبا، در دو بخش، 

که بخش نخســت؛ شــامل خطابه‌های 1386 هـ ش، رهبر شــهید پروفیســور 

برهان‌الدین ربانی‌اســت، که این بخش حاوی »هفت« خطابۀ آن مرد دانشمند و 

سیاستگر تواناست که به‌مناســبت‌های مختلفی ایراد گردیده‌اند و بخش دوّمِ این 

اثر گران‌سنگ، شامل خطابه‌های 1385 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین 

ربانی‌است که در برگیرندۀ »هشت« خطابۀ عالمانۀ آن مرد تقوی و طهارت است 

 در برگیرندۀ »پانزده« خطابه است.
ً
که مجموعا

درکل، این خطابه‌ها حاوی مطالب و موضوعات مهم سیاســیِ و فرهنگیِ، 

اجتماعــیِ و اقتصادیِ، سیاســی و بیداریِ، تعلیم و تربیــت، جِهاد و مُقاوَمت، 

دعوت و روشــنگری، قیادت و رهبری، مدیریت و برنامه‌ریزی و ... اســت که با 

مروری به آن می‌توان به این ســخنان و اهمیت و ارزش آن پی برد و راه درست را 

از نادرست، صواب را از ناصواب، صدق را از کذب، عدالت را از خیانت، عزّت 

ت، دانش را از جهالت، ایمان را از کفر و.. تمیز داد.
ّ
را از ذل

سعی فروتنانۀ ما در این مقال این است که به قضاوت نپردازیم، فقط جملات 

و بُرش‌هایی از سخنان این مرد اندیشه و صاحب قلم و سخن را، چیدمان کنیم و 

به‌خورد خوانندۀ عزیز بدهیم.
خطابۀ پنجاه‌ونهم؛

ی، سه‌شنبه، 14 حمل 1386 هـ ش:
ّ
در همایش اعلان جبهۀ مِل
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این خطابه در کابل، در ســالون بالروم انترکانتیننتال، در روز اعلان رســمیِ 

ی ایراد شده‌است. استاد ضمن ابراز خوش‌آمدید به اشتراک‌کنندگان، در 
ّ
جبهۀ مِل

ی، جایگاه و نقش آن در مبارزات سیاسیِ در کشور سخن 
ّ
رابطه با تشکیل جبهۀ مِل

می‌گوید:

ی و سیاســیِ کشــور 
ّ
»تشــکیل جبهه؛ گام جدید و تجربۀ نو در حیات مِل

ماســت. اگرچه هم‌پیمانیِ و کار مشــترکِ افراد و جناح‌هایی‌که روزی در مقابل 

یکدیگر قرار داشــتند، برای بســیاری از ناظران بی‌طرف و اعضا و هواداران خودِ 

این گروه‌ها، تعجّب‌آور و سوال‌برانگیز است؛ امّا آنانی‌که به کار مشترک در جبهه 

آغاز کرده‌اند، این عمل را نیاز مبرم مرحلۀ کنونی از تاریخ مبارزات سیاســیِ در 

کشور می‌دانند.«1 

اســتاد در این خطابه، برای عبور از بحران‌های موجود‌، در جوامع و مُبارَزه 

ی و یک‌دســتی احزاب و گروه‌های مختلف 
ّ
با مشــکلات، جمع‌آمدن، وفاق مِل

سیاســیِ را طرح می‌کند و چنین ارشــاد دارد: ».. زمانی‌که موضوع تأســیس و 

 
ً
ت‌ها و کشــورها مطرح می‌گردد، معمولا

ّ
ی در میان مل

ّ
پایه‌گذاری نظم جدید مِل

گروه‌ها و جناح‌ها، بنا بر ضرورت و تقاضای زمان، اختلافات را کِنار می‌گذارند 
ی، با هم، دستِ همکاری می‌دهند.«2

ّ
و روی محورهای عمدۀ وفاق مِل

ی و 
ّ
همین‌طور، وقتی اســتاد از مُفدیت و پیامدهای مثبت تشکیل جبهۀ مِل

جبهۀ مُقاوَمت در تاریخ معاصر افغانســتان ســخن می‌گوید، با استناد از تاریخ 

اســام و پیامدهای نفاق و پراگندگی در هم‌پاشی دولت اسلامی، چنین ارشاد، 

می‌کند: »..تأسیس دولت اسلامی در مدینه، پیمان و »میثاق مدینه« - که به‌دست 

ناجی بشریّت حضرت محمّدY به منظور بستنِ همه روزنه‌‎های نفوذ دشمن و 

جلوگیری از ایجاد هرنوع نفاق و پراگندگی در میان جامعه و شــهروندان، تدوین 

گردیده بود – نمونه‌ایِ از این عمل در تاریخ اسلام است.«3 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 17.
2. همان، ص: 17.
3. همان، ص: 17.
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ت شکل‌گیری و تأســیس جبهه را به بررسی 
ّ
اســتادِ روشــنگرِ ما، وقتی عل

می‌گیرد، از بی‌عدالتی، فســاد، بحران بی‌اعتمادیِ، عــدم بهبود وضع اقتصادیِ 

و اجتماعیِ در کشــور، نفاق‌افگنی و شعله‌ورســاختن آتــش جنگ‌های قومیِ و 

ح 
ّ
گروهیِ، ضعف و ناتوانی دولت در مُبارَزه با فساد و شکل‌گیری گروه‌های مسل

و ده‌ها عامل دیگر در کشــور، ســخن به زبان می‌آورد و یگانــه راه برون‌رفت از 

ی و کِنارآمدن همه احزاب بر یک‌محور 
ّ
مشــکلات موجود را، تشــکیل جبهۀ مِل

می‌داند و تبیین می‌کند از این طریق می‌شــود، همه اختلافات را کِنار گذاشت و 

برای فردای افغانســتانِ با امن و مرفه، فکر تازه‌ای کرد و همچنان استاد، تشکیل 

جبهه را اعلان دشــمنی با هیچ‌کس و گروهی نمی‌داند، او می‌گوید: »..تشکیل 

ی به منظور دشمنیِ با هیچ‌کس صورت نگرفته و هدف آن تضعیف دولت 
ّ
جبهۀ مِل

باتی و تشدید بحران‌ها نیست، دست‌اندرکارانِ این جبهه با شِعار:
َ
و ایجاد بی‌ث

هِ..﴾1 
ّ
 بِالل

َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
عْتُ وَمَا ت

َ
حَ مَا اسْتَط

َ
 الِإصْلا

َّ
 إِلا

ُ
رِيد

ُ
﴿..إِنْ أ

)و من تا بتوانم جز اصلاح نمی‌خواهم و پیروزی‌ام جز به‌وسیلۀ خداوند نیست.(

ی به کار آغاز کرده‌اند. از کارهای 
ّ
در جهت انجام وجیبۀ دینیِ و مسئولیت مِل

مفید و برنامه‌های اصلاحیِ دولت حمایت و در جهت اصلاح فســاد و انحراف، 

ی را به 
ّ
 اهداف و خطوط اساســیِ جبهــۀ مِل

ً
تلاش صادقانــه می‌کنند.«2 و بعدا

خوانش می‌گیرد.

در آخر ضمن سپاســگزاری از همکاری کشــورهای دوست افغانستان، در 

ی مردم، کمک‌های مالیِ، امنیّتیِ و انسانیِ آنان برای آیندۀ 
ّ
جهت تأمین مصالح مِل

افغانســتان و مردم خستۀ این ســرزمین، با ادبیات بلند و شیوای خود، چنین پیام 

و امید می‌دهد: »اینک ما به‌ســوی افق‌های روشن و امیدآفرین به آن روز، چشم 

ش توپ‌ها و فریاد خمپاره‌ها و انفجار بمب‌ها خاموش شود  رُّ
ُ

به‌راهیم، روزی‌که غ

و کشتار کودکان، زنان و جوانان بی‌گناه ما پایان یابد و مخالفان با گذاشتن تفنگ، 

ت افغانســتان به‌دُور از غوغای جنگ و آشوب 
ّ
به میز مذاکره حاضر شــوند و مل

1. هود / 88.
2. خط رهبر، ج: 5، ص: 19.
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ح خارجی، بــرادروار در تأمین صلح و امنیّت 
ّ
و بی‌نیاز از کمک نیروهایِ مســل

جهانی، شرکت ورزند.«1 سخنان خویش را خاتمه می‌بخشد.
خطابۀ شصتم؛

حانه در ولایت 
ّ
در همایــش تجلیل از؛ 22 حمل؛ ســالروز آغــاز جِهاد مســل

بدخشان، پنج‌شنبه، حمل 1386 هـ ش:

این خطابه، که در هوتل آسیای کابل ایراد شده‌است، استاد در آن، به جایگاه 

 
ً
و نقش جِهاد و مجاهدت، در تاریخ مبارزات اسلامی در افغانستان و مخصوصا

مردم مســلمان و مجاهد و باشهامت بدخشــان در دروه‌های مختلف، به سخن 

ــات خویش را به روح همه شــهدای راه عزّت و آزادی  می‌پــردازد و درود و تحیَّ

افغانستان و شهدای گور دســته‌جمعی‌ای که در دشت شهدای ولایت بدخشان 

کشف گردیده، می‌فرستد و راجع به این گور دسته‌جمعی و آنانی که مظلومانه از 

د و خون‌آشام، بی‌رحمانه به شهادت رسیده بودند، این‌گونه 
ّ

سوی رژیم‌های جل

دانِ 
ّ

سخن می‌گوید: »این گور دسته‌جمعیِ آنان، شاهد این حقیقت است که جل

بی‌رحمِ اتحاد شــوروی، در دوران اشغال‌شان، شخصیت‌های فرهنگیِ و سیاسیِ 

این کشــور، زنان و مردان، کودکان و جوانان را به حالت اســفناک و وحشتبار به 

ت و 
ّ
شــهادت رساندند. روح همۀ این شهدا شــاد باد و نفرین بر دشمنان این مل

عمال شوم و شرم‌آور شده‌اند.«2 
َ
وطن که عامل چنین ا

گاه بود - نقش  اســتادِ سخن - که خود نویسندۀ چیره‌دست و عالم عامل و آ

مردم بدخشــان را در جِهاد و مُقاومَت و مُبارَزه علیــه ظلم و بیدادگری، این‌گونه 

خلاصه می‌کند: »در گذشته‌ها معروف بود که بدخشانیان تنها علاقه‌مند به شعر 

و ادب‌اند؛ امّا این حقیقت را نادیده می‌گرفتند که درســت است مردم بدخشان، 

گاه و دانشمندند؛ امّا اگر آزادی و استقلال  مردم فرهنگیِ، سیاســیِ و انسان‌های آ

کشورشــان در خطر بیفتد، پیش‌تر از دیگران و در پیشاپیش مبارزات آزادی‌بخش 

کشور خویش، قهرمانی‌هایی بی‌نظیر نشان می‌دهند.. جوانان، علما و دانشمندان 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 21.
2. همان، ص: 26.
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گاهی عمیق  بدخشــان، قبل از آغاز جنگ؛ در مکاتب، مدارس و پوهنتون‌ها، با آ

از وضعیت افغانســتان، مبارزات سیاسیِ و فرهنگیِ خویش را در برابر متجاوزان 

اجیــر و مزدوری‌که از بیرون هدایت می‌شــدند، آغاز کردنــد و نصرت و کمک 
خداوند را تکیه‌گاه خود قرار دادند.«1

اســتاد؛ در بخش بعدی ســخنرانی خویش، مطالبــی را در مورد ارزش و 

هدف جِهاد، بیان می‌کنــد و می‌گوید: ».. جِهاد در فرهنگ دینیِ ما، تنها ابزاری 

برای ســرکوب یک گروه عصیانگر نیســت؛ بلکه جِهاد یک حرکت آزادی‌بخش 

برای دفاع از حقوق مظلومین، نشــر و پخش حقیقت، دفــاع از دین، فرهنگ و 

ارزش‌های انسانی‌است..«2 

و همین‌گونه بعــد از نقش مجاهدان راه خدا، با اســتناد با آیات و احادیث 

گهربار رســول آزادی و انســانیّت، به مســئله و جایگاه صلح و سلام، در اسلام 

می‌پردازد و در بخشــی از این خطابه، چنین ایراد سخن می‌کند: ».. مسئلۀ صلح 

و سلامتی انسان و جامعه، جزءِ فرهنگ اساسیِ اسلامیِ‌است - امروز؛ ما بعد از 

 جمعی از فرزندان کشورمان، به این پیروزی رسیدیم و 
ِ

جِهاد و قربانی‌های بی‌دریغ

مراحل مختلف زندگی سیاسیِ و اجتماعیِ- توأم با تلخی‌ها و شیرینی‌ها - به‌میان 

ی و بین‌المِللی داشتیم؟! ارزیابی‌های 
ّ
آمد، اینکه ما چه دســتاوردی به ســطح مِل

مختلف می‌شود. برخی‌ها قضاوت‌های ظالمانه می‌کنند، سقوط اتحاد شوروی 

و پیش‌آمد انســانِی‌ای را که مجاهدین پس از پیــروزی در مقابل مخالفان خود 

ل و مدارایی را که در  شــودند و سیاست تحمُّ
ُ
اختیار کردند و دروازۀ زندان‌ها را گ

پیش گرفتند، نادیده می‌گیرند و از آن چشم‌پوشی می‌کنند. توطیه‌هایی‌که از بیرون 

مرزها؛ بی‌رحمانه علیه مجاهدین صورت گرفت و جنگ‌هایی‌که بر آنان تحمیل 

 مورد ارزیابی قــرار نمی‌گیرد، در حالی‌کــه می‌بینیم، جنگ امروز و 
ً
شــد، اصلا

جنگ دوران مُقاوَمت؛ تفاوتی ندارد.. در دوران مجاهدین؛ خارجیان با لشکرهای 

مختلف - مسلمان و غیر مسلمان - تحت نام طالب - که از طالب‌های واقعی، 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 26.
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فرســنگ‌ها فاصله داشتند - سازماندهی می‌شد. شهر کابل مورد راکت‌باران قرار 

گرفت و مجاهدین در دفاع از مردم و وطن خود، به سنگرهای خویش باز گشتند 

و راهی جز این کار نداشتند؛ چون نباید فرار می‌کردند.«1 

اســتاد شــهید به نقش و جایگاه مجاهــدان نامداری چــون: عبدالرحمن 

ی شــهید احمدشاه مسعود اشاره می‌کند و از قهرمانی‌ها 
ّ
سیّدخیلی و قهرمان مِل

و رشــادت‌های آنان هم یاد می‌کند و بعد پرسش‌هایی را مطرح می‌کند و خود با 

بررسی عالمانه و خِردمندانه، به پاســخ آن پرسش‌ها می‌پردازد و با رد ادعاهایی 

باطلی که – گروه‌‎ها و افراد مجهول‌الهویــت، راجع به جِهاد و مُبارَزۀ برحق مردم 

افغانستان علیه تروریزم می‌کنند، به ایراد سخن می‌پردازد و رسالت مجاهدین را 

برای حفظ آرمان و اهداف پاک شــهدا، چنین بیان می‌کند: ».. رسالت اسلامیِ، 

ایمانیِ و تاریخیِ‌مان اســت که نباید ]آرمان و اهداف شــهدا[ در نیمه‌راه بماند. 

تش متحمّل 
ّ
هیچ مســلمانی نمی‌پذیرد که آرمان‌های شــهدا و رنج‌هایی را که مل

شده‌اســت، هدر برود.«2 و همین‌گونه در مورد سیاست‌گذاری‌های دولت وقت 

می‌گوید: ».. باید سیاســت‌ها به‌گونۀ سنجیده‌شــده پی‌ریزی شود؛ تا در تناقض 

ــی و ارزش‌های دینیِ ما قرار نگیرد.«3 در ارتباط گفت‌وگو با طالبان و 
ّ
با منافع مِل

مخالفان سیاســیِ هم گلایه‌های دقیق و به‌جایی دارند و به ادامۀ گفته‌هایش، در 

ی سخنانی 
ّ
مورد تحلیل و برداشت‌های افراد جامعه راجع به شکل‌گیری جبهۀ مِل

ی را - که به‌زعم دیگران، گرفتن قدرت سیاسیِ‌اســت- 
ّ
دارند و ایجاد جبهــۀ مِل

استحکام وضع موجود می‌داند.4  

و در فرجامِ این خطابه؛ با اســتناد به احادیث و سیرت پاک پیامبر، به پاسخ 

ی سخنانی واهی می‌گفتتند و برداشت‌های نادرست از 
ّ
کســانی که علیه جبهۀ مِل

این مســأله داشتند، پرداخته و تبلیغات علیه این اقدام نیک مجاهدین را »..ناشی 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 29 – 30.
2. همان، ص: 31.
3. همان، ص: 31.
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از یک سیاســت نادرســت علیه مجاهدین و گروه‌های اســامی..«1 می‌داند و 

سخنان خویش را با حوصله‌مندی‌تمام، تمام می‌کند.
خطابۀ شصت‌ویکم؛

در جلسۀ افتتاحی جرگۀ امن؛ 18 اسد 1386 هـ ش:

این خطابۀ اســتا شــهید، در خیمۀ لوی‌جرگه ایراد شده‌است؛ استاد ضمن 

ت و 
ّ
خوش‌آمدیدگویی به مهمانان و نخســت‌وزیر کشورِ همسایه پاکستان، از مل

دولت پاکستان و از همکاری‌ها آن مردم، در طول دوره‌های جِهاد و میزبانی‌شان 

از مهاجران افغان، تشــکری کرده و به‌صورتِ نرم و عالمانه، سخنانش را این‌گونه 

شروع می‌کند: »به‌راستی تروریزم به‌عنوان طاعون عصر؛ در جهان و به‌خصوص 

در دنیای اســام و در ســرزمین عزیز ما، هر روز، هــزاران قربانی می‎گیرد. این 

حوادث تروریســتی، این ســوال را در برابر ما قرار می‌دهد کــه آیا فرهنگ ترور 

ت‌های 
ّ
جزءِ فرهنگ ما، تاریخ ما و یا جزءِ دین ماســت؟ آیــا در فرهنگ‌ها و مل

دیگر - که اکنون به‌عنوان پیام‌آوران صلح حرف می‌زنند - ترور و خشونتی وجود 

نداشته‌اســت؟«2 اســتاد در این خطابه، نگاه تاریخیِ به اوضاع و احوال جهان 

در قرون و ســال‌های مختلفی از حیات بشــر می‌اندازد و بعــد رابطۀ تروریزم و 

جنگ‌های خانمان‌ســوزی را که امروز به اسلام نسبت داده می‌شود، با تفصیل و 

بیان عالمانه‌ای – که تو گویی اســتاد تاریخ است - بیان کرده و این‌گونه به توضیح 

و تفســیر آن می‌پردازد: ».. وقتی‌که به تاریخ گذشــتۀ اســام و به تاریخ گذشتۀ 

مســلمانان نظر می‌اندازیم و آن را با تاریخ دنیای صلح و تکنولوژی؛ یعنی تاریخ 

مغرب‌زمین مقایسۀ سرســری می‌کنیم، می‌بینیم که چندین قرن اروپایی‌ها علیه 

یکدیگر جنگ داخلی داشتند، جنگ جهانی اوّل، تنها به‌خاطر ترور یک شاهزادۀ 

اتریشــی دَرْ گرفت و میلیون‌ها انســان به ســبب آن در کام مرگ فرو رفت و باز 

توسّــط یک انســان مغرور مغرب‌زمین به‌نام هتلر، جنگ جهانی دوّم به راه افتاد 

و بار دیگر نزدیک بود که توسّــط سیستم غربی؛ یعنی مارکسیسم، جنگ جهانی 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 33.
2. همان، ص: 37.
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ت افغانستان باعث سقوط مارکسیسم نمی‌شد، چنین 
ّ
سوّم شعله‌ور شــود. اگر مل

جنگی واقع می‌شد. اگر کمونیسم شوروی وجود می‌داشت، هنوز خروشچُف در 

وارســا، غربی‌ها را مخاطب قرار می‌داد و می‌گفت: من شما را یکایک زنده دفن 

می‌کنم.«1 

پس از ایراد این ســخنان و همین قســم در مقایســه به آن، دنیای اسلام را 

که امروزه دشــمنان آن تروریسم و تروریســت‌پروری را فقط و فقط به آن نسبت 

می‌دهند، این‌گونه عالمانه و با اســتناد به تاریخ مبارزات اســامی بیان می‌کند: 

».. و امّــا در تاریخ اســام چه می‌بینیم؟ عثمانی‌ها زمانی‌کــه به اتریش نزدیک 

می‌شوند، شخصی از فرمانده اتریشی می‌پرسد: »..اگر شما بر عثمانی‌ها غالب 

شوید، با آنان چه خواهید کرد؟«

فرمانده اتریشــی می‌گوید: »همۀ مســلمانان را مسیحی می‌سازیم و یا هم 

نابود می‌کنیم.« برعکس از فرمانده عثمانی پرسان می‌شود که اگر غالب شدید، 

چه خواهید کرد؟

فرمانده عثمانی‌ها می‌گوید: »..در پهلوی مســجد، کلیســا می‌سازیم؛ تا 

مسیحی به دین خود و مسلمان به دین خود، خدا را عبادت کنند.«

ت می‌یابد، سلطان سلیم از مفتی 
ّ

حتّی زمانی‌که مُقاوَمت اتریشــی‌ها شــد

اعظم اســتانبول »زنبیلی علــی افندی« می‌پرســد: »آیا ما می‌توانیــم با زور و 

خشونت، اتریشی‌ها را سرکوب بکنیم؟«

مفتــی، فتوی می‌دهد، امّا نــه مثل فتوای برخی از مفتی‌هــای امروز ما که 

می‌گویند: »خود را منفجر کن، طفل، زن، مرد، پیر و جوان را نابود بســاز« بلکه 

 اســام به ما 
ّ

مفتی می‌گوید: »اگر به رضایت خود تســلیم شــوند، خوب، و إل

حق نمی‌دهد که ما دســت به کشــتن همه بزنیم و لو که آنان کافر هم باشند، ما 

نمی‌توانیم آنان را نابود ســازیم.« سلطان سلیم فتوای مفتی را قبول کرد و وصیت 

کــرد که بعد از مرگش این فتوی را با وی یکجــا دفن کنند و اگر خداوند' از 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 38 – 39.
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وی بپرســد، به پیشــگاه خداوند این فتوی را تقدیم کند.«1 همین‌گونه با استناد 

بــه قرآن‌کریــم، جبر و اکراه در دیــن را رد کرده و روایتی را در مــورد خلیفۀ دوّم 

اســام، فاروق اعظم عمر بن خطاب~ و خادمش ذکر می‌کند و می‌فرماید: 

»حضرت عمر فاروق خادمی داشــت که سال‌های درازی برای وی خدمت کرد، 

حضرت عمر سه بار او را به اسلام دعوت کرد؛ امّا وی قبول نکرد؛ حضرت عمر 

عکس‌العملی نشــان نداد، وقتی‌که حضرت عمر زخمی شد، به آن خادم گفت: 

»مسلمان می‌شوی یا خیر؟« خادم از پذیرفتن اسلام انکار ورزید؛

حضرت عمر به وی گفت: »قبل از اینکــه من بمیرم، تو از اینجا برو، مبادا 

که بعد از مرگِ من، تو را با زور مســلمان کنند.« این اســت گذشت و تسامح در 

اسلام.«2 

و به ادامۀ سخنان نخست خویش، تروریزم را طاعون عصر خوانده و تأکیدش 

بر این اســت که باید ریشه‌های آن را جســت‌وجو کرد و عوامل درونی و بیرونی 

کید بر این دارد که هم، مذهبی‌های  آن را به بررســی گرفت و همین‌گونه استاد تأ

رادیــکال و هم لیبرال‌دموکرات‌ها، در افراط و تفریط قرار دارند؛ یعنی هر دو گروه 

در جهت مخالف، حرکت می‌کنند و آنانی را که سنگ دموکراسی‌خواهی در سینه 

می‌زنند و خود را پرچمدار دموکراســی می‌دانند و بعد خود دموکراسی را با گلوله 

می‌بندند، مورد نقد قــرار داده و به‌صورتِ نمونــه از انتخابات الجزایر و جنبش 

حمّاس در فلسطین - که در انتخابات پیروز شدند؛ امّا سرکوب آن از سوی همین 

دموکرات‌ها و دموکراسی‌خواهان صورت گرفت - یاد می‌کند.

در ادامه استاد شهید؛ راجع به فرهنگ صلح‌خواهی و صلح‌طلبی در اسلام 

پرداخته و جملۀ زیبایی را در ارتباط به این موضوع این‌گونه بیان می‌‌کند: ».. باید 

توجّه داشت که فرهنگ دینیِ ما، فرهنگ صلح و اخوّت و فرهنگ‌دوستی‌است.«3  

و همین‌طور در ادامۀ ســخنانش، جایگاه انسان در اســام را با استناد به آیات، 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 39 – 41.
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احادیث و اشعار شاعران مسلمان، بیان می‌کند و به بررسی این موضوع می‌پردازد 

کیــد بــر خودانتقادی دارد و راه‌حل مشــکلات جامعــه را در این می‌بیند و  و تأ

می‌فرمایــد: ».. امروز ما بیش از دیروز بــه انتقاد از خود نیاز داریم؛ اگر به‌عنوان 

مذهبی‌ایم و اگر به‌عنوان لیبرال، همه باید از خود انتقاد کنند. باید اختلافات خود 

را در فضای صلح‌آمیز حل کنند..«1 

ی و داخلی مردم و اقوام افغانستان را در این 
ّ
در ادامه، راه حل مشــکلات مِل

می‌بیند که باید به فرهنگ دینیِ و قرآنیِ مراجعه گردد و یگانه راه حل مشــکلات 

مــردم ما را که در اوضاع کنونی با آن دســت‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌داند و چنین 

ی‌مان را بایــد بر مبنای فرهنگ دینــیِ و عنعنات 
ّ
می‌فرمایــد: ».. مشــکلات مِل

ی حل بکنیم. ما وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم، می‌خوانیم:
ّ
پسندیدۀ مِل

ى 
َ
اهُمَا عَل

َ
ــتْ إِحْد

َ
إِن بَغ

َ
صْلِحُوا بَيْنَهُمَا ف

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنِينَ اق

ْ
تَــانِ مِنَ ال

َ
ائِف

َ
إِن ط ﴿وَ

هِ..﴾2 
َّ
مْرِ الل

َ
ى أ

َ
فِيءَ إِل

َ
ى ت بْغِي حَتَّ

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

َ
رَى ف

ْ
خ

ُ ْ
ال

)و اگر دو طایفه‌ای از مؤمنان با هم جنگیدند؛ در میان آنان آشــتی بیاورید، پس 

اگر یکــی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد، با تجاوزگر بجنگید؛ تا آنکه به امر خدا 

باز گردد.(

وقتی‌که در محیط خانواده اختلاف ایجاد می‌شود، دین حکم می‌کند، کسی 

از اهل شــوهر و شخص دیگر از اهل خانم را بیاورید؛ تا میان آنان اصلاح کنند: 

هُ بَيْنَهُمَا..﴾3 
ّ
قِ الل

ِّ
حًا يُوَف

َ
ا إِصْلا

َ
﴿..إِن يُرِيد

)اگر آن دو اصلاح خواستند، خداوند میان آنان سازگاری ایجاد می‌کند.(«4 

استاد شهید در ادامۀ سخنان خویش، اثر این نشست را در یافتن راه حل مُبارَزه 

با تروریزم مهم می‌خواند و یگانه راه برون‌رفت از این معضل را، دست‌یازیدن به 

یِ و قومیِ ‌می‌داند که سنّت دیرینۀ مردم افغانستان است.
ّ
تدویر جرگه‌های مِل

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 46.
2. حُجرات / 9.

3. حُجرات / 35.
4. خط رهبر، ج: 5، ص: 46 – 47.
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کید ورزیده و بر  اســتاد به روابط تاریخیِ و برادرانۀ پاکســتان و افغانستان تأ

ت برادر، پیوندهای عمیق 
ّ
کید می‌کند: ».. ایــن دو مل ارتباط محکم آن بیشــتر تأ

 ما را به یکدیگر گره 
ً
دینیِ و تاریخیِ و فرهنگیِ و همجواریِ دارند و این پیوندها قویا

زده‌اســت و ما نمی‌توانیم خود را از یکدیگر جدا سازیم؛ امّا بر اساس اشتباهات 

ت حاکم شده‌اســت. باید ما 
ّ
 تیره‌ای در میان این دو مل

ً
زمامداران، فضای نســبتا

ت‌ها کوشش کنیم، 
ّ
ت‌ها جدا سازیم. باید ما مل

ّ
حساب زمامداران را از حساب مل

مشکلات خود را از طریق همین جرگه‌ها حل بسازیم..«1 

در ادامه، به حُســن روابط با کشور همسایه و برادر پاکستان و مُبارَزۀ مشترک 

کید می‌کند و نســبت‌دادن تروریزم را به اســام یک تهمت سخیف  با تروریزم تأ

دانســته و آن را این‌گونه رد می‌کند: »..نســبت‌دادن تروریزم به اسلام - چنان‌که 

گاهانه   اشــاره‌ای کردم - یک تهمت ســخیف و بیهوده‌است. کســانی‌که ناآ
ً
قبلا

گاهانه  این را می‌گویند، ناشــی از جهلی‌است که عذر در آن نیست و کسانی‌که آ

ایــن تهمت را عنوان می‌کنند، باید بدانند که به‌صورتِ مســتقیم آتش تروریزم را 

شعله‌ورتر می‌سازند.«2 

و در آخر؛ امیدوار اســت که این جرگۀ میان پاکســتان و افغانستان، مصدر 

خیــر، صلاح و فلاح مردم هر دو کشــور گــردد و دیگر مردم مقاوم و مســلمان 

افغانستان، شاهد از دست‌دادن فرزندان و عزیزان خویش نباشند.
خطابۀ شصت‌ودوّم؛

ی، شنبه، 
ّ
در همایشی به‌مناسبتِ تجلیل از ششمین سالگشتِ شهادت قهرمان مِل

31 سنبله 1386 هـ ش:

اســتاد شهید این خطابه را در جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه فردوسی، 

ی کشــور، شهید احمدشاه 
ّ
به‌مناســبتِ ششمین سالگشتِ شــهادت قهرمان مِل

مسعود ایراد کرده‌اند.

اســتاد به‌ســان دیگر خطابه‌های عالمانــه‌اش، در آغاز با حمد و ســتایش 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 47.
2. همان، ص: 48.
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پــروردگار و درود بر پیامبــر رحمت و آزادی و درود و تحیّات به روح شــهدای 

پاکباز افغانســتان و ســایر شــهدای راه آزادی، راجع به تجلیل و گرامیداشت از 

ی، به ابراز سخن می‌پردازد و از 
ّ
 سالگشتِ شهادت قهرمان مِل

ً
شهدا و مخصوصا

برگزارکنندگان این همایش، تقدیر و تشکر می‌کند.

در این خطابه، از مُبارَزه و آزادی‌خواهی مردم مســلمان ایران و افغانســتان، 

یادآور شــده و به جایگاه و اثر مبارزات آزادی‌بخش مردم مســلمان افغانستان و 

ایــران، در آوردن آزادی و مُبارَزه علیه ظلم و بیدادگــری، یاد کرده و به تعریف از 

این مبارزات می‌پردازد: ».. شــکی نیست که مبارزات آزادی‌بخش مردم مسلمان 

ایــران - که به‌خاطر آزادی بندگان خدا' از زنجیر ظلم، اســتبداد و الحاد، به 

رهبری امام خمینی در جمهوری اســامی ایران صورت گرفت و چهرۀ مِنطقه را 

ت ایران مُنحَصَر نبوده؛ بلکه به 
ّ
ت برادر ما، مل

ّ
عــوض کرد - افتخارش، تنها به مل

ق دارد که همچنان که مُبارَزه و مُقاوَمت خونین 
ُّ
ت‌ها و جوامع اسلامی تعل

ّ
همۀ مل

ت افغانستان 
ّ
ت مظلوم افغانستان، در برابر شــوروی سابق، تنها منحصر به مل

ّ
مل

نیست؛ بلکه متعلق به همۀ امّت اسلامی‌است.«1  

ی را در 
ّ
استاد در این خطابۀ خویش، تجلیل از سالگشتِ شهادت قهرمان مِل

یکی از دانشــگاه‌های مهم جمهوری اسلامیِ ایران، از نشانه‌ای پیوندهای عمیق 

دینیِ، تاریخیِ و فرهنگیِ دانســته و این‌گونــه از آن تمجید می‌کند: »..پیوندهای 

ت ایران و افغانستان، 
ّ
دِینیِ، تاریخیِ، فرهنگیِ و حتّی مصالح مشترک، میان دو مل

آن‌قدر باهم گره خورده‌اند که در عرصه‌هــای مختلف، امیدها و آرزومندی‌های 

مشــترک دارند و شهدای‌شان و افتخارات‌شــان مربوط به یکدیگر است.«2 و در 

ی را، حرکتی در بستر ارزش‌های دینیِ می‌داند و 
ّ
ادامه، حرکت و مُبارَزۀ قهرمان مِل

می‌افزاید که: روی همین اصل است که از مسعود شهید، یک مرد قهرمان و مبارز 

ی و اســامی ساخت. چون: »..اســام و پیام وی، نجاتِ حیات و انسانیّت 
ّ
مِل

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 52.
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است..«1 

اســتاد در این خطابه، دعوت به مُبارَزه و جِهاد را در منطق اســام، به‌عنوان 

یک حرکت آزادی‌بخش می‌داند و می‌گوید: »..در فرهنگ اسلامیِ و در فرهنگ 

 مرگ در مبارزات اســامی معنایی 
ً
مُبارَزه، زندگی و مرگ یکســان اســت. اصلا

ندارد..«2 

ت‌ها می‌ستاید 
ّ
استاد اثر مبارزات آزادی‌بخش را در حرکت و زنده‌ساختن مل

ت مســلمان افغانســتان یاد کرده و آزادی مردم و 
ّ
و از دســتاوردهای مبارزات مل

ت‌های دیگر در آسیای میانه و اروپای شرقی را محصول 
ّ
ت تاجیکســتان و مل

ّ
مل

دستاوردهای بزرگ جِهاد مردم مسلمان افغانستان می‌داند.

ی و دیگر رزمندگان ایثاگر 
ّ
اســتاد در این خطابه؛ به آغاز مبارزات قهرمان مِل

و مبارز، در دانشــگاه‌های کابل و پولی‌تخنیک و شــکل‌‎گیری »نهضت اسلامی 

افغانســتان« پرداخته و شکست مارکسیسم - این اندیشــه بی‌پایه و بی‌مایه را - 

از دســتاوردهای مبــارزات قهرمانانۀ اعضای جان‌نثار نهضت اســامی و دیگر 

پرچمداران مُبارَزه علیه اســتعمار و اســتبداد در افغانســتان می‌داند و چگونگی 

آغاز مُبارزۀ نهضت اســامی افغانســتان را - که خود از بنیان‌گذران این حرکت 

رهایی‌بخش بود - این‌گونه حکایت می‌کند: ».. روزهای سختی بود، من فراموش 

نمی‌کنم، در شب‌های ســرد زمستان و در آن روزهایِی که هوای کابل بسیار سرد 

هم بود، بدون هیچ وسیله‌ای می‌نشستند و کار می‌کردند. البته مراکز فعالیت این 

 در شب‌ها، ساعت‌ها جلسه 
ً
مبارزین، در خیابان‌های دور از شــهر بود و معمولا

می‌کردند و برای مُبارَزه و آیندۀشــان تصمیم می‌گرفتنــد و برنامه تهیه می‌کردند 

و بعد از جلســات در آن نیمه‌شب‌ها، ســاعت‌ها پای پیاده حرکت می‌کردند، تا 

به خانه‌های‌شــان برسند و برای فردا »شــبنامه‌ای« را پخش کنند... در آن زمان، 

دســتگاه استخباراتی افغانســتان به‌نام »ثبت احوالات« یاد می‌شد، که مأمورین 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 52.
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آن‌ها، خانه‌به‌خانه افراد را تعقیب می‌کردند، ما هیچ امکاناتی در اختیار نداشتیم، 

به یادم می‌آید، وقتی می‌خواستیم یک »Loudspeaker« خریداری کنیم، بعد از 

زحمات زیادی توانســتیم آن را خریداری کنیم؛ امّا از این حرکت ابتداییِ و بدون 

هیچ امکاناتی، جریان قدرتمندی شکل گرفت که دانشگاه، مکاتب و همه‌جا زیر 

پوشش نهضت اسلامی قرار گرفت؛ با قوّت‌گیری جنبش اسلامی، اتحاد شوروی 

فهمید که تمام سرمایه‌گذاری‌هایش به هدر می‌رود، بناءً طرح کودتا ریخته شد و 

کودتای هفت ثور صورت گرفت.«1 

استاد در بخش دیگری از ســخنان خویش، اثر و جایگاه جوانان را به‌عنوان 

ت‌ها یاد 
ّ
قشــر تأثیرگذار بیان کرده و از جوانان به‌عنوان هســتی بزرگ در میان مل

می‌کند و تجلیل از مقام شــهیدان را، از مهم‌تریــن ارزش‌هایی می‌داند که نباید 

فراموش گردند؛ بل باید این ارزش‌ها به‌خورد نسل‌های بعدی داده شود.

گاهی  استاد با امیدواری از بیداری دینیِ در جهان اسلام، اصطلاح »خودآ

اسلامی« را بــه کار می‌برد و این‌گونه از حرکت‌های آزادی‌بخش در جهان اسلام 

گاهیِ اسلامی، اکنون گسترش شایانی یافته‌است، از غرب  یاد می‌کند: ».. خودآ

و شمال افریقا تا اندونیزیا، گروه‌های پرقدرتی وجود دارد که با فهم از ارزش‌های 

اســامیِ از دین دفاع می‌کنند..«2 اســتاد با ایمان عمیقی که نسبت به پیروزی 

مســلمانان دارد، می‌گوید که ».. من اطمینان دارم که توطیه‌های دشــمنان دین 

نمی‌تواند به پیروزی برسد..«3 و مُبارَزۀ مسلمانان را دفاع از حق مظلومان و آزادی 

از قید ظلمت می‌داند.

و در فرجامِ این خطابه؛ کارایــی و عملکرد دین، جِهاد و مُبارَزه را در آوردن 

آزادیِ این‌گونه توضیح می‌دهد: ».. دین ســرکوبگر نیســت؛ بلکه می‌خواهد در 

برابر اســتبداد و استعمارگران مُقاوَمت کند و اجازه ندهد به سرنوشت مسلمانان؛ 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 55.
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بی‌رحمانه و ظالمانه بازی کنند. این منطق جِهاد و مُبارَزۀ اســام اســت..«1 و 

سخنان خویش را با تشکر و تقدیری دوباره از برگزارکنندگان همایش و از دانشگاه 

فردوسی در ایران به پایان می‌رساند.
خطابۀ شصت‌وسوّم؛

در همایشی از شورای اخوّت اسلامی؛ سه‌شنبه، 2 میزان 1386 هـ ش:

هُ 
َ

ذِي نَصَرَ عَبْد
َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
استاد شهید سخنرانش را این‌گونه آغاز می‌کند: »ال

ی 
َّ

هُ، الذ
َ

یَ بَعْد ی مَنْ لانَبِّ
َ
مُ عَل

َ
ــا ةُ وَالسَّ

َ
لا هُ وَالصَّ

َ
هُ وَهَزَمَ الأحْزابَ وَحْد

َ
عَــزَّ جُنْد

َ
وَا

ی 
َ
 فِی سَبِیلِ اللهِ حَقَّ جِهادِه، وَعَل

َ
 وَجَاهَد

َ
 وَنَصَحَ الأمّة

َ
ی الأمانَة  وَأدَّ

َ
ة

َ
ســال غَ الرِّ

َّ
بَل

ين« و ضمن تشکر 
ِّ

 فِی سَــبیله إِلی يَوْمِ الد
َ

عْوَتِهِ وَجَاهَد
َ

آلِه وَصَحابَتِه وَمَنْ دَعَی بِد

کید بر  از تمامی رسانه‌های ســمعی و بصری و از برگزارکنندگان این همایش و تأ

اخوّت و برادری، این همایــش را حرکتی در راه دفاع از ارزش‌های والای دینیِ و 

ت مؤمن افغانستان می‌داند و تحت تأثیرقرارگرفتنِ 
ّ
میهنیِ، به جامعۀ اسلامی و مل

تعدادی از چهره‌ها را به تصویر می‌کشــد و کار و هدف آنان را جدا از دعوتگران 

مؤمن و متعهــد و مخلصی می‌داند، که در راه بیداریِ و روشــنگریِ دینیِ کار و 

فعالیت می‌کنند و با اســتناد به آیه‌ای، دعوتگران راستین را می‌ستاید: »افتخار به 

ن  مَّ  مِّ
ً

وْل
َ
حْسَــنُ ق

َ
عزیزان حاضــر که جرأتمندانه مطابق به فرمودۀ الهی: ﴿وَمَنْ أ

مُسْــلِمِينَ﴾2 با افتخار و ســربلندی، 
ْ
نِي مِنَ ال  إِنَّ

َ
ال

َ
 صَالِحًا وَق

َ
هِ وَعَمِل

َّ
ى الل

َ
دَعَا إِل

مدعی می‌شوند که ما مسلمانیم و از دین و از ارزش‌های آن حمایت می‌کنیم.«3  

و اخوّت و برادریِ در اســام را شِــعار نمی‌داند، بلکه، برادریِ را یک استراتژی 

دانســته و می‌گوید: »اخوّت و برادریِ در اســام، یک شِــعار نیست؛ بلکه یک 

استراتژی‌است.«4 و با استناد به آیات و احادیث گهربار رسول عظیم‌الشأن اسلام، 

برادریِ را تنهــا یک درس نظری نمی‌داند؛ بلکه برادریِ در اســام را یک درس 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 57.
2. فصلت / 33.
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عملی نیز دانسته و اشــاره به برادریِ مهاجران و انصار در مدینۀ منوره می‌کند که 

در ســاختار اجتماعیِ، اقتصادیِ و فرهنگیِ مسلمانان تأثیر مهم و شایسته‌ای بر 

جای گذاشته و در دولت اسلامی مدینۀ منوره، این برادریِ و این اخوّتِ صادقانه، 

تأثیرات و پیامدهای مثبتی را برای نسل‌های بعدی مسلمانان به ارمغان آورد.

بخش بعدی ســخنان اســتاد که باعث تحکیم برادریِ در اسلام می‌شود، 

مســئلۀ ایثار و خودگذری‌است و با اســتناد به آیۀ مبارکه‌ای از قرآن عظیم‌الشأن، 

چنین می‎فرماید: »عامل دیگری که مسلمانان با هم دوست می‌شوند و احساس 

وْ 
َ
سِهِمْ وَل

ُ
نف

َ
ى أ

َ
يُؤْثِرُونَ عَل اخوّت می‌کنند، مســئلۀ ایثار و خودگذری‌اســت: ﴿..وَ

..﴾5 یاران مهاجر پیامبرY که اساس بزرگ‌ترین پیروزی را به 
ٌ
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
ك

رهبری پیشوای محبوب‌شان گذاشــتند، عاملی‌که این پیروزی را در آنان به‌وجود 

آورد، برادری و ایثار بود، ایثار تا آن ســطح بود که خانــوادۀ انصاری به خانوادۀ 

مهاجرِ آواره می‌گفت: »تو اکنون برادر منی، نصف خانه با نصف مالِ من مربوط 

به تو می‌باشــد، تو همسر نداری و من دو همسر دارم، یکی را طلاق می‌کنم تا به 

نکاح تو درآید.« این را می‌گویند، ایثــار. در جانب مقابل، مهاجر بعد از اظهار 

سپاس می‌گوید:

نِي 
َّ
»مال و دارای‌ات نصیب تو باشد، من تنها یک همکاریِ می‌خواهم؛ ﴿..دُل

وقِ..﴾ به بازار کار مرا رهنمایی کن؛ تا من خودم کار بکنم و از آبلۀ دست  ى السُّ
َ
عَل

و عَرَقِ جبین خود، چیزی به‌دست بیاورم.«6«7 

مهم‌تریــن پیام‌های این خطابه؛ این اســت: عناصری کــه باعث تقویت و 

اســتحکام برادریِ و اخوّت در میان مســلمانان می‌شــود، مثل وحدت، ایثار، 

خودگذری، مَحبّت، دوری از تعصب و حســد و کینه، تواضــع و فروتنی، باید 

تقویت گردند. چون یگانه چیزی که باعث اختلاف در میان مسلمانان می‌شود، 

حســد و بعض و خودبرتربینی و انانیت اســت. دعوت به قوم و نژاد را نفی کرده 

5. حشر / 9.
6. نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 3937.

7. خط رهبر، ج: 5، ص: 63 – 64.



چند نبشته در مورد آثار و شخصیت استاد شهید
89

ت ما 
ّ
 مل

ً
و هوشــدار می‌دهد که این‌ها باعث تباهیِ امّت اســامیِ و مخصوصا

عمال پرهیز کرد و بــه عالمان هم پیام می‌دهد 
َ
گردیده‌اســت و بایــد از این‌گونه ا

که رســالت خویش را بشناســند و در حل اختلافات بکوشند که این اختلافات 

مصیبت بزرگی‌است که دامنگیر جهان اسلام شده‌است.

»مــا نباید بیش از این اجــازه بدهیم که اختلافات باعــث نفوذ دیگران در 

کشورهای ما شود و جنگ و کشمکش‌های خونین را به‌میان بیاورند.«1 

در کل، ســخنان اســتاد در این خطابــه، پیام برادریِ، اخــوّت و همدلی و 

گاه و دردمند  یکرنگی‌اســت. پیام‌ها و نکات تربیتی فراوان دیگری نیز برای نسل آ

ــت ما دارد که باید به این خطابه‌ها مراجعه کنند و از اندرزهای نیکوی آن بهره 
ّ
مل

ببرند و مسیر درستی را در پیش گیرند.

خطابۀ شصت‌وچهارم؛
در همایش بزرگداشــت از شهادت ســیّد مصطفی کاظمی؛ جمعه، 25 عقرب 

1386 هـ ش:

استاد شهید در این خطابه، در پیرامون مقام شهید مصطفی کاظمی، عملکرد 

تش، صداقت و دانش وی، ایمانداری و شهامت او و... 
ّ
و دردمندی او نسبت به مل

سخن گفته‌است و رویداد 15 آبان‌ماه استان بغلان را یک رویداد تکان‌دهنده برای 

ت و مردم افغانســتان خوانده و این‌گونه از آن رویداد خونین حکایت می‌کند: 
ّ
مل

ی 
ّ
»شهادت سیّد مصطفی کاظمی دردناک‌ترین حادثه‌ای بود که نه‌تنها شورای مِل

ی و خانوادۀ بزرگوار این شــهید، دوستان و عزیزان، 
ّ
افغانســتان، حزب اقتدار مِل

 
ً
 تکان داد؛ بلکه این حادثه در کشــور ما، یقینا

ً
هم‌ســنگران و یاران او را شــدیدا

یکــی از دردناک‌ترین حوادثی بود که برای همۀ ما اعلان هوشــیارباش می‌دهد 

که چه توطیه‌هایی در کمین است. توطیه‌هایی که می‌خواهند آواز حق و حقیقتِ 

فرزندان جرأتمند و شــجاع این کشور را خاموش کنند. دست‌های ناپاکی هستند 

که می‌خواهند عناصر مؤمن و دل‎ســوزی را - کــه آرزوی خدمت به وطن عزیز 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 67.
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خود را دارند و فرزندان برومندی را که ســالیان دراز اســت که سینه‌های خود را 

ســپر ســاخته‌اند؛ تا از دین، عزّت و سرفرازی این کشــور دفاع کنند و امروز در 

ی، عزّت و 
ّ
شرایط کنونی تصمیم داشتند و تصمیم دارند که بار دیگر از وحدت مِل

سربلندی، آبادی و آزادی، مردانه‌وار و جرأتمندانه دفاع کنند - با توطیه‌های شوم 

ت محروم ما را 
ّ
و ننگیــن از میان مردم مظلوم ما ناجوانمردانه نابود ســازند؛ تا مل

محروم‌تر سازند.«1 

استاد، کاظمی شهید را یکی از سرمایه‌ها معنوی افغانستان می‌خواند و مقام 

ی - که اســتاد شهید در رأس آن بود 
ّ
ی و هم در جبهۀ مِل

ّ
او را، هم در شــورای مِل

ی و 
ّ
- می‌ســتاید و از کاظمی شــهید به‌عنوان »یک ناقد دل‌ســوز در قضایای مِل

بین‌المِللی، یاد کرده و می‌گوید که او، دل‌سوزانه حقایق را بازگو می‌کرد.«2 

ت و مردم افغانســتان، می‌خواهد که باید هوشــیار 
ّ
و در آخر؛ اســتاد از مل

باشــند و توطیه‌هایی که علیه مجاهدین و چهره‌های تأثیرگذار سیاسیِ روان است 

را بدانند و متحد و یکپارچه باشند و هیچ‌گاه مأیوس و ناامید نگردند و ریشه‌های 

این فاجعه را جست‌وجو بکنند؛ تا شــاهد تکرار چنین حوادث غمبار و اسفناک 

نباشیم و در ادامۀ راه این بزرگ‌مردان تاریخ، تعلل و کوتاهی نکنیم.
خطابۀ شصت‌وپنجم؛

در همایش بزرگداشت از شهدای حادثۀ بغلان؛ که از سوی بنیاد شهید احمدشاه 

ی کشور، تدویر یافته بود. شنبه، دهم قوس 1386 هـ ش:
ّ
مسعود قهرمان مِل

استاد شهید در این خطابه، ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندۀ این همایش، 

ســخنان خویش را پیرامون منزلت شــهید و شــهادت و ارزش آن در آموزه‌های 

اسلامی و قرآن‌کریم، به‌گونۀ عالمانه و حکیمانه آغاز می‌کند: ».. وارث شهیدان، 

 ضمن 
ً
همه دوست‌داران حق و همه مؤمنان‌اند. این حقیقت را قرآن‌کریم صریحا

این آیۀ مبارکه بیان می‌کند:

ن  ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ
َ

ض
َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
﴿مِنَ ال

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 72.
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﴾1 )از میان مؤمنان هســتند کســانی‌که در تعهد خود که با 
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
يَنتَظِرُ وَمَا بَد

خدا و مسلمانان بســته‌اند، صادقانه عمل کردند، برخی آنان در مسیر تعهد خود 

ه‌ای در سنگرهای دفاع از ارزش‌ها و آرمان والای شهدا، صادقانه 
ّ

جان دادند و عد

قرار دارند و در این مسیر هیچ نوع تغییر و تبدیلی به خود راه ندادند.(

شکی نیست که شــهدای عزیز ما هریکی به‌جای خود، مقام والا و منزلت 

ت عزیز ما دارند. شــماری 
ّ
بس بزرگی، هم در پیشــگاه خداوند و هم در میان مل

از شــهیدان ما در حسّاس‌ترین دوره‌ها، برای دفاع از ارزش‌های آزادی و استقلال 

افغانســتان، جان‌های شیرین خود را از دســت داده‌اند، سپه‌سالار شهید انجنیر 

احمدشاه مســعود و صدها و هزاران تن از یاران هم‌ســنگر و باوفای او در سایر 

سنگرها، در این مسیر جان دادند.

در مرحلۀ کنونی، بار دیگر شاهدِ شهادت شــهیدان فراوان دیگری‌ایم، این 

مَت 
َ

شهیدان وارث همان ســنگرداران و شهدای بزرگی‌اند که به‌خاطر احیای عَظ

س وارد عرصه‌های مختلف سیاسیِ و اجتماعیِ شدند 
ّ

اسلامی با یک آرمان مقد

یِ افغانســتان خدمت کردند و سرانجام در 
ّ
و در جهت هم‌بســتگیِ و وحدت مِل

بات افغانستان صورت 
َ
اثر جنایت ننگینی‌که از طرف دشــمنان صلح، امنیّت و ث

گرفت، جان‌های خویش را از دســت دادند که در جملۀ این شــهیدان شش تن 

از اعضای عزیز پارلمان نوپای افغانســتان و مجموعــه‌ای از جوانان و نوجوانان 

عزیزی‌که تازه پا به بهار زندگی نهاده بودند، قرار دارند، که مظلومانه در میان دود 

و آتش جان دادند. روح همۀشان شاد باد.«2 

و به ادامه، استاد به ویژگی‌های شخصیتی شهید مصطفی کاظمی می‌پردازد 

و کاظمی شهید را در چند گزارۀ زیبا این‌گونه می‌ستاید:

ه‌هــای پرغرور و درّه‌هــای مردخیز 
َّ
ل

ُ
- کاظمی چهره‌ای‌اســت کــه وادی‌ها و ق

ت افغانستان 
ّ
افغانســتان با او آشناست. او در ســنگر دفاع از آزادی و استقلال مل

1. احزاب / 23.
2. خط رهبر، ج: 5، ص: 77 – 78.
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سِلاح برداشت و مُبارَزه کرد؛

 نیز همواره 
ً
- کاظمی؛ در دوران مُقاوَمت، در برابر توطیه‌های ســیاه ایستاد و بعدا

در صحنــه حاضر بود و تا آخرین روزهایی‌که جان را به‌جان‌آفرین می‌ســپرد، در 

سنگر خدمت به مردمش قرار داشت.1 

ت مســلمان 
ّ
بــه همین منوال، نبود شــهید کاظمــی را ضایعۀ بزرگی به مل

افغانســتان وانمود کرده و چنین می‌گوید: »امروز کاظمی در میان ما نیست؛ امّا 

خاطره‌ها و مبارزات او، سیمای تابناک و احساس پاک او، صمیمیّت و دل‎سوزی 

او - که چون پروانــه برای وطن و مردم می‌تپید - در وجدان همۀ ما و در وجدان 

تش حضور دارد.«2 
ّ
مل

و در فرجام؛ اســتاد به افشــاکردن جنایت‌کاران و تحقیق در قضیۀ شهادت 

ی می‌ورزد و ایــن جنایت را یک جنایت 
ّ

کید جد شــهدای 15 آبان‌ماه بغلان، تأ

نابخشــودنی قلمداد کرده و از دولــت می‌خواهد، تا در ایــن رابطه به تحقیق و 

بررســی بپردازد؛ تا بحران بی‌اعتمادیِ از میان برود و با تقدیر و تشــکرِ دو باره، 

سخنانش را پایان می‌بخشد.
بخش دوّم؛

خطابه‌های 1385 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی:

بخــش دوّمِ این کتاب )خط رهبر( شــامل 8 خطابۀ تابنــاک و آموزنده در 

موضوعات مختلف سیاســیِ و فرهنگیِ و اجتماعیِ و اقتصادیِ و دینی‎ِاست، که 

این خطیب دوراندیش و وارستۀ ما، به بررسی هریکی از آن، چنان پرداخته‌است 

گاه و دردمند را به خوانش  که انگار او ماورای حوادث سخن دارد، اینک خوانندۀ آ

برش برخی از این مطالب فرا می‌خوانم:
خطابۀ شصت‌وششم؛

در همایشی به‌مناسبتِ تجلیل از سال نو؛ یک‌شنبه، 6 حمل 1385 هـ ش:

ی کشور عرضه 
ّ
گفتنی‌است که استاد شهید این خطابه را در زادگاه قهرمان مِل

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 78 – 79.
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می‌کند، در آغاز ضمن تبریک‌گویی ســال جدید به مردم مبارز و مقاوم پنجشیر 

و با یادآوری از رشــادت‌ها و شهامت‌های آنان در برابر اشغالگران و ددمَنِشان، به 

ی کشور شهید احمدشاه مسعود، 
ّ
روان پاک شهیدان و به‌ویژه، به روان قهرمان مِل

اتحاف دعا کرده و نظام امروزی کشور را محصول فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های 

همین رادمردان می‌داند و در بخش دیگری از سخنانش، دور استراتژیک پنجشیر 

را به تصویر می‌کشــد و آن ســرزمین مردخیز را این‌گونه می‌‎ستاید: ».. امروز که 

همۀ ماوشــما در این درۀ پرافتخار و غرورآفرین پنجشیر، به‌مناسبتِ تجلیل سال 

مت و حمّاسه‌های 
َ

نو گرد هم آمده‌ایم، باد و هوای آریانای کهن، خراســان باعَظ

ت 
ّ
پرافتخــار دوران جِهاد و مُقاوَمت را به یاد می‌آوریــم، ما اطمینان داریم که مل

مت و ســربلندی گام برداشته‌اســت و جریان تاریخ، سَــیر و 
َ

ما تا کنون با، عَظ

تکامــل خویش را پیمودنی‌اســت و هیچ چیــزی نمی‌تواند مانع رســیدن آن به 

ه‌های سربلندی و عزّت گردد.«1 و در کِنار اینکه فداکاری و ایثاگری‌های مردم 
ّ
ل

ُ
ق

افغانستان و به‌خصوص پنجشیر را ستوده و دفاع از ارزش‌های جِهاد و مُقاوَمت و 

دستاوردهایی را که به یُمن تلاش خستگی‌ناپذیر و مُبارَزۀ شهیدان و قهرمانان این 

سرزمین به‌دست آمده، وجیبۀ همه اقشــار جامعۀ مجاهدپرور دانسته و این‌گونه 

ســخن می‌راند: »دفاع از دستاوردهای جِهاد و مُقاوَمت، وجیبه و رسالت ماست 

و باید نگذاریم که کشــور ما باز به میدان بدامنی‌ها و مداخلات بیگانگان مبدل 

کید بر این می‌کند که از همکاری‌ها و از توجّه کشورهایی  شــود.«2 و در ادامه، تأ

بات سیاســیِ افغانستان تلاش می‌ورزند، باید استفاده 
َ
که در راه حفظ امنیّت و ث

کرد و از مداخــات بیرونی‌ها جلوگیری کرد و مردم را متوجه این می‌ســازد که 

ک  بات اســت - تمسُّ
َ
یِ خویش - که کلید امنیّت و ث

ّ
باید به ارزش‌های دینیِ و مِل

جسته و دســت از تلاش و کوشش برندارند و حرکت‌هایی را که علیه ارزش‌های 

دینیِ صورت می‌گیرد، این‌گونه به نقد کشیده و هشدار می‌دهد: ».. هرحرکتی که 

 حربه‌ای را به‌دســت دشمنان صلح 
ً
علیه ارزش‌های دینیِ ما صورت بگیرد، یقینا

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 85 – 86.
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بات این کشور می‌دهد و این موضوعی‌است که همۀ جامعۀ جهانی باید بدان 
َ
و ث

توجّه داشته باشد.«1 

کید بر این می‌کند کــه کابینه‌ای که در حال  و در ختم ســخنان خویش، تأ

ی‌اســت، باید افراد مطلوب و به‌دردبخور جامعه باشند 
ّ
فی‌شدن به شورای مِل مُعَرِّ

و نمایندگان را هم متوجه مســئولیت و رسالت‌شــان در قبال این قضیه می‌کند و 

سخنانش را پایان می‌بخشد.
خطابۀ شصت‌وهفتم؛

د ثور اتمه په‌مناسبت؛ ثور 1385 هـ ش:

این خطابۀ استاد شهید به‌مناسبتِ هشتم ثور - روز پیروزی مجاهدین - در 

ولایت ننگرهار به زبان پشــتو ایراد شده‌است که اســتاد ضمن تشکری از مردم 

باافتخار و باعزّت ننگرهار و از میزبانی والی پرتلاش آن »گل آقا شــیروزی« که 

از مجاهدین نامدار افغانســتان، در عرصۀ بازسازی و نوسازی‌است، یاد کرده و 

سخنان خویش را آغاز می‌کند.

اســتاد از فدکارهای مردم افغانستان و ایستادگی‌شــان در برابر بیگانگان یاد 

کرده و هشتم ثور را از روزهای افتخارآفرین و از روزهای تاریخیِ مردم افغانستان 

می‌داند و ســهمگیری مردم ننگرهــار را در صف جِهاد و مُقاوَمت، ســتوده و با 

کید بر حفظ ارزش‌های  درودفرستادن به روح شهدای برحق مردم افغانستان و تأ

جِهادی، بار دیگر هشتم ثور را به تمامی مجاهدان و آزادگان تبریک عرض نموده 

و سخنان خویش را به پایان می‌رساند.
خطابۀ شصت‌وهشتم؛

در همایش تقدیر از برندگان دوّمین مســابقۀ شعر و ادب مسعود؛ چهارشنبه، 17 

جوزا 1385 هـ ش:

در این خطابه؛ اســتاد شهید، مقام شــهیدان و مبارزان را در شعر و ادب به 

بررســی می‌گیرد و با تشــکر و تقدیر از برگزارکنندگان همایش و از بنیاد شــهید 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 87.
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مســعود، مرتبۀ شــهدا را در قرآن‌کریم و آموزه‌های دینیِ به تصویر می‌کشد: ».. 

 شــهیدان در تاریخ با خون پاک‌شان، حمّاسه‌های بزرگی را رقم زده‌اند و در 
ً
یقینا

ت‌ها و در ضمیر تاریخ، آن‌ها برای همیش زنده‌اند. 
ّ
پیشــگاه خدا و در وجدان مل

یاد آنان زینت‌بخش فرهنگ و ادبیات ســخنِ سخنوران و شعرِ شاعران و مضمون 

نویسندگان است. چنانکه امروز ما شاهد این حقیقتیم.«1 و در ادامه استاد شهید، 

مسعود را در دو گزارۀ بسی پرمحتوا این‌گونه می‌ستاید:

- مســعود شــهید؛ نه‌تنها به‌عنوان یکی از چهره‌های پرافتخار در تاریخ معاصر 

کشــورمان به حســاب می‌آید؛ بلکه در تاریخ جهان اســام افتخارات بزرگی را 

ت‌های مســلمان و آزادگان جهان ساخت و همین افتخارات است که 
ّ
نصیب مل

مضمون شعر شاعران و سخنان سخنوران را می‌سازد؛

- مســعود شهید؛ تنها در شعر و سخنان شاعران و نویسندگان افغانستان خلاصه 

نمی‌شود؛ بلکه شاعران و نویسندگان کشورهای دیگر نیز، این شخصیت بزرگ را 

در اشعار بلند خود به تصویر درآورده‌اند.2 

به همین شکل، به بررسی تأثیرگذاری و سهمگیریِ جِهاد و مُقاوَمت در رشد 

و بارورشدن، شــعر و نثر، فرهنگ و حمّاســه پرداخته و جِهاد و مُقاوَمت را تنها 

حانه نمی‌داند و این‌گونه اثر جِهاد و مُقاوَمت را در 
ّ
منحصر به جنگ و مُبارَزۀ مسل

رشد فرهنگ و دانش و اشعار حمّاسی و عرفانی می‌‎ستاید:

- »اگر ما زمانی به تاریخ جِهاد و مُقاوَمت کشــورمان نظری بیفگنیم، درمی‌یابیم 

حانه بوده‌است؛ بلکه فرهنگی را ایجاد کرد 
ّ
که این دوران نه‌تنها دوران مُبارَزۀ مسل

که اشعار حمّاسی دوران جِهاد و مُقاوَمت و اشعار عرفانی و ادبی که به یاد شهیدانِ 

زنده‌یاد سروده شد، موجب درخشش هرچه بیشتر فرهنگ کشور ما گردید.«؛

ت‌ها، یکی از افتخارات 
ّ
 شــعر و نثر و... در ادبیات حمّاســی فرهنگ مل

ً
- »یقینا

ت‌های آزادی‌خواه همواره می‌کوشند، تا حمّاسه‌آفرینیِ قهرمانان 
ّ
بزرگ‌است و مل

آزادی‌خواه‌شــان را با قلم و اندیشه و سُرودن اشعار، زنده نگه دارند. و این حرکت 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 97.
2. همان، ص: 97 – 98.
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تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت.«1 

ی یاد کرده و حفظ ارزش‌های 
ّ
جِهاد و مُقاوَمت را به‌عنوان یک ارزش دینیِ و مِل

آن را از وجیبــۀ دولت و از مجاهدمردان این کشــور می‌داند و آنانی را که در پی 

ف را در  تحریف تاریــخ جِهادند، نکوهش کرده و منزلت شــعر و عرفان و تصوُّ

جِهاد و مُقاوَمت مهم تلقی کرده و روی‌همرفته از شاعران و سخنوران رسالتمندی 

چون: مولانا، حافظ و سنایی یاد می‌کند و از اهمیت توجّه جهان نسبت به اشعار 

ســخن گفته و امیدواری می‌کند که اشعار شــاعران حمّاسه‌سرای معاصر هم به 

کید بر این دارد که باید همان طوری که  ادبیات  جهان راه پیدا کند و در ضمن، تأ

آنان کارهای ارزنده‌ای را در تاریخ شــعر و ادب و نثر انجام دادند، شاعران امروز 

ما هم، راه و مسیر آنان را بپیمایند.

و در فرجام؛ با فرســتادن درود بر تمامی شهدای اسلام از آغاز تا انجام و به 

ی کشور شهید احمدشاه مسعود و تشکری دوباره از برگزارکنندگان 
ّ
روح قهرمان مِل

این همایش، سخنانش را به پایان می‌رساند.
خطابۀ شصت‌ونهم؛

به‌مناســبتِ نخستین ســالگرد وفات مرحوم محمّدامین ناصریار، پنج‌شنبه، 26 

اسد 1385 هـ ش:

استاد شهید؛ در آغاز به روان همه شهیدان عظیم کشور، شهیدان خونین‌کفن 

دوران جِهــاد و مُقاوَمت و به همۀ فرزندان مؤمن و مســلمانی‌که در راه پرافتخار 

ل شدند و به‌خصوص  رســتاخیز اسلامی، جان دادند و رنج‌های فراوانی را متحمِّ

مرحوم محمّدامین ناصریار، درود و دعا می‌فرســتد و جان‌فشــانی‌ها و ایثارگری 

ل و مشــقات آنان را در دوره‌های جِهاد  مجاهدمردان تاریخ را می‌ســتاید و تحمُّ

و مُقاوَمــت به خوبی یاد می‌کند و احســاس مُبارَزه را یــک موهبت و فضیلت 

الهی دانســته و این‌گونه از آن یاد می‌کند: »احســاس مُبارَزه یک موهبت الهی و 

فضل و احســان اوســت؛ که خداوند' برای بندگان خود عطا می‌کند. برای 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 98.
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لحظه‌های دُشوار زندگی، این موهبت در سرشت انسان از صبحگاه به دنیاآمدن 

مایه می‌گیرد و در دوره‌های جوانی بُروز می‌کند و چنین کسانی تا پایان زندگی، با 

این احساس، حیات‌شان را سپری می‌کنند.«1 

در ادامه؛ خصوصیات شخصیتی مرحوم ناصریار را - که از مجاهدان نامدار 

ســرزمین ما بود - این‌گونــه به تصویر می‌آورد: »مرحــوم ناصریار؛ از جملۀ آن 

مبارزان و آن جِهادگران مؤمنی بود که خداوند این موهبت را در صبحگاه جوانی 

برای‌شــان عطا کرده بود. ناصریار به‌خاطر نجات وطن، رنج‌ها و مشــقت‌های 

ــل شــده و به‌خاطر دفــاع از حق مظلوم‌مــان، تلاش‌های  بی‌شــماری را متحمِّ

بی‌شماری کرده‌است و در حلقه‌های اصلاح‌گرانه شرکت ورزیده و با کسانی‌که به 

دفاع از مظلومین فعالیت می‌کردند، تلاش می‌ورزید.«2 

 استاد؛ نقش جوانان و مبارزان سوخته‌دل و دردمند را به تصویر می‌کشد 
ً
بعدا

و از مبارزات نفس‌گیر رســول آزادی یاد می‌کند که در دوران جوانی، علیه ظلم و 

بی‌عدالتی دســت به مُبارَزه زد و نخستین پیمان ســتم‌زدایی را تحت نام »حِلف 

الفضول« اســاس گذاشــت و همین طور از مُبــارَزه علیــه قیدوبندهای ظلم و 

استعمار، که در صدر آن جوانان قرار داشتند، بیان کرده و مبارزات مردم افغانستان 

را مرهون ســعی و تلاش مستمر جوانان و مبارزان این سرزمین می‌داند و از نقش 

ناصریار مرحــوم، به‌عنوان یکی از آن مبارزان عیار و مجاهد وارســته یاد کرده و 

تلاش‌های ایشــان را، که دره به دره و کوه به کوه، افتان و خیزان به هدف مُبارَزه با 

ظلم، بی‌عدالتی، دهشت‌گری و خون‌ریزی، متحمل شدند، می‌ستاید.

اســتاد به الگوگیری - که یکی از شــیوه‌های تعلیم و تربیت در اسلام است 

فی می‌کند  - پرداخته و شــخصیت‌های این‌چنینی را الگوها نیکو و شایســته مُعَرِّ

و در ادامه، به قضایای مهم جهان اســام، مُبارَزۀ ایمان و کفر و مُبارَزۀ جان‌سوزِ 

مردم مســلمان افغانستان علیه اتحاد جماهیر شــوروی، پرداخته و جوانان را به 

ایمان‌داری و عقیدۀ خلل‌ناپذیر در برابر کفر و دین‌ســیزی توصیه کرده، بر حفظ 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 106.
2. همان، ص: 106.



نگاهی به آثاری از استاد شهید
98

کید می‌ورزد و با تقدیم درود و دعا به روان  ارزش‌هــای جِهاد و آموزه‌های دینیِ تأ

پاک شهیدان و مجاهدمردان افغانستان، سخنان خویش را به انجام می‌رساند.
خطابۀ هفتادم؛

در مراســم فاتحۀ اســتاد توانا و مولوی محمّدیونس خالص، پنج‌شنبه، 2 سنبلۀ 

1385 هـ ش:

اســتاد شــهید در این خطابه، به مقام دو ســتارۀ آزاده و تابناک و دو مجاهد 

نامدار این سرزمین، به ایراد سخن می‌پردازد و با ذکر دعا و درود بر روح آن مردان 

بزرگ تاریخ، جایگاه این دو شخصیت را در چند جمله، این‌گونه بیان می‌کند:

»ما شاهد درگذشتن دو انسان آزاده و وارسته، دو مسلمان پرهیزگار و متقی و 

دو شخصیت ارجمندی بودیم که در سراسر حیات بابرکت‌شان، ساده و بی‌پیرایه 

زیستند و آرمان‌های والا، بلند و باارزش‌شان این بود که زندگی در راه خدا مطابق 

به این فرمودۀ الهی باشد:

مِين﴾1 
َ
عَال

ْ
هِ رَبِّ ال

ّ
تِی وَنُسُكِی وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِی لِل

َ
 إِنَّ صَلا

ْ
ل

ُ
﴿ق

زندگی‌شان، تلاش‌شان، دعوت‌شان، مُبارَزه و جِهادشان، همه برای خدا، در 

راه خدا و در خدمت بندگان خدا بود.

این دو شــخصیت ارجمند - مرحوم پوهاند اســتاد محمّدموســای توانا و 

جناب مولوی محمّدیونس خالص- که با چهرۀ هردوی آنان زیادی از ما آشنایی 

داریم؛ امّا ابعاد شخصیت‌شــان، مقام علمی‌شان، فداکاری و خودگذری‌شان در 

 آن‌چنان که 
ً
راه ارزش‌های والای اســامی، برای بسیاری‌ها روشــن نیست. یقینا

پیامبر گرامیY در مورد حضرت ابوذر~2 فرموده بودند:

1. انعام / 162.
ب بن جُنَادَة شناخته می‌شد. 

ُ
 با نام جُنْد

ً
اری~؛ یکی از یاران رسول اکرمY است و عمدتا

ّ
2. ابوذر غِف

ابوذر~ 58 ســال قبل از هجرت در مدینه در قبیلۀ »بنی غِفار« زاده شــد. وقتی خبر رسول اللهY به 
لاعاتی‌که برادرش 

ّ
ه فرستاد؛ تا در مورد دین محمّدY تحقیق کند؛ امّا اط

ّ
گوشش رسید، برادرش را به مک

یق~ 
ِّ

ه رفت. در آن‌جا با رســول اللهY و ابوبکر صد
ّ
 به مک

ً
برایش آورد، وی را راضی نکرد و شــخصا

دیدار کرد و به اســام مشرف شد. وی پس از آن در شــام زندگی می‌کرد. سرانجام این یار گرامی رسول 
اللهY در ســال ۳۲ هـ ق، چشم از جهان فرو بست. نگاه: ابوذر زبان تلخ حق، از محمّد جلال کشک 

و الإصابة )4 / 63(.
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 وسیبعث عند الله وحیدا﴾1 
ً
 ومات وحیدا

ً
﴿عاش وحیدا

اینان هم مانند ســیّدنا حضرت ابوذر~ با زندگی در عمق اجتماع، تنها و 

ساده زیستند و به‌سان ابوذر~ به لقاءالله پیوستند.

این دو شخصیت، هیچ روزی در فکر خود و خانوادۀشان و در فکر زندگی و 

ل و عادی خود نبودند، درویشانه زیستند. ابوذرگونه زندگی  لو ســاده و بدون تجمُّ

را به‌سر بردند. به صراحت و حق‌گویی شهرت داشتند، در برابر هرکسی؛ حتّی در 

برابر انســان‌های قدرتمند، جبّار و ظالم. در همه‌جا صریح و بدون پیرایه و قاطع 

 بسیار 
ً
صحبت می‌کردند و حق می‌گفتند و با حق می‌زیســتند و زندگی‌شان یقینا

بی‌آلایش و پاک بود؛ امّا متأسفانه امروز در میان ما نیستند.

 این دو شخصیت؛ ســرمایه‌های بزرگ علمیِ و معنویِ بودند. چه بسا 
ً
یقینا

از شــخصیت‌های بســیار بزرگی در کشــور ما وجود دارند که ناشناخته از میان 

می‌روند.

من با این دو شــخصیت بزرگوار؛ از روزگار بســیار طولانی آشنایی داشتم، 

ردسن بودم - با او به‌عنوان یک انسان زیرک و 
ُ

با اســتاد توانا از زمانی‌که شاگرد خ

گاه - آشــنا شــدم. او در آن زمان، در میان هم‌قطاران دانشجویش - که از  عالمِ آ

آن جمله پوهاند عبدالســام عظیمی بود - از همه لایق‌تر، ذکی‌تر و دانشمندتر 

بود.«2 

 استاد شهید، به تفصیل پیرامون دانش و فرزانگی این دو شخصیتِ عالم 
ً
بعدا

و دانشمند، به ســخنرانی پرداخته و ویژگی‌های هر کدام را به‌صورتِ جداگانه بر 

می‌شمارد.

در آخر؛ به روح این دو مرد استوار تاریخ و این دو دانشمند حکیم و فرزانه - 

اســتاد دکتور توانا و استاد مولوی خالص - درود و دعا فرستاده و سخنان خویش 

را اختتام می‌بخشد.

1. السیرة النبویة از ابن هشام، 524 / 2، المستدرک از حاکم، 51 / 3.
2. خط رهبر، ج: 5، ص: 119 – 120
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خطابۀ هفتادویکم؛
ی کشور شهید احمدشاه مسعود؛ 

ّ
در همایش پنجمین سالروز شهادت قهرمان مِل

18 سنبلۀ 1385 هـ ش:

ی 
ّ
این خطابۀ استاد شهید، به‌مناسبتِ پنجمین سالگشتِ شهادت قهرمان مِل

کشور شهید احمدشاه مسعود ایراد گردیده‌است، ایشان به‌سان دیگر سخنرانی‌های 

خویش، به جایگاه مســعود شــهید در معرکۀ جِهاد و مُقاوَمت پرداخته و ضمن 

تشکری از حاضران مجلس، حادثۀ 18 ســنبله را یکی از رویدادهای خونین در 

تاریخ معاصر کشــور دانسته و سخنان خویش را این‌گونه بیان می‌کند: ».. امروز 

در پنجمین ســالگرد یک حادثۀ خونینی قرار داریم کــه می‌توان به حق، آن روز 

ی نامید. چون در آن روز ما شــاهد شــهادت فرزند 
ّ
را به‌عنــوان روز مصیبت مِل

سپه‌ســالارِ ارجمند انجنیر احمدشــاه مســعود بودیم که پیکر خونین او در میان 

اشــک و آه و فریاد یاران و هم‌سنگرانش به خاک ســپرده شد. هرچند او دیگر از 

میان ما رفت؛ امّا یاد او، راه او، یاران و هم‌سنگران او، پیمان و تعهد او، دلیرمردان 

ت سرافراز افغانستان، حامل پیام و مِشعل‌دار راه آن شهیدان‌اند.«1 
ّ
مجاهد و مل

اســتاد شهید، مُبارَزه و حمّاسۀ مردم افغانســتان را حرکتی در جهت دفاع از 

ت ما، قیام 
ّ
دین و ارزش‌ها والای اســامی می‌داند و می‌گوید: »بستر حرکت مل

ت ما بر مبنای ارزش‌های اعتقادیِ عمیق این مردم جریان یافت. اعتقاداتی‌که 
ّ
مل

ت‌های 
ّ
ت مســلمان اســت و اســام برای مل

ّ
ت یک مل

ّ
باید آن را بدانیم، این مل

مسلمان چه ارزش و پیامی را می‌دهد.«2 

ت مســلمان 
ّ
همین‌گونــه؛ آزادی و آزادی‌خواهــی را یکی از ویژگی‌های مل

ت است، از عمده‌ترین 
ّ
افغانســتان می‌داند: »آزادی که یکی از ویژگی‌های این مل

پیام مکتب اسلام‌است.«3 

دفاع از دین، عقیده، اسلام و مُبارَزه با ترور و تروریزم را از اهداف و انگیزه‌های 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 133.
2. همان، ص: 135.
3. همان، ص: 135.
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جِهاد و مُقاوَمت مردم افغانستان دانسته و مرحلۀ مُقاوَمت را جنگ داخلی نه؛ که 

دفاع از آزادی و ســرافرازی افغانستان می‌خواند: »مرحلۀ مُقاوَمت؛ مرحلۀ جنگ 

ت 
ّ
داخلــی نبود. تعدادی به ناحق تبلیغات نــاروا می‌کنند که گویا مجاهدان، مل

افغانستان و گروه‌های جِهادی با هم گل‌آویز شدند و برضد یکدیگر قرار گرفتند، 

در حالی‌که این مرحله، مرحلۀ دفاع از عزّت و اســتقلال و مُبارَزه برضد تروریزم 

بود.«1 

کید می‌کند که باید از افراد متعهد و دل‌سوز در بخش‌های  اســتاد در ادامه تأ

امنیّتی و دفاعی کشــور استفاده صورت گیرد و جامعۀ جهانی و مردم افغانستان و 

بات در کشور می‌کند و در فرجام 
َ
دولت‌مردان را متوجه مســئولیت‌های امنیّتی و ث

به روح همه پرچمداران بلندقامت جِهاد و مُقاوَمت دعا و درود فرستاده و سخنان 

خویش را به انجام می‎رساند.
خطابۀ هفتادودوّم؛

به‌مناسبتِ تجلیل از نزول قرآن‌کریم؛ دوشنبه، 24 میزان 1385 هـ ش:

این خطابۀ استاد شهید در ادیتوریمِ دانشگاه کابل ایراد گردیده‌است.

اســتاد در این خطابه، به اهمیّت تدویر این‌گونه جلسات از سوی دانشکدۀ 

شرعیات اشاره کرده و از شــور و شوق دانشجویان پیشین به چنین همایش‌هایی 

یاد کرده و از کم‌رنگ‌شــدن آن در ســال‌های یاد می‌کند و نقش قرآن‌کریم را در 

زندگی فردیِ و اجتماعیِ به بحث می‌گیرد.

گاهی عامۀ مردم و مُبارَزه علیه نظام‌های پوشالی مارکسیسم  استاد در مورد آ

گاهی ذهنیِ و فکر فرا می‌خواند. ت را به آ
ّ
و کمونیزم، به ابراز سخن پرداخته و مل

استاد با استناد به این ســخن رسول گرامی اسلام - علیه الصلاة والسلام - 

جایگاه و نقش قرآن را در زندگی مســلمانان به تصویر می‌کشد: ».. اگر ما کمی 

متِ قرآن دقیق شــویم و در تاریخ بشــریّت و قضایای امروز جهان دقت 
َ

در عَظ

کنیم، به اهمیت قرآن پی می‌بریم که قرآن چه کتاب بزرگی‌است. ما باید بفهمیم 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 137.
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عُ بِهِ 
َ

وَامًا، وَيَض
ْ
ق
َ
كِتَابِ أ

ْ
ا ال

َ
عُ بِهَذ

َ
هَ يَرْف

َّ
که پیامبر گرامیY فرموده‌اســت: ﴿إِنَّ الل

رِينَ﴾1 
َ

آخ

مَت خود نایل می‌شوند و 
َ

ت‌هایی به رشــد و تکامل و عَظ
ّ
)توسّــط این قرآن؛ مل

ت دشــمنی و رویارویی با آن نابود 
ّ
ت‌هایی هم در اثر نافرمانی از قرآن و به‌عل

ّ
مل

می‌گردند.(

ت‌هایی‌که به قرآن 
ّ
ت‌هاســت. مل

ّ
مَت، قوّت و بزرگی مل

َ
؛ راز عَظ

ً
قــرآن یقینا

ت‌هایی 
ّ
مت، قدرتمند و مل

َ
ت‌های باعَظ

ّ
 در میان مل

ً
تمسّــک می‌جویند، مطمینا

ز و چند قد بالاتر حضور 
َ
قرار خواهند گرفت که از ســایر مِلل به‌اصطلاح چند گ

دارند؛ امّا متأســفانه مسلمانان بســیار کم متوجّه این ارزش و حقیقت شده‌اند. 

جهان انســانی از جمله ارزش‌هایی‌که بســیار زیاد به آن‌ها متکی‌است و آن‌ها را 

از دســتاوردهای عمدۀ خود می‌داند، علم و روشنگری‌اســت؛ لذا عصرهایی را 

به‌نام عصر علم، عصر روشنی و عقل‌گرایی می‌نامند، در جهان غیر اسلام تلاش 

انســان‌ها به‌خاطر آن اســت که به مرحلۀ تنویر، روشنگری و علم برسند، آنان به 

این مراحل به سادگی هم دست نیافته‌اند، در این راه با کشمکش‌ها، برخوردها و 

تلفات سنگین، روبه‌رو شده‌اند.«2 

ی کرده و 
ِّ
استاد در ادامه؛ قرآن‌کریم را به‌عنوان کتاب مؤمن‌بِهِ مسلمانان مُعَرف

نخستین پیامش را، پیام دانش دانسته و این‌گونه بیان می‌کند: »اوّلین پیامش برای 

قَ﴾3 است. پیامش، پیام دانش و علم است. 
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 ال

َ
ك  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
انسانیّت: ﴿اق

در زمانی‌کــه جوامع دیگــر به پذیرفتن علم مِنْ‌حیث یک ارزش انســانی معتقد 

نبودند، آنان تصوّر می‌کردند که دین مبین اســام و مسلمانان هم با اندیشه‌های 

 تمام تعالیم اسلام و تمام ارزش‌های قرآن 
ً
عقلیِ موافق نیستند، در حالی‌که اصلا

بر اساس عقل استوار اســت. این موهبت دوّمی‌است که خداوند' از طریق 

1. نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1934.
2. خط رهبر، ج: 5، ص: 149.

3. علق / 1.
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قرآن برای انسانیّت عطا کرده‌است..«1 

اســتاد به ادامه، جایگاه، کرامت و شخصیت انســان را در قرآن و احادیث 

گهربار رسول گرامی بیان کرده و به‌صورتِ عالمانه به بررسی آن می‌پردازد.

کیــد می‌کند که باید کشــور خود را بر مبنــای ارزش‌های  و در فرجــام؛ تأ

اعتقادیِ و تعالیم والای اسلامیِ بسازیم.
خطابۀ هفتادوسوّم؛

در همایش فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ شــرعیات دانشگاه کابل؛ پنج‌شنبه، 5 دلو 

1385 هـ ش:

این خطابۀ استاد شهید؛ آخرین سخنرانی‌اش در این کتاب گران‌سنگ است 

که ایشان در همایش فراغت دانشجویان دانشکدۀ شرعیات ایراد کرده‌اند.

اســتاد در آغاز، فراغت دانشــجوان »دانشکدۀ شــرعیات« را تبریک گفته 

و از ایشــان می‌خواهد که در خدمت دین و مردم و سرزمین‌شــان قرار بگیرند و 

کید بیشترشان  عمال دولت قلمداد کرده و تأ
َ
این دانشــجویان را به‌عنوان ناظران ا

این اســت که دانشــجویان باید به نظارت عملکرد دولــت بپردازند و از قوانینی 

که وضع می‌شــود، به‌صورتِ درســت نظارت و ارزیابی بکننــد و آنان را متوجّه 

مسئولیت‌های‌شان می‌سازد.

استاد در این سخنرانی، مشــکلات عدیده‌ای را که دامنگیر مردم افغانستان 

ب یاد کرده و از  رِّ
َ

است، بر می‌شــمارد و از فســاد اداری به‌عنوان یک پدیدۀ مُخ

جوانان فارغ‌شــده از دانشگاه می‌خواهد که با این پدیدۀ شــوم که کشور ما را به 

بن‌بست مواجه ســاخته، مُبارَزه کنند و یگانه چیزی را که مانع این پدیده می‌داند 

 علم می‌تواند جلوِ این فساد را بگیرد.«2 
ً
علم است: »یقینا

استاد ضمن یادآوری از پیشرفت‌های علمیِ و فرهنگیِ بشر، جوامع انسانیِ 

را متوجه این خطر نیز می‌ســازد که تنها علم کافی نیســت؛ یعنی پیشرفت‌های 

ل تمام مشکلات بشر باشد و این‌گونه به سخن می‌پردازد: 
ّ

علمیِ نمی‌تواند، حل

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 150.
2. همان، ص: 160.
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»زمانی‌که ما تنها متکی به‌دستاوردهای خویش، چه علمیِ و چه فرهنگیِ باشیم، 

بایــد این را بدانیم که این‌ها برای خوشــبختیِ و ســعادتمندیِ جوامع انســانیِ 

به‌تنهایی کافی نیســتند؛ بلکه اگر ما بخواهیم که خوشــبختیِ و سعادتمندیِ بر 

جوامع انســانی حاکم باشد، باید در پهلوی دســتاوردهای علمیِ و فرهنگیِ، به 

ارزش‌های دینی‌مان نیز متکی باشیم.«1 

در ادامه، استاد خطاب به دانشــجویان دانشکدۀ شرعیات می‌گوید: »شما 

محصلانی‌که امروز از دانشــکدۀ شرعیات فارغ شــده‌اید، بدون‌شک در پهلوی 

ح شــده‌اید و هرگاه شما در 
ّ
دانش‌های نوین علمیِ، با ارزش‌های دینیِ نیز مســل

 تحوّل بزرگ 
ً
جامعۀتان مطابق به‌دست‌داشــته‌های علمی‌تان عمــل کنید، مطمینا

و اصــاح فراگیری را در جامعه به‌میان می‌آورید. چون شــما دارندۀ فرهنگی‌اید 

نی‌که 
ّ

که امروز به تازگی دیگران مزایــای آن را به تجربه می‌گیرند. به تاریخ و تمد

ن اسلامی‌است که دستاوردهای بســیار عمده و مهم در 
ّ

ق دارید، تمد
ُّ
شــما تعل

زمینه‌های گونه‌گون زندگی، در آن وجود دارد.«2 

ات را در ادوار تاریخ به 
ّ

ض
ُ
اســتاد با ارشــادات نیکوی خویش، رســالت ق

بررســی می‌گیرد و مــواردی را از زمان حضرت عمر بن العزیــز - آن پرچمدار 

عدالت و دعوتگری بر می‌شــمارد - و به دانشــجویانی کــه به صفت قاضی در 

ادارات دولتی استخدام می‌شوند، می‌گوید که باید در همه حال خداوند دادگر را، 

ناظر و حاضر بدانند و این‌گونه آن رویداد مهم تاریخیِ را حکایت می‌کند: »..در 

ریح مشهور است، او زمانی قاضی کوفه3  
ُ

مورد مستقل‌بودن قاضی، قصۀ قاضی ش

بود که عموی خلیفه والی ایــن مِنطقه بود، روزی یک پیره‌زن نزد وی می‌آید و از 

والی شــکایت می‌کند و می‌گوید که والی از من خواست تا »باغم« را برای او به 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 162.
2. همان، ص: 162.

3. کوفه؛ نام شــهری در عراق عرب در کِنار رود فرات که در زمان خلیفۀ دوّم حضرت عمر~ بنا شــده 
بود. این شــهر در ۱۷۰ کیلومتری جنوب بغداد و در اســتان نَجَف واقع شده‌اســت و در زمان حضرت 
علی~ به‌عنوان مرکز خلافت ایشــان انتخاب شده بود. از همین جهت در نزد مسلمانان قابل اهمیت 

است. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
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فروش برسانم، من چنین کاری را نکردم، بالآخره او مرا مجبور ساخت و پول داد 

و باغ را به زور از من گرفت؛

 والی را به محکمه حاضر کند؛
ً
قاضی فرمانده را امر می‌کند که فورا

فرمانده به قاضی می‌گوید که من این کار را کرده نمی‌توانم؛

قاضی امر می‌کند که فرمانده را به زندان بیندازند؛

هنگامی‌که وقت نماز عصر می‌شود، قاضی به نماز می‌رود، در آنجا تعدادی 

از اعیان و بزرگان کوفه به قاضی اظهار معذرت می‌کنند که فرمانده شخص عاجز 

اســت و او نمی‌توانست والی را به محکمه حاضر کند، بناءً فرمانده نباید زندانی 

می‌شد؛

قاضی امر می‌کند که اســب‌ها را آماده کنند و به خادم خود می‌گوید که من 

برای برقراری عدالت و دفاع از مظلوم قاضی شده‌ام، وقتی‌که عدالت کرده نتوانم، 

استعفای من بهتر است، والی زمانی‌که این خبر را می‌شنود، نزد قاضی می‌رود و 

از قاضی عذرخواهی می‌کند و برایش می‌گوید:

»هرچزی‌که می‌خواهی همان‌گونه می‌کنم.«

قاضی برای والی می‌گوید: »تا زمانی‌که خودت را زندانی نسازی و زندان‌بان 

از زندانی‌شدنت برایم اطمینان ندهد، از این تصمیم خود بر نمی‌گردم.«

والی از امر قاضی اطاعت می‌کند و به زندان می‌رود؛

قاضی به محکمــه می‌رود و خانم مدعی را می‌خواهــد و از والی در مورد 

ادعای آن خانم می‌پرسد،

رسی 
ُ
والی اعتراف می‌کند، قاضی باغ را به مالکش برمی‌گرداند و سپس از ک

قضاوت پایین می‌آید و به والی می‌گوید: »اکنون چه امری داری؟«

والی می‌گوید: »پس از اینکه مرا زندانی کردی، برایم چه گذاشتی؟«

قاضی برایش می‌گویــد: »عدالت ایجاب چنیــن کاری را می‌کند و اکنون 

ف به اطاعت از توام، 
ّ
اخلاق اسلامی این را می‌خواهد که چون تو آمر منی، مکل

عدالت را تطبیق کردم، حالا اگر کدام امری باشد، اطاعت می‌کنم.«
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من یقین دارم که این نمونه‌ها، در عرصۀ عملیِ برای شما قاضی‌های محترم 

بسیار باارزش است. بنابراین مسئولیتی را که شما در پیش رو دارید، بسیار بزرگ 

و اساسی‌است. از اینکه شــما وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی‌تان می‌شوید، چند 

موضوع را برای‌تان باید یادآور شــوم: شما پس از فراغت تنها به‌عنوان یک قاضی، 

مســئول در یک اداره، مأمور و.. ادای مســئولیت نمی‌کنید؛ بلکه شــما به‌عنوان 

کسی‌که مســئولیت‌های بزرگ و عمده را در این جامعه دارد، وظیفۀ هدایتگری، 

روشنگری و دعوتگری را نیز دارید.«1 

کید  به ادامه، دوباره بر مُبارَزه با فســاد اداری که بســیار مخرّب اســت، تأ

کید می‌ورزد:  ورزیده و مُبارَزه با فســاد را تنها وظیفۀ دولت نمی‌داند و این‌گونه تأ

ی‌است و همۀ 
ّ
»..مُبارَزه با فساد تنها وظیفۀ اداری نیست؛ بلکه آن یک نظارت مِل

ر، فساد و انحراف را می‌بینند، در 
َ
مســلمانان مکلفیّت دارند، در هرجایی‌که مُنک

 در جامعۀ مــا عمومیت پیدا کند و 
ً
برابــر آن قرار بگیرنــد. اگر این خصلت واقعا

کسی‌که مفسد باشــد، این احساس را داشته باشد که او در همه‌جا تحت تعقیب 

عمال اویند، در برابر کار بدی 
َ
قرار دارد و میلیون‌ها چشم و میلیون‌ها فرد متوجّه ا

 او خود را اصلاح می‌کند و دیگر 
ً
که انجام می‌دهد بی‌تفاوت نخواهند ماند و یقینا

دست به عمل ناروا و نادرست نخواهد زد.«2 

اســتاد شــهید در ادامه؛ دانشجونان شــرعیات را متوجه برخی از مفاهیم و 

اصطلاحاتی می‌ســازد که امروز غربی‌ها و پول‌بگیران‌شــان، به نحو دیگری در 

جامعۀ ما به تبلیغ آن می‌پردازند. ».. شــما به‌عنوان یک فارغ‌التحصیل دانشکدۀ 

شرعیات راجع به پدیده‌های عدل، مساوات، حقوق انسان، حقوق زن در جامعه، 

جهانی‌شــدن3 و.. جویا شوید؛ چون برخی‌ها به این تصوّرند که این مقوله‌ها در 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 164 – 165.
2. همان، ص: 166.

3. جهانی‌‌شدن یا »Globalization«؛ از حدود سال 1960م، رواج عام یافته‎است، جهانی‎شدن عبارت 
گاهانه   آ

ً
است از فرایند فشردگی فزایندۀ زمان و فضا که به واسطۀ آن، مردم دنیا کم و بیش و به‌صورتِ نسبتا

در جامعۀ جهانی ادغام می‌شــوند. به بیان دیگر جهانی‌شــدن معطوف به فرایندی‌است که در جریان آن 
فرد و جامعه در گســترۀ جهانی با یکدیگر پیوند می‎خورند، شــماری هم؛ چون دکتور یوسف قرضاوی، 
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فرهنگ‌های دینیِ وجود ندارد، مســلمانان با این مسایل ناآشنایند و راه‌حلی برای 

این‌ها ندارند؛ بلکه این‌ها از دستاوردهای زمان معاصر است. لذا من به برخی از 

ن یا آزادی عقیده، یکی از قضایایی‌است  : آزادی تدیُّ
ً
این مسایل اشاره می‌کنم، مثلا

ن غرب است. در 
ّ

که بســیاری‌ها فکر می‌کنند که این مسئله از دستاوردهای تمد

این مورد بهترین نمونه، حضرت عمر~ خلیفۀ مســلمانان اســت.«1 و استاد 

کید و اشــاره می‌کند که باید به آزادی  به آزادی، این واژۀ گم‌شــدۀ مســلمانان تأ

کید بر نهادینه‌کردن آن می‌کند و اشاره می‌فرماید:  عقیده ارزش گذاشــته شود و تأ

»..آزادی عقیده، یک ارزشی‌است که همه باید به آن احترام کنند.«2 

همین قسم؛ اســتاد در باب جدایی دین از سیاســت که امروز کج‌اندیشان 

حرف و حدیث‌های ناروایی در این مورد دارند و سخنان ارزشمندی دارد و آنانی 

 در 
ً
را که دین را جدایی از سیاست فکر می‌کنند، این‌گونه خطاب می‌کند: »اساسا

فرهنگ اسلامی ما این مسئله به این‌گونه‌است که ما بدین باوریم، اگر سیاست از 

دین دور شــود، مشکلات زیادی مانند: ظلم، ستم و بی‌رحمی، دامنگیر بشریّت 

می‌شــود، چنان‌که چنین شده‌اســت؛ امّا اینکه چرا در دنیای مســیحیّت دین از 

سیاست جدا شده‌است؟

نخســت؛ باید بدانیم که در اصل، در هیچ یکی از ادیان آســمانی، دین از 

سیاســت جدا نبوده‌اســت؛ امّا اینکه مســیحیّان می‌گفتند: »مالقیصر..« این از 

تعلیماتی‌اســت که در اثر ستم و رجال دین مسیحی در اروپای »قرون وسطی«3  

جهانی‌شدن را معادل امریکایی‌شدن می‌دانند. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 250 - 251، المسلمون 
والعولمة، )اســام و جهانی‌شدن( از دکتور یوسف قرضاوی و جهانی‌شدن و آیندۀ جهان اسلام از فتحی 

یکن.
1. خط رهبر، ج: 5، ص: 166 – 167.

2. همان، ص: 167.
ی فاصلۀ ســقوط 

ّ
3. در رابطــه بــا آغاز و پایان دورۀ قرون وســطی نظریۀ واحدی وجود ندارد. به‌طور کل

امپراتوری روم غربی تا آغاز قرون جدید )ســقوط قســطنطنیه در ســال 1453م، و یا به قولی کشف قارۀ 
امریکا در ســال 1492م،( را دورۀ قرون وســطی می‌نامند. بدیهی‌اســت که اصطلاح قرون وسطی )به 
 خاصِ قارۀ اروپاســت و در دیگر نقاط جهان، مشابهی نداشته‌است. به 

ً
فارســی، ســده‌های میانه( صرفا

باور غربی‌ها قرون وسطی، دورانی‌اســت که میان کلیسای اوّلیه و تجدید حیات کلیسا در قرون بعد قرار 
گرفته‌است. نگاه: تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص: 164.
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به‌وجود آمده‎اســت. مســیحیّان کتاب‌های به‌نام عهد جدید و عهد عتیق دارند و 

تعلیماتی‌که در تورات آمده، مربوط به عهد عتیق یا یهودیت اســت و انجیل عهد 

جدید اســت و در هیچ‌کدام جدایی دین از سیاست مطرح نیست. همچنان نباید 

 ما ادیان و چند دین نداریم؛ بلکه دین یک دین اســت که 
ً
فراموش کنیم که اصلا

همانا دین اسلام است و مفهوم آن این است که انسان باید تسلیم خدا شود.

مســیحیّت، یهودیت، دین ابراهیم4 و دیگر انبیا، ادیان متعدد نیســت؛ 

بلکه:

مُ..﴾1 
َ
هِ الِإسْلا

ّ
 الل

َ
ينَ عِند

ِّ
﴿إِنَّ الد

دینی‌که منظور خداســت، دینی‌است واحد که انســان باید در برابر قوانین 

الهی تســلیم خدا شود؛ امّا شریعت و منهاج؛ یعنی سیســتم‌ها فرق می‌کند. به 

این معنی که در اوضاع و شــرایط مختلف، قوانینی را خداوند' برای تشریع 

می‌فرســتد که برخــی از این قوانیــن در مرحلۀ مخصوص کارســازند و قوانین 

و شــریعت دیگری در مرحلۀ دیگر؛ امّا شــریعتی‌که بر محمّــدY فرو آورده 

شده‌است، نظامی‌است که تا قیام قیامت، جوابگوی نیازهای انسانی‌است. چون 

دآمیز بود و این تعلیمات بر زندگانی انسان بسیار گران 
ّ

تعلیمات تورات بسیار تشد

تمام می‌شد؛ لذا به‌خاطر آسان‌ســاختن آن‌ها حضرت مسیح را خداوند' با 

یک‌سلســله تعلیمات - پایین‌تر از سخت‌گیری نظامی‌که در دین یهودیت وجود 

داشت - فرستاد. اسرائیلی‌ها بسیار سرکش و طغیان‌گر بودند، از همین‌رو به‌خاطر 

کنترول و مهارساختن آن‌ها، تعلیمات سخت‌گیرانه‌تر برای آن‌ها نازل شده بود که 

 با فرستادن حضرت مسیح4 آن تعلیمات را آسان ساخت، 
ً
خداوند' بعدا

به‌گونه‌ای‌که می‌گفت:

»اگر کســی با سیلی به رخسار چپت می‌زند، رخسار راست خود را به‌طرف 

او برگردان.«2 امّا اصل ارزش‌های سیاســیِ در هیچ دینــیِ چنین نبود که دین از 

1. آل‌عمران / 19.
2. نگاه: انجیل متی 5/ 39.
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سیاست جدا باشد..«1 

و در آخر اســتاد؛ جوانان و فارغان دانشــکدۀ شــرعیات را متوجه قضایا و 

کید می‌کند که باید نسل‌جوان  مسئولیت‌های مختلف دینیِ و کشوریِ ساخته و تأ

گاهانه از همۀ  مســلمان، همگام با تکنالــوژی و با دانش روز به پیش برونــد و آ

مسایل به کار و فعالیت در ادارات دولتی بپردازند و متوجه رسالت خویش باشند.

ن به پیش  کید اســتاد این است که باید علم و دانش، همگام با دین و تدیُّ و تأ

ت‌های مسلمان می‌گردد.
ّ
برود و این باعث پیشرفت‌ مل

و در آخر این خطابه، اســتاد شــهید، بار دیگر فراغت دانشجویان دانشکدۀ 

کید می‌ورزد که باید خــود را با علم و دانش و دین  شــرعیات را تبریک گفته و تأ

ح بسازند.
ّ
مسل

به هرحال؛ آنچه که در مورد این اثر گفته شــده، از یک‌ســو مولود یک نگاه 

گذرا و شتابزده‌است و از سوی دیگر:

ز بسکه نامۀ مکتوب عشق پیچش داشت

زبان خامۀ ما هرچه گفت، لغزش داشت2 

***
یافته‌های این نبشته:

آنچه گفته آمدیم؛ سخنانی بود از کتاب »خطِ رهبرِ« »مُرْشِد روشن‌ضمیر« 

پیر خِرد، استاد دانشمند، فیلســوف حکیم، مجاهد مبارز، عالم عامل، روشنگرِ 

بیدار، دعوتگر فرزانه، رهبر دوراندیش، نویسندۀ چیره‎دست و خطیب فرهیخته.. 

شهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی که ما با بررسی موجز، مطالب و موضوعات 

مختلفی را از آن به‌دست آوردیم:

»آزادی«، امنیّــت، صلح، اخــوّت و برادریِ، دعــوت و بیدارگریِ، تعهد و 

پایداریِ، اخلاص و صداقت، جِهاد و مُبــارَزه، رهبریِ، مدیریت و برنامه‌ریزی، 

آموزش و پرورش، مُبارَزه با فســاد و اصلاح‌گری، حقوق بشر، حقوق زن، نقش 

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 168 – 170.
2. بیدل.
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ن  یُّ
َ

گاهی از تکنالــوژی و علوم معاصر، تد قرآن در زندگی فــردیِ و اجتماعیِ، آ

و دینداری، مُبارَزه با اندیشــه‌های ویرانگر و ضد انســانی‌ای چون مارکسیســم، 

کمونیزم و سکولاریزم.. مُبارَزه با تعصب نژادیِ، قومیِ، مذهبیِ و گروهیِ.. دفاع 

از ارزش‌های والای اسلامیِ و جِهادیِ، دفاع از حیثیّت و آبروی بشری، حمایت 

گاهی‌دهی  و صیانت از مرزهای دینیِ و کشوریِ، رشد و پرورش زبان و ادبیات، آ

نسل‌جوان مسلمان از برنامه‌ها و اهداف شوم استعمار و دشمنان اسلام و تشویق 

و ترغیب آنان به آموزه‌ها و تعالیم تابناک و روشــنگر قرآن و ســیرت پاک پیامبر 

انســان و آزادی، متوجّه‌ســاختن نســل‌جوان مسلمان به رســالت‌های خودیِ، 

گاهی‌دادن از  خانوادگیِ و اجتماعیِ.. مُبارَزه با بی‌ســوادی، جهل و بی‌عدالتی، آ

ت‌های مســلمان، علل و عوامل و پیامدهــای صعود و نزول این 
ّ
تاریخ پربار مل

ت‌ها، دانش و خِردورزی وغیره.. از موضوعات و مطالب عمده‌ای بودند که در 
ّ
مل

این اثر گران‎سنگ )خط رهبر، جلد پنجم( استاد شهید بازتاب یافته‌اند.

ت 
ّ
گاهی این رهبر فرزانۀ مل موضوعات و مطالب بالا، دال بر عُمق دانش و آ

مسلمان افغانستان است که خواننده را به‌خود جلب می‌کند.
درس‌ها و اندرزها:

به یقین باید گفت: از هر کتاب و دانشــمندی می‌توان، پند و اندرزی گرفت 

و سخنان‌شــان را الگو قرار داد، یکی از این بزرگ‌مردان استاد شهید است که باید 

هر جوان مســلمان سخنان و نبشته‌های او را که تروایده‌ای از قرآن و سنّت است، 

الگو و اســوه قرار دهد و از آن در زندگی فردیِ و اجتماعیِ استفاده کرد که ما هم 

از لابه‌لای این کتاب و از اندیشــه‌های بلند اســتاد شهید، این درس‌ها و پندها را 

فرا گرفتیم:

- صبر و بردباری در برابر مشکلات و دشواری‌های اجتماعیِ؛

- صداقت و تعهد در مُبارَزه و جِهاد فکریِ و فرهنگیِ؛

- تواضع و فروتنی و دوری از تکبر و خودبرتربینی؛

گاهی عمیق از مســایل روز علمــیِ و فرهنگیِ و اقتصادیِ و  - داشــتن دانش و آ
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اجتماعیِ؛

- مُبارَزه با تعصب و کینه‌ورزی و تعصبات قومیِ، گروهیِ، مذهبیِ و سمتیِ؛

- استفاده از روش‌های قرآنی در دعوت و بیدارگری؛

- امیدداشتن به پیروزی اسلام و مسلمین در برابر دشمنان اسلام؛

ی و ارزش‌های والای اســامی و رســیدن به قله‌های 
ّ
- پاســداری از نوامیس مِل

پیروزی.
امّا؛ مرکز تدوین:

»مرکز تدوین آثار رهبر شهید« به‌عنوان یک نهاد علمیِ و پژوهشیِ که پس از 

شهادت رهبر شهید به همت فرزند ارشد استاد شهید، محترم صلاح‌الدین ربانی، 

رئیس جمعیّت اســامی افغانستان و وزیر امور خارجه، ایجاد گردیده و رسالت 

عظیمی را دارد حمل می‌کند. این مرکز از بدو ایجاد تا کنون توانسته‌است، بیشتر 

از بیســت‌وچند اثر از آثار منطوق و غیر مکتوب استاد شهید را به‌خورد نسل آزاده 

ت مسلمان و مجاهد ما قرار داده‌است.
ّ
و مُبارز و مل

این مرکز.. با کار و تلاش مســتمر و پیگیری شــبانه‌روزی، ســعی به خرج 

داده‌اســت و ســخنرانی‌های رهبر شهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی را زیر نام 

»خط رهبر«، به نشــر سپرده‌است. چشــم‌انداز مرکز.. این است که با یک برنامۀ 

درازمدت و برنامه‌ریزی‌شده، تمامی سخنرانی‌های استاد شهید را به نشر بسپارد.

نخست ســخنرانی‌های اســتاد، حروف‌نگاری، ویرایش، تصحیح و نکات 

قابــل توضیح را توضیح داده و متون عربی، آیات و احادیث ترجمه و اســتخراج 

کرده و موضوعــات مهم تاریخیِ و غیره.. ارجاع و تحقیــق کرده و با روش‌های 

توصیفی و کتابخانه‌ای و مراجعه به آثــار و منابع مهم تاریخیِ، اعم از زبان‌های 

عربیِ و فارســیِ.. با ذکر مشــخصات آن در پانویس ذکر کرده و در آخر کتاب، 

لســتی از رویکردها، به سبک مرجع‌نویســی )APA(، یعنی تخلص، نام، سال 

نشر، نام کتاب، با مشخصات دیگر.. درج گردیده و به‌صورتِ جداگانه )نخست 

عربیِ و بعد فارسیِ( تنظیم می‌گردد.
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تنظیم نمایه‌ای از آیات، احادیث، ســخنان بزرگان، اشــعار، نام اشخاص، 

اماکــن، احزاب، قبایل و گروه‌‎ها، مفاهیم و اصطلاحات وغیره.. به اســاس الفبا 

تنظیم شــده و جهت ســهولت تحقیق هرچه بیشــتر خوانندگان، پژوهشگران و 

صاحبان دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به امید اینکه دوســتداران جِهاد و علاقه‌مندان استاد حکیم و دانشمند، آثار 

و نوشته‌های اســتاد شهید را با اخلاص و تعهدی که نســبت به آن مرد صاحب 

اندیشــه، تقوی و طهارت.. دارند، در خدمت مرکــز تدوین قرار دهند؛ تا پس از 

نشر، به‌صورتِ درســت و مطابق با روش‌های نوین نشــر کتاب، مورد استفادۀ 

دوستداران و علاقه‌مندان رهبر شهید قرار گیرند.

ومن الله التوفیق

کابل، 2 / 5 / 1396 خورشیدی



مقام شهید استاد ربانیِ؛
هاد و مُقاوَمت، سیاست و صلح در عرصۀ علم، جِِ

نویسنده: پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم، استاد دانشگاه کابل





حِیْم * شــهید اســتاد برهان‌الدین ربانی، رهبر محبوب  حْمنِ الرَّ بِسْــمِ اللهَ الرَّ

و والامقــام، دارای شــخصیت چندبُعدی بودند. نام این ابرمــردِ تاریخ، همواره 

تابناک و فروزان و کارنامه‌های‌شــان همیشه ماندگار اســت. من بر آنم تا قبل از 

صحبت‌کردن در بارۀ اســتاد شهید، در رثای ایشان، شعری از سروده‌های خود را 

ارایه بدارم.

رهبر شهید

آن‌گاه که یاد تو ای رهبر شهید

در تار و پود هستی من

نقش می‌شود

یک‌بار می‌روم به فراسوی سال‌ها

تی
ّ
آن‌جا، صدای قوّتِ ایمان مل

پژواک پرطنین رهایی خویش را

تا دورهای دور

با خود همی‌برد

***
ای مرد بی‌بدیل

در امتداد سالیان درازی

هر واژه کز ز بان تو برخاست

در گوش رهروان ره دین

بنشست و ره نمود، کسان را
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***
استاد!

در درسگاه و مدرسه و مسجدِ وطن

اندر بسیط گسترش علم و معرفت

و اندر فراز قلل پیروزیِ جهاد

پایاست نام تو

***
گر خصم حیله کرد و به خونت فرو نشاند

امّا

روح تو در بهشت‌برین جاویدانه‌است

تو قامت بلند و رسای سیاستی

تو عالم و فقیه بزرگی

***
ای رهبر گرامی هم‌میهنان ما

ای دستگیر مردم مظلوم کشورت

ای خواستار صلح و صفا و برادریِ

تو بر چکاد حرمت و عزّت ایستاده‌ای

یاد تو زنده‌است

راه تو زنده‌است.

یکی از ابعادِ شــخصیت اســتاد شــهید، توجّه و انهماک در ژرفای علم و 

معرفت است. استاد ســال‌ها در پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل، به‌حیث عالمِ 

متبحر، به تدریس و تحقیق اشتغال داشتند. مَاحَصَلِ پژوهش‌های استاد در علوم 

شرعی و فلسفۀ اسلامی، چه به‌صورتِ رساله‌های مستقل، چه به‌صورتِ مقاله‌ها 

مورد استفادۀ دانشجویان و علاقه‌مندان قرار می‌گرفت.

آثاری را جهت ترفیع علمیِ می‌نوشتند، در کتابخانۀ پوهنتون کابل نگهداری 
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می‌شــدند و مورد مطالعه قرار می‌گرفتند که اگر این آثار به چاپ نرسیده باشند و 

موجود باشند، لازم است که به زیور چاپ آراسته شوند.

باری پوهنتون کابل در اثر جنگ‌های داخلی به ویرانه‌ای تبدیل گردید و شهید 

اســتاد ربانیِ در زمان ریاست جمهوری‌شان، دســتور دادند؛ تا این کانون بزرگ 

 بازسازی شود و تجهیزات لازم آن فراهم آید. از کارهای 
ً
علمیِ و فرهنگیِ مجددا

قابل توجّه اســتاد بنیان‌گذاری پوهنتون عبدالله بن مسعود در دیار هجرت؛ یعنی 

در پشــاور، برای آموزش فرزندان مجاهدین و مهاجرین بود - که بعد از استقرار 

دولت اسلامی در افغانســتان - این پوهنتون به شهر تالقان منتقل شد و در رأس 

آن محترم پوهاند شهرانی قرار داشت و به‌دستور استاد شهید، یک‌تعداد از اساتید 

پوهتون کابل، جهت تدریس به آن پوهنتون رفتند که نگارندۀ این ســطور نیز در 

 به‌حیث معاون علمیِ پوهنتون مذکور ایفای وظیفه 
ً
جمع آن اســتادان بود و بعدا

کرد و ســپس به‌حیث رئیــس آن تقرر حاصل نمود. همچنــان از اقدامات دیگر 

علمیِ و فرهنگی اســتاد شهید، تأسیس پوهنځی أمّهات المؤمنین برای خواهرانِ 

 به کابل منتقل گردید. علاوه بر این‌ها، تدویر 
ً
مهاجر در دیار هجرت بود، که بعدا

کورس‌های آموزشی برای ضرورتمندان به‌دستور استاد شهید صورت گرفت، که 

در رأس آن استاد پوهاند دکتور محمّدافضل بنوال منصوب شده بود.

 از خلال نوشته‌ها، ارشادات و سخنرانی‌های استاد شهید، می‌توانیم دریافت 

کید داشتند. ایشان در خطابه‌ای  که استاد چقدر به تعمیمِ علم و معرفت توجّه و تأ

در افتتاح یکی از مؤسسات تحصیلات عالی کشور، فرموده بودند:

»..انسان‌هایی‌که در ساحۀ علم و دانش گام پیشرفته‌ای نگذارند و همیش در 

 در زندگی، همیش با محرومیت‌ها و مشکلات 
ً
عقب کاروان حرکت بکنند، یقینا

زیادی، دست ‌وپنجه نرم خواهندکرد..«1 

ایشان نیز فرموده بودند:

ت‌ها وقتی‌که 
ّ
ت‌های محکوم می‌باشــند. مل

ّ
ت‌های جاهل، همیش مل

ّ
»..مل

1. خط رهبر، جلد سوّم، ص: 116. »مرکز..«
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اســتقلال علمیِ نداشــتند، استقلال سیاســیِ خود را هم از دســت می‌دهند، 

هم‌چنانکه اســتقلال اقتصــادیِ و اســتقلال فرهنگیِ خود را - نیز- از دســت 

می‌دهند.«1 

***
استاد شــهید، در رهبریِ جِهاد و مقاوَمت مردم مســلمان افغانستان، نقش 

سازنده و فراموش‌ناشدنی داشتند. بســیج مجاهدان برای تارومار ساختنِ قشون 

 متجاوز شوروی سابق، کار آسانی نبود. استاد شهید، به سهم خود، در کِنار 
ِ

سرخ

سایر رهبران جهادی، برای تحقق آرمان انقلاب اسلامی و پیروزی مجاهدان در 

امر آزادی افغانســتان، به درایت و تدابیر توســل ورزیدند. استاد در این مورد از 

پیشگامان و سرآمدان بودند. استاد از رفتن به سنگرهای جِهاد و تشویق و ترغیب 

مجاهدان لحظه‌ای توقف نمی‌کردند. ارشــادات و مهربانیِ استاد به سنگرداران 

جِهادی، مایۀ پیگیــری فعالیت‌های مجاهدان می‌شــد و در دوران مُقاوَمت نیز 

همیشه حاضر در صحنه بودند و مدبّرانه به فعالیت‌های لازم دست می‌یازیدند.

استاد همچنان سیاســتمدار مدبّر و دولت‌مرد توانا بود. استاد وقتی که پس 

از ختم دورۀ ماستری وارد افغانستان شدند، با دید دقیق‌تر، اوضاع سیاسیِ جهان 

ل »نهضت اسلامیِ«، 
ُّ
به‌ویژه مِنطقه و افغانســتان را می‌نگریســتند. بعد از تشک

استاد رویدادهای سیاســیِ جهان را از پرویزن2 تحلیل و بررسی می‌گذرانیدند. 

آن‌گاهی که در پشــاور بــه امر جهاد مشــغول بودند، مذاکراتی که در ســطوح 

بین‌المللی در رابطه به وضع افغانســتان صورت می‌گرفت، استاد ناظر و مراقب 

آن‌ها می‌بودند و در بارۀ آن ابرازهایی دارند که نمی‌شود به‌خاطر طویل‌شدن کلام، 

همۀ آن‌ها را ذکر کرد. اســتاد در کتاب »اســتقلالیّتِ انقلاب«، بحث‌های دقیق 

سیاسیِ را مطرح نموده‌اند. چنان‌که در عنوان‌های:

1. خط رهبر، ج: 3، ص: 120.
2. پرویــزن؛ آلتی بود که بدان بیختنی‌ها چون شــکر و آرد و امثال آن بیزند. پرویز )مخفف آن(. پروزن، 

آردبیز، ماشو، ماشوب، گرمه‌بیز و غیره مانند این سخن ناصر خسرو:
آب به پرویزن در چون بود

جان تو آب و تن پرویزن است.. نگاه لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
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رصت‌طلبی‌ها در تاریخ جهان اســام«، »وابستگی؛ آفتِ 
ُ
»نمونه‌هایی از ف

انقلاب‌ها«، »جِهاد در افغانســتان«، »موقف ســازمان‌هایِ اســامیِ از جِهاد 

افغانســتان«، »رهبرتراشی بیگانگان«، »پیامدهای ناگوارِ وابستگی«، »وابستگیِ 

سیاســیِ«، تحلیل‌های متقن سیاسیِ به نظر می‌رسد. به همین‌گونه اندیشۀ استاد 

در پیوند به نوعیّت حکومت اسلامیِ خیلی‌ها دقیق و علمی‌است.

***
پایــان کلام - در این باب - اینکه اســتاد علاقه‌مندی خاص به تأمین صلح 

داشــتند و در تحقیق این مسأله در دورانی که به حیث رئیس شورای صلح انجام 

وظیفه می‌نمودند، کوشــا بودند و در این راه اقدامات مفیدی هم صورت گرفت؛ 

تا مردم مســلمان و مجاهد افغانستان و کافۀ باشندگان این سرزمینِ ستم‌کشیده، 

در آرامش و آســایش به سر ببرند. بدبختانه حلقاتِ ضد صلح و اخوّت، زمینه را 

طوری فراهم ساختند، که این قاید بزرگ و خِردمند، به شهادت رسیدند.

***
مردمِ حقشناس افغانســتان، هیچ‌گاه کارنامه‌های مدبّرانه و خِردمندانۀ استاد 

شــهید را فراموش نمی‌کنند و می‌دانند که استاد شهید یک شخصیت فرازمانی و 

فرامکانی‌است. یاد این بزرگوار‌مرد و شهید صلح گرامی باد.

***
استاد شــهید چه در دوره‌ای که به‌حیث مدیر‌مســئول مجلۀ شرعیّات و چه 

در زمانی که به‌حیث اســتاد پوهنځی شــرعیّات ایفای وظیفــه می‌نمودند؛ آثار 

و مقالات زیادی نوشــتند. اســتاد از لحاظ روش تحقیق علمیِ و شیوۀ نگارش 

جایگاه بلند داشتند. زبان نوشــته‌های استاد در زبان متعارف زمان ایشان است. 

اســتاد کوشــیده‌اند، با کاربرد واژه‌های مناسب، نثری بنویســند که خوانندگان 

با علاقه‌مندی، آن‌ها را بخوانند. نثر اســتاد از حشــو و زواید مبراســت، تعقید و 

پیچیدگــی در آن وجود ندارد. مقتضای حال در آثار اســتاد رعایت شده‌اســت. 

وقتی می‌خواســتند برای مجاهدان، علما، دانشــجویانِ دانشــگاه، دانش‌آموزانِ 
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 فهم و دانش آن‌ها 
ِ

مکاتب، بنویســند و یا با آن‌ها صحبت نمایند، مطابق ســطح

حرف می‌زدند و یا می‌نوشــتند. وقتی در بارۀ جِهاد و مقاوَمت، مسایل سیاسیِ و 

دولت‌داری، صلح و برادریِ حرف می‌زدند، صحبت‌های ایشان با اقتضای حال 

مطابقت کلی می‌داشــت. جنبه‌های ادبی و نگارشی آثار استاد شهید با پخته‌گی 

همراه‌است. برای تأیید این حقیقت که پیام‌ها و نوشته‌های استاد از وجاهت بلند 

ادبی برخوردار است، نقل قولی از یک پیام ایشان را که به‌مناسبت فرارسیدن عید، 

نگاشته‌اند می‌آوریم:

»فرارســیدن عید و از سرگرفتن حیات عادی و استفاده از نِعَمات الهی، بعد 

از یک ماه روزه و مهارســاختن همه غرایز، بیانگر این حقیقت است که حیات در 

:Yاسلام، تابلوی یک‌رنگ و سیر یک‌نواخت و مکرّر نیست و به تعبیر پیغمبر

 1﴾
ً
وَسَاعَة

ً
﴿..سَاعَة

زمانی بر اوجنای تجرّد، غرق راز و نیاز، عشــق و عبادت و ســیر بر بلندای 

لاهوت و معنویت و گاهی هم سرگرم استفاده از زینت‌های زندگی و زیبایی‌های 

آفرینش است.«2 

 در 
ً
حال اگر به ساختار نگارشی این بخشی از پیام استاد متوجه شویم، یقینا

می‌یابیم که جنبه‌های ادبی آن چقدر پرقوّت است. به این بخش دیگری پیام استاد 

شهید نیز رجوع می‌کنیم:

»..پدیده‌ها و دســتاوردهای بزرگ تاریخ، حاصل زندگی انسان‌های طفیلی 

و مفت‌خــوار نبوده؛ بلکــه محصول رنج‌های فــراوانِ مردان بــزرگ و صبور و 

مقاومی‌اســت که در گذرگاه پرخم‌وپیچ زندگی، با پایمــردی و مُقاوَمت از میان 

صخره‌ها، زمزمِ حیات را جاری ســاخته و از اعمــاق ظلمت و تاریکی‌ها، فروغ 

ابدیت را روشن کرده و در دل یأس و ناامیدی‌ها، کعبۀ امید و آرزوی دل‌ها را آباد 

کرده‌اند.«3 

1. نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 7142.
2. پیغام رهبر؛ جلد 2. ص: 12.

3. همان ، ص: 13.
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ترکیب‌های آورده شــده، در این بخش از پیام، بســیار دقیق ســاخته شده و 

مفاهیم زیبایی را متبارز می‌سازد.

از نوشــتارهای استاد شــهید - نیز - این چند ســطر، چقدر با فصاحت و 

بلاغت، افاده شده و تا چه اندازه بر خواننده اثر می‌گذارد: 

»آنان‌که چون مرغانِ گم‌کرده آشیان، گاهی برشاخی و زمانی بر شاخۀ دیگر، 

بی‌قرار و پرزنان پایین و بالا می‌جهند، اگر آماج صَیّادی نگردند، ســنگ کودکی 

هم بال و پرشان را می‌ریزاند.«1 

و یا هم به این چند ســطر دیگر که نمایانگر آرمان والای انسانی‌است؛ نگاه 

کنید: 

»تنها عناصر وارســته و مصمّم و با اراده‌اندکــه تصمیم می‌گیرند و در میان 

توفان‌هــا شــنامی‌کنند، با امواج خشــمگینِ مســئولیت‌ها درمی‌آویزند، در دل 

صخره‌هــا راه همی‌جویند، حیات شــرافت‌مندانۀ انســانی را در ســتیز و مُبارَزه 

می‌یابند.«2 

استاد شهید، به ادبیات، اعم از شعر و نثر و از جمله شهر حمّاسی و ادبیات 

قدیم و معاصر کشــور توجه داشتند. ایشان در همایش تقدیر از برنده گان دوّمین 

مسابقۀ شــعر و ادب به‌خاطر گرامیداشت از سپهسالار شهید، مسعود بزرگ، که 

از جانب »بنیاد مسعود شهید« برگزار گردیده بود، ارشادات گران‌بهایی داشتند:

»مسعود شــهید تنها در شعر و ســخنان شاعران و نویســندگان افغانستان 

خلاصه نمی‌شود؛ بلکه شاعران و نویسندگان کشورهای دیگر نیز این شخصیت 

بزرگ را در اشــعار بلند خود به تصویر درآورده‌اند. اگر ما زمانی به تاریخ جِهاد و 

مُقاوَمت کشــورمان نظری بیفگنیم، درمی‌یابیم که این دوران نه‌تنها دوران مُبارَزۀ 

حانه بوده‌اســت؛ بلکه فرهنگیِ را ایجاد کرد که اشعار حمّاسی دوران جِهاد 
ّ
مسل

و مُقاوَمت و اشــعار عرفانیِ و ادبیِ که به یاد شــهیدانِ زنده‌یاد سروده شده بود، 

مُوجِب درخشش هرچه بیشتر فرهنگ کشور ما گردید.

1. چه نوع مبارزه؟، چاپ دوّم، ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید.
2. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 103.
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ت‌ها، یکی از افتخارات 
ّ
 شــعر و نثر و... در ادبیات حمّاسی فرهنگ مل

ً
یقینا

ت‌های آزادی‌خواه، همواره می‌کوشند، تاحمّاسه‌آفرینیِ قهرمانان 
ّ
بزرگ ‌است و مل

آزادی‌خواه‌شان را با قلم و اندیشه و سُرودن اشعار، زنده نگه‌دارند و این حرکت تا 

قیام قیامت ادامه خواهد یافت...

امیدوارم که تدویر چنین همایش‌هایی، باعث قدردانی از شــعرای عزیزی 

گردد که برای شــهیدان و حمّاسه‌سازان، شعر ســرودند و می‌سرایند و همان‌گونه 

که اشــعار مولانا و حافظ و سنایی و... از جایگاه بلندی در ادبیات معاصر جهان 

برخوردار اســت، تدویر چنین همایش‌هایی نیز گامی باشد برای راه‌یافتن اشعار 

شاعران شعر حمّاســی معاصر ما در ادبیات معاصر جهان، شعرای بااستعداد ما 

بدون‌شــک در فرهنگ و ادبیات شــرق، جایگاه بزرگی را دارند. چنانچه اشعار 

مولانا و ســنایی به زبان‌هــای مختلفی ترجمه شده‌اســت و در ایــن اواخر در 

کشــورهای فرهنگ‌پرور مانند فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی، در دانشگاه‌ها و 

مراکز ادبی‌شان، دیوان‌های شعر مولانا و حافظ را ترجمه می‌کنند و می‌خوانند.«1 

خلاصه مقام اســتاد همواره بزرگ بوده، هست و خواهد بود و تاریخ معاصر 

افغانســتان، با همه حوادث گوناگونی که در آن رخ داده‌اســت، نام و کارنامه‌ها و 

رهبریِ او را فراموش نمی‌کند.

1. خط رهبر، ج: 5، ص: 98 – 100.



د شهيد استاد د پنځم تلين په مناسبت؛
د هغه څلورو پيغامونو ته يوه کتنه

لیکوال: استاد ناصر شفیق





غواړم د شــهيد اســتاد په څلور هغو بيلا بيلو ليکنو باندې د محتوی د ارزښــت 

او لرلــي پيغام په رڼا کې دغه ليکنه ترســره کړم ، چــې د »مرکز تدوين آثار رهبر 

شــهيد«په اهتمام د چاپ په زيور ښايســته شــوي دي او په څلــورو جلا جلا 

مناســبتونو په خپلو خپلو وختونو کې د )دافغانستان اسلامي جمعيت ( د نشراتي 

ارگانونو لخوا خپاره شــويدي ؛ چې دغه څلور پيغامونه په لاندينېو مناسبتونو کې 

خپاره شوي دي:

۱- د ۱۳۶۰ لمريز کال د ميزان په مياشت کې د ميثاق خون مجلې د لومړی 

نشــراتي کال په يوولســمه گڼه کې د نيکمرغه لوې اختر په مناسبت، خپور شوی 

پيغام .

۲- د ۱۳۶۹ لمريز کال د غويې په مياشت کې د ميثاق خون مجلې د پنځم 

نشــراتي کال په دوهمه گڼه کې د نيکمرغه کوچني اختر په مناسبت، خپور شوی 

پيغام .

۳- ۱۳۷۳ لمريز کال د غبرگولي په مياشــت کې د فتح په کليکســون کې د 

دوهم نشــراتي کال په لسمه گڼه کې د لوې اختر په مناسبت پيغام ،چې د طالبانو 

د واکمنۍ له رامينځته کيدو وروسته صادر شوی دی .

۴- او وروســتی پيغام په ۱۳۸۰ لمريــز کال د وري له ۳۱ مې نيټې څخه تر 

د غويې ۲۰ نيټې پورې په پيښــور کې د ديوبند دارالعلوم د يو ســل او پنځوسمې 

کليزې په مناسبت ، په پيښور کې داير شوی کنفرانس ته په عربي ژبه ليکل شوی 

او اســتولی شــوی وو ، چې له بده مرغه د کنفرانس د مسؤلينو لخوا نه وو اورول 

شوی .
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او په همدغه مناســبت ما هم د کنفرانس پر مهــال د مولوي محمد رفيق د 

مستعار نامه لاندې يو مضمون ليکلی وو؛ چې سهار ورځپاڼې بيا هغه خپور کړی 

وو او هــم له ايران څخه د واقف حکيمی د اطلاع لــه مخې، هغه مهال له ايران 

څخه د جمعيت يوې خپرونې خپور کړی وو .

زه په ســر کې د شهيد اســتاد د آثارو د تدوين مرکز څخه مننه کوم او د دوې 

دغه عمل يو باارزښــته عمل گڼم او په ځانگړې توگه د ځوان اســتاد فضلي آماج 

څخه مننه کوم چې تر اوسه يې ځينې آثار چاپ کړي هم دي .

د اســتاد لومړنی پيغام چې د نيکمرغه لوې اختر په مناسبت ليکل شوی دی 

، د حجم له مخې لنډ دی، خو د محتوی له مخې ، هغه مهال د جهاد د ســترې 

فريضې د ترسره کولو په لړ کې ، د ستونزو او قربانيو يې په ډيره ښه توگه انځورول 

کړي دي ؛ چې د پخواني شــوروي اتحاد د ښکيلاک پر خلاف د افغانانو جهاد د 

ابراهيمې ملت د هغې ســترې قربانې يوه عملی بيلگه ښودل شويده ، چې زمونږ 

نيکه ابراهيم خليل الله د خپل زړه ټوټه ) ځوې ( اســماعيل عليه السلام د قرباني 

کولو الهی امر ته د تن کيښودلو په عمل يې ، اساس ايښی وو . 

افغان ولس هم د سره ښــکيلاک پر وړاندې پ خپل تاريخي جهاد کې ډير 

زيات اولادونه د الله جل جلا له د خوښۍ لاسته راوړلو په نيت قرباني کړل او په 

خپل دغه عمل ســره يې ، له يوې خوا ددغه الهی ارشاد ځانونه مصداق وگرځول، 

چــې فرمايې : ) قل ان صلاتي و نُســکی و محيایَ  و مماتی لله ربّ العالمين لا 

شــريک و بذلک أمرت و أنا اول المســلمين ( او له بلې خوا يې د نيکمرغه لوې 

اختر د عباداتو څخه يو ستر منسک ) قربانۍ(  ترسره کولو سره ، د جهاد له ليارې 

هم پيوند پيدا کړ ؛ ځکه د قربانۍ په اختر کې د قربانۍ د واجب حکم پلي کول ، 

په حقيقت کې د سرښــندنې د درس يادولو، يو ياد دی چې د ابراهيمې قربانۍ په 

پيروي کولو سره صورت مومي .

٭داســتاددوهم پيغام چې دنيکمرغه کوچنياخترپه مناســبت ليکل شوی دی او 

پکې يې د مســلمانانو د ســترو تاريخي برياليتوبونو، لکه د بدر د غزا او مکې د 
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فتحې يادونه کړيده ، افغان ولس ته يې دا پيغام لرلو؛ چې که روژه د نفسي غوښتنو 

په وړاندې د خوراک او څښــاک څخه د ځان ســاتلو له ليارې د صبر ستر مفهوم 

په انســانانو کې پياوړی کوي ، او پدې ترتيب د انساني نفس د تزکيه کولو پروسه 

صورت مومي، نو دغه د روژې مياشــت د بدر غزا د ســترې بريا او هم د مکې د 

فتحې د ســترې ســوبې يادونه له ځان ســره لري ؛ چې يوه د جهاد په ډگر کې د 

لومړنۍ آزموينې ورځ وه او پکې صحابه کرامو د خپل شمير درې برابره ځواک په 

وړانــدې غلبه موندلې وه او بله د مکې فتحه وه چې مهاجرينو صحابه کرامو ورته 

تل دا تلوســه لرله ؛ چې کله به خپل ټاټوبي ته فاتحانه ورننوځي . او بالاخره دغه 

آرمان د هجرت په اتم کال ترسره شو او د مکې د مشرکينو غرور مات شو . افغان 

ولــس هم د خپــل تاريخي جهاد په دوران کې د روژې په مياشــتو کې د جهاد د 

ســترې فريضې په ترسره کولو سره ، د خپلو لومړنيو پيروانو سره پيوند پيدا کاوه او 

د جهاد په کلونو کې به د جهاد روحيه نوره هم پياوړې کيده او دا لړۍ به غځيده . 

په ۱۳۶۹ لمريز کال کې افغانانو هم د روژې مياشت پداسې شرايطو کې استقبال 

کړيوه ، چې پخوانی شــوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې منلی وه او په نړۍ کې 

نوي بدلونونه رامينځته شوي وو ؛ چې د شوروي اتحاد د ماتې په نتيجه کې د گڼو 

اســامي هيوادونو لخوا له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخستلو لړۍ 

پيل شوې وه ؛ چې استاد په خپله دې ليکنه کې د شوروي او لويديځې نړۍ او په 

ځانگړې توگه د امريکا دوه مخي پدې توگه په گوته کوي : 

] لــه هغه ځايه چې په اســامي محکومــو جمهوريتونو ) تاجکســتان او 

آذربايجــان ( کې د آزادۍ غوښــتنې پاڅــون پيل کيږي ، نــو گورباچوف هم په 

لويديځو مطبوعاتو کې د گلاسنوســت او پروســترايکا تر عنوانو لاندې مطرح او 

ستايل کيږي او په درواغو د سولې نقاب ور آغوستل کيږي .

خو ده خپل نقاب يوې خوا ته واچوه او د انســان وژنې په پوځي پاليسۍ سره 

يې نوموړو ســيمو ته زغره وال ټانکونه واستول او د هغه ځاې ماشومان ، ښخې او 

آذري مظاهره کوونکي يې په وينو کې لت پت کړل .  او په مســيحي لويديځ کې 
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) چې په تزوير او چل ول ســره د سولې او د انساني حقوقو د آزادۍ نارې سورې 

وهي ( ددې پر ځاې ، چې دا وحشيانه عمل وغندي نود هغه ځاې سياستمداران 

، کشيشــان او کاهنان د اناجيلو او پخواني کتابونو په اســتناد ، د گورباچوف دغه 

وحشي عمل ته د مشروعيت )رواتوب( فتوی ورکوي او ددغه جنايت لپاره دلايل 

راوړي .

خو کله چې پــه )) ليتوانيا ((کې د خپلواکۍ غوښــتنې چټک خوځښــت 

رامينځته کيږي او حتی د روســيې ارضي تماميت هم تر گواښ لاندې نيســي ، 

نو گورباچوف نه يواځــې دا چې هلته زغره وال ټانکونه نه ليږي ؛ بلکې په آرام او 

ورين تندي هغه مســيحي ميشته بالتيک جمهوريت ته ځي او آزادي غوښتنونکي 

په خندا خوله په خپل غيږ کې نيسي او د هغه جمهوريت د ستونځې د حل لپاره د 

مناسبې لارې چارې غوره کولو وعده ورکوي ؛ پداسې حال کې چې د آذربايجان 

مشرانو به د گورباچوف د ليدنې لپاره اونۍ اونۍ انتظار ايسته ، تر څو د خپل هيواد 

ســتونځې يې غوږونو ته ورســوي . خو هغوی نه يواځې دا چې له مسکو څخه 

وشړل شول ؛ بلکې د توپونو او ټانکونو په فيرونو سره يې ځواب کړل .

هو ! د هغوی گناه دا وه چې مسلمانان او د ليتوانيا اوسيدونکي مسيحيان دی 

. خو کله چې گورباچوف لدې ويرې څخــه چې نورو جمهوريتونو ته د بالتيک 

هيوادونو د آزادۍ گونگوسی ونه رســيږي ، نو څو زغره وال ټانکونه يې ليتوانيا ته 

وليږل ، مگر ټانکونو يواځې په ســرکونو کې گزمه ترســره کــړه او يواځې د ځينو 

مرکزونو څارنه يې وکړه ، بې لدې چې کوم پوځي عمل ترسره کړي . او لويديځې 

نړۍ يې ددې عمل پر خلاف په وړاندې گوته نيونه وکړه او روسيې ته يې خبرداری 

ورکړ ؛ چې که د يوه ليتوانيايې وگړي ويښــته ولويږي ، غرب يې ليدونکی نشــي 

پاتې کيداې . خو ددې گواښ څخه نه روســان انديښمن کيږي او نه هم غريبان د 

روسانو دغه عمل د روسيې هيواد يوه داخلي ربړه گڼي . [

او وروسته د استاد په پيغام کې راځي :

] پدې وروســتيو وختونو کې چې روسانو له آزادۍ غوښتونکو خوځښتونو نه 
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د ويرې احساس وکړ، نو تکل يې وکړ چې د طبيعي گاز او سوند توکو بنديدو سره 

به د ليتوانيا په اوســيدونکو فشار راوړي ؛ چې خپل بيلتون غوښتونکي خوځښت 

او حرکت څخه لاس واخلي . خو سپينه ماڼۍ بيا هم د روسيې دغه عمل په ټينگه 

غندي او څرگندوي ، چې : که روسان خپل دغې ارادې ته د عمل جامه واغوندي 

، نو امريکا به په مناسب اقدام لاس پورې کړي . او دا لا څه چې يو شمير اروپايې 

هيوادونه ليتوانيا ته وړانديزونه هم کوي .[

استاد په خپل پيغام کې وايې:

] هيوادواله وروه ! پرون مو چې په لويديځو هيوادونو کې د نژادي تبعيض په 

هکله خبرې کولې ؛ چې هغوی د تورو او سپينو په مينځ کې توپير کاوه ، نو دا دی 

اوس هم عربي مادي تمدن د مذهبي تبعيض پر بنياد، ناروا دريځ نيسي ؛ پداسې 

حال کې چې لويديځ پخپله له مذهب ســره الوداع کړې او په ټولنيز ژوندانه کې 

يې ديني لارښــوونې تر پښــو لاندې کړيدي ، خو بيا هم د روسيې څخه د آزادي 

غوښتونکو مسيحي او مسلمانو هيوادونو ترمينځه بيلا بيل دريځونه نيسي .

مگر دا يواځې د گران اســام تعليمات دي ؛ چې انســاني کرامت يې يو لا 

يتغيــر ) نه بدليدونکی ( اصل اعلان کړی دی ؛ لکه چې قرآن کريم فرمايې : ) و 

لقد کرمّنا بنی ادم ( يعنی د مذاهبو او اديانو د اختلاف لامله انساني حقوق بدلون 

نه مومي ؛ په اســامي حکومتونو کې د انساني حقوقو په اړه د يهودي ، مسيحي 

او مســلمان ترمينځه هيڅ ډول توپير نشته دی ، تردې چې پيغمبر صلی الله عليه 

 فقد آذاني ( او د بل روايت له مخې فرمايې : ) فقد 
ً
وســل فرمايې : )من أذی ذميّا

أذنتُــه بالحرب ( يعنی څوک چې يو ذمي په اســامی هيوادونو کې ، يعنې هغه 

چې د نورو اديانو ) مســيحيت او يهوديت ( لارويان اوسي ، ذمي بلل کيږي ، ته 

تکليف او زيات ورســوي ، گويا لکه چې ماته يې زيان رسولی دی او يا دا چې زه 

به ورسره د جگړې اعلان وکړم . يعنی زه به د ضرر او تکليف رسوونکي په وړاندې 

د ذمي سره ودريږم .[

وروســته اســتاد په همدې پيغام کې د افغانســتان د تاريخي جهاد آغيزه په 
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اســامي هيوادونو او مسلمانو ولسونو هم ذکر کوي ؛ چې پدې لړ کې د فلسطين 

د تاريخې ربړې او د کشمير د مسلمان ولس له ربړې څخه يادونه کوي .

اســتاد وايې : ] مونږ د فلسطين د نهضت په حالاتو شاهدان يو ، هغه وخت 

چې يې د اســام په نامه جهاد پيل کړ ، نو په نړۍ کې د مقاومت د ســتر ځواک 

په توگه وپيژندل شــو ، خو کله يې چې نهضت د اســام له ليارې کوږ شو ) چې 

مراد يې د ياســر عرفات له خپلو اصولو څخه کږيدنه وه ( نو خوار او ذليله شول ، 

خو کله چې د فلســطين ځوان نسل د افغانستان له جهاد څخه آغيز ومنلو او نوې 

جهادي هلــې ځلې يې پيل کړي ) چې مراد ورڅخــه د الانتفاضې د غورځنگ 

پيل دی ( نو د نړۍ جباران يې ولړزول ، او تاســې پوهيږۍ چې د فلسطين نوی او 

ځوان نســل اوس د الله اکبر په وسيله د اسرائيلو د زبر ځواکونو د پوځي يرغل په 

مقابل کې ، په جهاد لاس پوری کړ او د الله اکبر په ملکوتي چيغو پورته کولو سره 

، چې کله پر اســرائيلي عسکرو هره ډبره وروي ، نو د هغوی په زړونو کې د راکټ 

او هاوان په څير ويره پيدا کيږي.

هيله من يم چې دغه پاڅون د فلســطين د آزادۍ ليار خلاصه کړي ، که څه 

هم اســرائيلي استبداد د نجات ليار موندلی ده ) ښايې د نجات ليار څخه د استاد 

مراد د نړيوال صهيونيزم نړيوال ملگري لکه امريکا اوسي ([ 

اســتاد وروسته په خپله پيغام کې د فلسطيني مســلمانو ځوانانو له انتفاضې 

څخــه چې کوم آغيز راپورته شــويدی ، د هغې په لړ کې وايــې :] ددغه پاڅون 

حقانيــت لدې هم معلوميــږي چې اوس د ختيځ جبارانو ) روســانو ( هم اوس 

يهودي وگړي د فلسطين خاورې ته ليږل پيل کړي دي . هغه يهودان چې په کلونو 

کلونو د کی جی بي په خونړۍ او سړی خوړونکې شبکه کې ، د انسان وژنې لپاره 

روزل شويدي او پدې کار سره غواړي د فلسطين ځوان نسل وځپي.[

وروســته استاد د فلسطين د تاريخي ربړی د ظلم داستان لرونکو پيښو ؛ لکه 

په دېر ياسين ، حيفا او يافا کې د خونړيو پپيښو غندنه کوي او په فلسطيني مسلمان 

ولس باندې جگړه ټپونکو ته اعلانوي ، چې : لدې څخه زيات بشريت نور په وينو 
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مه لت پت کوئ ، ورنه ، تاسې اور بلوونکي به هم په امن پاتې نشئ!

د فلســطين د تاريخي ربړې په اړه د اســتاد پيغام دوه اړخــه لري چې بايد 

ورڅخه زمونږ مسلمان ولس هم الهام واخلي :

لومړی : دا چې مســلمان ولسونه بايد د استکبار په وړاندې د ذلت ليار خپله 

نکړي ؛لکه چې د فلسطين د تاريخي قضيې په پړاوونو کې لومړی عرفات د عزت 

خاوند وو، خو چې کله يې د تش په نامه مذاکراتو لړۍ ونيوله ، نو د فلسطين قضيه 

يــې په يخچال کې بنده کړه او کله يې د کامب ديويډ د تړون ، کله يې د اوســلو 

د تړون ، او کله هم په شــرم الشــيخ کې د بې ننگۍ په پټو تړونونو ســره اسرائيل 

نور هــم  په ځانونو برلاســي او زړه ور کړل ؛ چې پدې لړ کې ورســره کله انور 

ســادات او کله حسني مبارک ، حافظ الاسد او شاه حسين هم اوږه ورکوله . مگر 

له کله څخه ، چې د خالد مشعل ، شهيد رينتيسی او اسماعيل هنيه په څير ځوانو 

قيادتونو د عزالدين القســام ، امين الحســينی او شــهيد احمد ياسين لارويتوب 

کړی ، نن اســرائيل سره ددې چې د امريکا له ملاتړ څخه برخمن دي او دادی په 

همدې اونۍ کې هم د امريکا اوســني قيادت اوباما هم، د اسرائيلو سره د امريکا 

په تاريخ کې له ټولو زياتې مرستې )د لسو کلونو لپاره د ۳۸ ملياردو ډالرو مرستي 

( موافقتنامــه لاســليک کړه ، چې له مخې به يې هــر کال امريکا نږدې دری نيم 

مليارده ډالر غاصبو اسرائيلو ته ورکوي، خو بيا هم په ختيځه غاړه فلسطين او غزه 

او اريحا کې د فلســطينانو داسې واکمنۍ شتون لري چې که پوره بهرنۍ خپلواکي 

نلري او اسرائيل وخت نا وخته د فلســطيني آباديو د نړولو او اسرائيلي ښار گوټو 

جوړولو پروســې ته همداســې دوام ورکوي او لکه درې کلونه وړاندې يې چې په 

غزه باندې د يرغل په نتيجه کې ، دوه زره او دوه ســوه فلسطينان شهيدان کړل ، بيا 

هم اســرائيليان د حماس له غورځنگ څخه د ويرې په نتيجه کې ، په خپل يو تن 

مړ کيدو ، باندې ټول تل آبيب نا آرامه اوســي او خوبونه ورڅخه تښــتيدلي وي . 

چې د همدغه غورځنگ د انقلابي مبارزې او سرښــندنې په نتيجه کې سږ کال د 

لومــړی ځل لپاره د رفح د بندر له ليــارې هم ، ناروغانو ته ليار خلاصيږي او هم 
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يې حجاج ســعودي ته ولاړل او هم يې پوستي خدمات پرته لدې چې د اسرائيلو 

له ليارې د فلســطين خاورې ته ورسيږي  لدې وروسته به يې پوستي خدمات نيغ 

په نيغه فلســطيني خاورې ته رســيږ.ي . او د فرانسې ، ناروي اوسويډن هيوادونو 

لخوا د اخلاقي ملاتړ په نتيجه کې ښــايې د خپلواکه رياســت هغه خوب ته هم 

ورســيږي ؛ چې په ۱۹۴۸م کال د عملي اشغال وروسته د ملگرو ملتونو د امنيت 

شــورا د پريکړې له مخې ، به دوه جلا جلا رياســتونه د فلســطين او اسرائيلو په 

نومونو رامينځته کيږي . او پدې لړ کې بايد اســامي هيوادونه او په ځانگړې توگه 

افغانســتان ، چې د فلســطين د مسلمان ولس ســره د تاريخي مقاومت او جهاد 

مشترکات لري ، دغه قضيه په خپل سياسي او اخلاقي ملاتړ سره ) که هغه دولت 

لخوا وي او که د گوندونو لخوا( ژوندۍ وساتي؛ ځکه د فلسطين قضيه د ټول امت 

قضيه ده ؛ ولی چې د اقصی جومات ) لومړنۍ قبله ( پکې ده .

دوهم پيغام پدې هکله اســتکباري ځواکونو ته دی ، چې : اسلام د تاريخ په 

اوږدو کې د مســاوات او برابرۍ درس ورکړی او د اهل ذمه وگړو ســره يې د خپل 

خوږ پيغمبر د حديث په رڼا کې چې وړاندې ذکر شو ، عملي بيلگې شته دی ، نو 

لويديځ بايد د دين او مذهب پر بنياد د لوړتيا غوښتنې توپيری چلند نور پريږدي ؛ 

ځکه د اسلام د پيروانو سربيره ، اوس په لويديځه نړۍ کې هم د وحشت سياست 

غندل کيږي او کومــه تبعيضي کړنلاره لکه چې پــرون د آذربايجان او ليتوانيا د 

هيوادونو په خپلواکۍ غوښــتلو کې د روســيې او لويديځ لخوا غوره کيده او يا لا 

اوس هم د اســرائيلو څه ناروا ملاتړ دوام مومي او يا هــم همدا اوس په عراق او 

سوريه کې ، چې د روسيې وحشت او امريکا مکارانه پاليسۍ روانې دي ؛ څو ددې 

پيړۍ لپاره هم د ) ســايکس  بيکو ( يو نوې بڼه په سوريه ، عراق ، ليبيا او ان تردې 

چې په ترکيه کې عملي کــړي ، د لويديځ لپاره د گټې پر ځاې زيانونه راوړي . او 

ورځ تربلې به ددې لامل گرځي چې امريکا د اسرائيلو کفاره پر خپل ولس ومني؛ 

چې همدا اوس د اسرائيلو سره د امريکا د لسو کلونو لپاره د مرستې موافقتنامه يې 

ښه مثال دی . او يا هم په افغانستان او عراق کې د امريکا د ښکيلتيا زيانونه تردې 
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بريده ملموس شول چې نن امريکا په منځني ختيځ کې خپل ستراتيژيک دوستان 

د ســعودي عربستان او ترکيې په شــمول ټول خليجي هيوادونه له لاسه ورکوي او 

هم د فلپين واکمن ورته د ) هندو ستړی خداې ناراضه ( ځواب ، د چين په هيواد 

کې د ) جی شــل ( هيوادونو د سرمشريزې پر مهال ، ورکوي . نو بايد چې نور د 

مســلمانو ولسونو پر خلاف د اسلامي هيوادونو ســره خپلې مغرضانه پاليسۍ او 

نااعلان شــوې جگړې ته د پاې ټکی کښــيږدي ؛ ولې چې نن نړۍ د يو کلي په 

توگه ســره راغونډيدو په نتيجه کې به د امريکا څيره نوره هم رسوا شي ، لکه چې 

) ســنودن ( بشريت ته بر ملا کړه . او ښايې د امريکا په تاريخ کې د ولسمشرۍ د 

ټاکنو جنجالي بهير هم د روســيې او امريکا انسان دوستي ؟ لکه چې همدا اوس 

ورته د ولس په وړاندې رد شــوي واکمن مســتبد بشار الاسد څخه په ړانده ملاتړ 

کې جوتيږي، نورهنړيوالو ته ښــه څرگنده شي او په يوويشتمې پيړۍ کې د سړې 

جگړې تکرار به د دواړو زبر ځواکونو لپاره بد پيغامونه له ځان سره ولري .

همدارنگه د کشــمير پــه تاريخي ربړ ه کې د افغانســتان د دولت مجبورانه 

ســکوت ، که زمونږ لپاره د يو مســلمان هيواد او ولس په توگه عار گڼل کيږي ، نو 

عی ) پاکســتان ( لپاره پوهيدل پکار دي ؛ چې زمونږ د سکوت 
ّ

ددې قضيې د مد

لامــل هم د دوې مغرضانه پاليســۍ دي ؛ چې زيان يې مونږ او د کشــمير ولس 

دواړو ته رســيږي . نو بايد د اســامي ورورگلوۍ اصولو ته په احترام ســره، نور 

اسلامي هيوادونه د تور ، سپين او زيړ غوايانو په نوبت نوبت سره د خوړلو دروازه 

وتړل شي .

د استاد په پيغام کې د کشميرې ولس څخه د ملاتړ څرگندونه شوې ده او له 

هندي حکومت څخه يې غوښتي دي چې د کشميريانو د خپلواکۍ په غوښتنه کې 

د کشــميري ولس له ځپلو څخه لاس واخلي او هم يې له کشــميري ولس څخه 

غوښــتي دي ؛ چې د افغانستان د مجاهدينو څخه په پيروۍ سره ، د بت ماتونکي 

محمود ليار ونيســئ ! اســتاد د کشــمير په مســئله کې د ايران او سعودي دواړو 

هيوادونو د مرســتې او ملاتړ څخه په يوه متوازنه توگه هم د يو سياسي بصيرت پر 
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بنياد ســتاينه کړيده او ويلې يې دي چې نــورو د دريمې نړۍ پاتې هيوادونو پدې 

هکله خپل غوږونه کاڼه نيولې دي ؛ پداسې حال کې د ملگو ملتونو لخوا په ۱۹۴۸ 

ميلادي کال ، د کشــمير په هکله هم د ټولپوښــتنې حل ليارې ته ، اســتاد اشاره 

کړيده ، چې دغو هيوادونو د کشــمير په اړه د ملگــرو ملتونو د چتر لاندې پدغه 

قضيه کې د کشميري ولس څخه ملاتړ منلی ، نو اوس ولې غلی دي . 

د اســتاد سپارښــتنه پــدې هکله پر ځــاې ده ؛ ځکه که هنــدي حکومت 

د واقعيتبينانه پاليســو پر بنياد دغه مســئلې ته د حل ليار غــوره کړې واې، نو نن 

ښــايې تر اوسه د سيمې ددغو دواړو گاونډيو هيوادونو ترمينځه تل په ماشه ناست 

وضعيــت هم نه واې رامينځته شــوی . او له بلې خوا به يې پــه نظامي ډگرونو د 

بوديجو لگولو اړتيا نه واې ، او نه به زمونږ هيواد د کشمير د مسئلې په سر د نيابتي 

جگړې ډگر واې ؛ چې اوس د افغانســتان ټاټوبي کې د روانې جگړې يو لامل د 

هند او پاکســان سيالي هم ده او لکه چې استاد د ختيځ د يو نابغه په شاعر علامه 

اقبال شعر راوړی چې وايې :

 آسيا يک پيکر آب و گِل است

ملت افغان در آن پيکر دل است 

از فساد او فساد آســــيـــــا

و از کشــاد او کشــاد آســيا

دغه شــعر ، نن په ريښــتوني توگه مصداقيت پيدا کړی دی او نن پاکستان د 

هماغه اور په لمبو کې سوځي ،چې د افغانستان لپاره بل شوی وو ؛ که د افغانستان 

په روانه جگړه کــې گاونډيو او دخيلو هيوادونو دا حقيقت درک کړی واې ، نو نن 

به پاکســتان د څو کلونه جهاد په نتيجه کې د افغانســتان ســره د وروگلوۍ لاس 

ته راوړی وضعيت ، بيرته په دښــمنۍ نه بدليــده ، او ان تردې چې ددې جگړې 

مختلفــو لوبغاړو به ، ددې جگړې لمبې په خپلو ســيمو کې نــه ليدلې ؛ چې د 

ســعودي او ايران اوسنی کشــمکش او د يمن په سر لانجه او روانه جگړه کې، يو 

لامل هغه ســيالۍ هم دي چې دغو دواړو هيوادونو په افغانستان کې د مخلصانه 
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سياست پر ځاې د مغرضانه سياست په غوره کولو سره اختيار کړې دي .

اســتاد د کمکي اختر په دغه پيغام کې ، هغه مهال د ملگرو ملتونو له ليارې 

د روســانو او د وخت د گوډاگــي رژيم ، هغو هڅو ته اشــاره هم کوي ؛ چې له 

مجاهدينو څخه يې ورسره په يو گډ او ايتلافي حکومت کې د گډون لپاره غوښتنه 

کولــه؛ چې د لومړی ځل لپاره يې د طايف په کنفرانس کې د مجاهدينو له پلاوي 

څخه يې غوښــتنه کړې وه . خو استاد هغه په يو منطقي ځواب سره ردوي او وايې 

چې : آيا دا ممکنه ده چې يو ولس دې د لکونو په شمير کې وژل کيدو سره سره، د 

خپل قاتل ســره ) چې له خپلو جرمونو څخه يې توبه هم نه وي ويستي ( په واک 

کې شريک شي ، او د نازيانو مثال ورکوي چې : د يهود د قتل په جرم يا اتهام کې 

نيمه پيړۍ وروسته يې لويديځه نړۍ په اعدام محکوموي او ان تردې چې )) ډاکټر 

کــورټ والد هايم (( چې د اتريش هيواد جمهور رئيس شــو او ورڅخه مخکې 

د ملگرو ملتونو ســر منشــي هم وو ، لدې امله چې د هټلر په پوځ کې يې د څو 

ورځو لپاره گډون کړی وو ، ځينو هيوادونو ته له ســفره محروميده او تر دې چې د 

قضايې تحقيق لاندې راغلی وو. مگر څنگه افغان مجاهدين د خپلو قاتلانو ســره 

کښيني . او کله چې په کابل کې د انفلاسيون لامله د غذايې توکو قلت پيداشو او 

مزدور رژيم لدې حربي څخه هم کار اخيسته ، نو استاد په يو معقول پيشنهاد سره 

غــواړي څو د مزدور رژيم د خپل بام واوري بيرته په هماغه بام وغورځوي ، وايې 

، چې : ملگري ملتونه دې د قوماندانانو په مرســته خپلې مرستې کابل ته ورسوي 

؛ څو د مجاهدينو لخوا د کابل کلابندي د مزدور رژيم لپاره بهانه پاتې نشــي .او 

وروسته د کرملين د واکمنانو لخوا لاسپوڅي رژيم څخه ملاتړ ددې آيت مصداق 

هِ 
َّ
وا عَنْ سَبِيلِ الل

ُّ
هُمْ لِيَصُد

َ
مْوَال

َ
ونَ أ

ُ
رُوا يُنْفِق

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
بولي ، چې : الله فرمايې: »إِنَّ ال

بُونَ«1 يعنی روسان په افغانستان کې د 
َ
ل

ْ
مَّ يُغ

ُ
يْهِمْ حَسْرَةً ث

َ
ونُ عَل

ُ
ك

َ
مَّ ت

ُ
ونَهَا ث

ُ
سَــيُنْفِق

َ
ف

اسلامي حکومت د رامينځته کيدو څخه د مخنيوي لپاره چې کومې هڅې د کابل 

له رژيم سره د مرســتې په کولو سره ترسره کوي ، له ندامت او ماتې سره مخامخ 

1. انفال / 36.
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کيدونکي دي . او د وخت واکمن رژيم د غڼې له جالې سره تشبيه کوي . 

د اســتاد د لوې اختر په خپل بل پيغام کې د ۱۳۷۲ لمريز کال د مرغومې په 

يوولســمه نيټه د مجاهدينو حکومت د طالبانو په لاس د ړنگيدو په پس منظر رڼا 

اچوي اود خپل دولت لخوا د طالبانو ســره د جوړ جاړي په منظور، د افغانستان 

د خلکو ارادې ته د پريښــودلو توصيه کوي؛ چې د سياســي مشر د انتخاب لپاره 

تصميم ونيســي . او وايې: هيڅوک بايد د اســتاد په وينا ددې هڅه ونکړي چې 

خپله اراده د ولس په ارادهوتپــي او ځان پرې تحميل کړي. لدې معلوميږي چې 

اســتاد د شورايې نظام او يا په بله معنا د ولسواکۍ پلوي وو، خو دا چې هغه مهال 

عام انتخابات د شــرايطو د نه برابرتيا لامله ناممکن وو ، نو ځکه يې يواځې د حل 

او عقد شورا په پريکړه اکتفاء کوله؛ چې دا هم د ولس د ارادې يو مظهر دی .

د اســتاد دغه مؤقف ، ددې غوښتنه کوي چې د ولس د مشر او ان تردې چې 

د يو سياســي گوند د مشر رامينځته کيدل بايد د شورا له ليارې ترسره شي ؛ چې د 

جمعيت له اوسني قيادت څخه هم دا غوښتنه د استاد د پيغام په رڼا کې ضروري 

بولم .

او د استاد وروستی پيغام ، چې د ديوبند دارالعلوم د بنسټ ايښودو د يو سل 

او پنځوســم کال لمانځنې کنفرانس ته ليکل شــوی وو ، په هغې کې د ديوبند د 

مدرسې په ټوله ســيمه کې او ان تردې چې زمونږ په هيواد کې د علماوو په روزنه 

کې آغيز ته له اشارې وروسته ، د افغانستان د هغه وخت وضعيت او د مجاهدينو 

اهداف بيانوي ؛ چې يو شــرعي دولت غواړي ټينگ کړي ، خو په ظريفانه عباراتو 

ســره د طالبانو لخوا ددغې ارادې په وړاندې خنډ واقع کيدل د اســام د دښمنانو 

او طاغوتي ځواکونو عمل هم  گڼي .وروســته د طالبانو د ظهور او واک ته رسيدلو 

پس منظر بيانوي ؛ چې په پيل کې د ملا رباني تر مشرۍ لاندې ، د يوې اصلاحي 

ډلې په توگه ، د ارواښــاد د ملا نقيب الله او نورو قوماندانانو په ليکونو لرلو سره ، 

کابل ته راځي او پخپله دده لخوا په ارگ کې او د اســتاد سياف لخوا ورسره پغمان 

کې ملاقات ترســره کيږي ؛ چې د دولت لخوا ورســره د همکارۍ وعده کيږي ، 
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مگر وروســته دلته اصلاحي گروپ په مسلح گروپ بدليږي ، بيا وايې چې : کله 

مونږ د علماؤ يو پلاوی وروليږه ؛څو د مسئلې له حقيقته موخبر کړي ، نو د هغوی 

راپــور دا وو ؛ چې دا يو بله فتنه ده او په اند يې ځينې غير اســامي هيوادونه يې 

هم، په ايجاد کې برخه لري او بيا وروســته د پرله پسې هيئتونو د تبادل ذکر کوي 

.استاد همدرانگه پدې اړه له محمد نواز شريف څخه ، چې هغه مهال صدراعظم 

وو، هم مرســته غواړي او ورته ليکي چې : ددې مســئلې د حل لپاره به هر لوری 

پنځــوس پنځوس تنه علماء وټاکو ، چې هغــوی هر څه پريکړه وکړه، مونږ به يې 

ومنو ، نواز شــريف په پيل کې ومنله ، خو وروســته د جگړې د يوې ډلې ترشــا 

ودريده او د استاد په اند پدغه ډله کې د خلق گوند غړي او په ځانگړې توگه د امين 

د ډلې خلکو شتون درلوده .

اســتاد طالبانو ته په خپلو پيغامونو کې د مسلمان د وينې په ناحقه د تويولو 

عمــل د حرمت ذکر کوي او د ظالمانو انجام بيانوي ، لکه چې د »کل المســلم 

ذِينَ 
َّ
مُ ال

َ
علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله« له حديث وروسته او د »..وَسَيَعْل

لِبُونَ«1 له آيت وروسته دغه آيت هم راوړي چې الله فرمايې: 
َ
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د ناوړه اعمالو په وړاندې د خفگان څرگندونه ورته بيانوي .

د اســتاد لخوا، د ديوبند دغه کنفرانس ته ليک او پيغام استول ، يو په وخت 

اقدام وو او له همدې املــه خو ما هم په خپل ليکنه کې لدغو علماوو څخه ورته 

غوښتنه کړيوه او د يو مثال په ذکر کولو سره مې د هغوی بې انصافي په گوته کړې 

وه ، چې که مولانا فضل الرحمن د يو ديني عالم په توگه له بې نظير بوټو سره ناسته 

کولی شي نو زمونږ طالبان ورونه د اسلامي زده کړو له پوهانو لکه استاد ربانی او 

اســتاد سياف سره يوه ليار ولې نشــي پيدا کولی !! خو حقيقت وروسته معلوم شو 

چې دا ټولې فتنې وې او د زبر  ځواک هڅه وه ؛ څو افغانان ســره يو نشــي ؛ اوبه 

خړی کړي او خپلې موخې لاسته راوړي .

1. شعراء / 227.
2. یوسف / 86.
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په آخر کې پداســې حال کې ، چې د هيواد د خپلواکۍ او سپيڅلي جهاد په 

ليار کې ، د ټولو شهيدانو لپاره د لوې الله جل جلا له څخه سترې مرتبې غواړم ، د 

هيواد له اوسنيو مسؤلينو څخه هيله من يم چې د هيواد د اساسي قانون په رڼا کې 

د ځمکنۍ بشپړتيا ، ملي حاکميت او د افغانستان د خلکو د عليا گټو لاسته راوړلو 

سره سره ، د شهيدانو آرمانونو ته هم ژمن پاتې شي او هم د شهيدانو په پالنه کې د 

مور ميرې سلوک په پريښودلو سره ، د هيواد د ټولو علمي ، ملي او سياسي شهيد 

شوو شخصيتونوڅخه په يادونې سره ، د خپل ليد افق پراخه کړي .
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تلاش »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« تحت عنوان »پیغام رهبر، جلد دوم« جمع 

و ترتیب و چاپ گردیده‌اند.
در حاشیۀ نام:

پیغام به لحاظ واژگانی و زبانی، این‌گونه معنا شده است:

دهخدا: پیغام؛یعنی: پیام و ســفارة، از زبان کسی چیزی گفتن  و آن را پیغام 

زبانی نیز گویند و پیغام کاغذی پیغامی‌است که به‌توسل مکتوب ادا کنند و پیام را 

به‌لغت ژند و پاژند پیتام گویند« 

دهخــدا پس از بیان این معانی برای پیغــام، با نقل قول از دیگر لغت‌نامه‌ها 

کة، وحی، علوج، 
ٔ
ک، ملا

ٔ
به بیان مترادفات آن این‌گونه می‌پردازد: رســالت، ملا

رسیل، رسول، رسالة«

پس از ختم بیان مترادفات، می‌رود و تعریف دیگری را ارایه می‌کند: »سخنی 

که به‌وسیلۀ دیگری به کسی رسانند«

دهخدا برای تأیید معنا‌های داده شده‌اش می‌رود به سراغ شواهد زبانی، بناء 

در پیوست این‌معناها جمعی از اشعار و ابیات و متونی که در آن واژۀ پیغام به کار 

رفته است را ذیل می‌کند، همانند این بیت فردوسی:
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چو پیغام بشنید و نامه بخواند

دُژَم1 گشت و اندر شِگفتی بماند2. 

معنای پیغــام در گفت‌وگوها و گفتمان‌های روزمــره‌ای مان هم از این معنا 

زیاد به دور نیســت که شاید کم نباشند کســانی که این عبارت شفاهی را فروان 

شنیده باشند:

»پیغام و ســام مه ره به فلانی برسان« چیزی که دهخدا از» منتهی الارب« 

آن را نیز نقل می‌کند: »پیغام از شهری به شهری برند«

این بیت عطار هم:

منتظر نشسته‌ام تا کی رسد

از پی جان خواستن پیغام تو3 

مبین معنای ماست.

اگر معنای پیغام، ابلاغ و رســاندن باشــد و اگر گونــه‌ای از پیغام، ابلاغ و 

گاهی‌دهی‌ها باشــد، بی‌گمان از این‌جهت، پیغام  رســاندن افکار و اندیشه‌ها و آ

رهبر، بازتاب همین معناســت. بی‌تردید حضرت اســتادG همیشــه برای 

لاع‌رسانی دقیق، از وضع و حالات اجتماعی و سیاسی 
ّ

ت و مردم مســلمان اط
ّ
مل

داشــتند و در جهت رهنمایی ایشــان، رهنمون و رهنمودهای رهبرانه‌، استادانه و 

مهربانانه‌ای داشتند که گاهی در کالبد پیام‌ها ارایه می‌شد.

ت‌ها، 
ّ
هویداســت کــه زندگی بزرگ‌مــردان و شــخصیت‌های بــزرگ مل

الگویی‌است در جهت رسیدن به کمال و برازندگی.

 چنانکه می‌فهمیم، تاریخ بشــریِ شــاهد کارنامه‌های زرین و راهکارهای 

گاهی‌اســت که پیمودن آن مســیر، به ابنای بشر  خردمندانۀ انســان‌های برتر و آ

جاودانگی می‌بخشد، چنانکه بخشیده‌است.

1. دُژَم: به ضم »دال« و فتح »ژ« به معنای افســرده، دلتنگ یا خشــمگین و آشــفته آمده است. دهخدا. 
»مرکز..«

2. نگاه فردوسی، شاهنامه، بخش 14. »مرکز..«
3. نگاه: عطار، دیوان اشعار، غزلیات، غزل شماره: 686. »مرکز..«
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از این‌رو، لحظه، لحظۀ زندگی آنان، باید به ثبت برسند؛ زیرا اینان اسوۀ نیک 

و الگوهای برتر جوامع انسانی، امروز و فردایند. 

 اســتاد ربانی، استاد دانشگاه، عالم و اندیشــمند، سیاست‌مدار و دعوتگر، 

رهبرانقلاب و از مؤسسان نهضت اسلامی و دوّمین مرشد فکری نهضت اسلامی 

در افغانستان و رهبر یک جریان سیاسی کلان، رئیس‌جمهور پیشین کشور، رئیس 

شــورای عالی صلح و رهبر جِهاد و مقاوَمت، از جمع این ماندگاران اســت که 

هرگز نمیرند.

بناءً این پیام‌‌ها، به‌ســان آن پیام‌های عادی  و غیررســمی نیست که تنها بیان 

عاطفی و احساس فردی محض باشد؛ بل این پیام‌ها در جهت کاستن نقیصه‌های 

علمی و بلندبردنِ دانش و فهم درست دینی و سیاسی، حرمت نهادن به انسان و .. 

گام‌های مفید و سودمندی را برداشته و بر می‌دارد.

از ســوی دیگر، این پیام‌ها امیدبخش دل‌های محزون بسیاری از انسان‌های 

روزگار ماســت، که این خود بازتابی از جلوه‌های شــکوهمند انسانی حضرت 

استاد است. 

این پیام‌های حضرت اســتاد،که در زمان‌های متفاوت و مکان‌های مختلف 

و به‌مناسبت‌های رویدادهای متنوعی، نوشته شده‌اند، طوری نگاشته شده‌اند که 

مالامال از ارزش‌های اخلاقی و دینی، تاریخی و سیاسی،  علمی و ادبی‌اند. 

به‌همین‌رو، کارخوب‌تر و مهم‌تری از این نیســت که »مرکز تدوین آثار رهبر 

شهید« انجام داده  و آن را در خدمت جامعۀ ما قرار داده‌اند.
هم‌گام پیغام دو:

اینــک: به قدر توان، کتاب پیغــام رهبر، جلد دوم را بــه اختصار به معرّفی 

می‌گیرم.

پیغام رهبر، جلد دوّم؛ به‌ســان پیغام رهبر، جلد نخست، مجموعه‌پیام‌های 

رهبرشهید و استاد فرزانۀ ماست که به مناسبت‌های مختلفی، نوشته بود‌ند، که تا 

اکنون بخشــی از این پیام‌ها به همّت »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« در حد توان 
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جمع و ترتیب، تدوین و تبویب گردیده‌اســت. ناگفته پیداست که دست‌یافتن به 

این پیام‌ها کار ساده و آسانی نیست؛ زیرا پیام‌های استاد، در دوره‌های مختلف و 

 دنیای از سعی و تلاش‌های پیگیر 
ً
در نشریه‌های گونه‌گونی نشر شده‌اند، که طبعا

و پیوسته‌ای را می‌طلبد؛ تا از هرجا  و از نزد هرشخصی رفته و به آن دست یافت. 

البته ضمن صعوبت دســت‌یافتن به‌پیام‌ها، باید گفت که مستندسازی و کارهای 

علمی و هنری، بادرنظرگرفتن شــیوۀ نگارش، ویرایش و تحشــیه، به سختی کار 

می‌افزاید.

 چیــز دیگر اینکه می‌دانم که می‌دانید که نــام »پیغام رهبر«از چه لطافت و 

پیامی برخورداراست.

هرچند پیام‌های رهبر شــهید، پیش از این، در نشریات مختلفی به صورت 

جداگانه و گاهی به صورت یک رسالۀ مســتقل با عنوانی چاپ شده‌اند، اینطور 

نام می‌بریم. همانند:

1– پیام پروفیســور برهان‌الدین ربانی، به‌مناسبت عید ســعید فطر؛ به تیراژ 

20000 جلد؛ طبع: 29 رمضان المبــارک 1410 هـ.ق. با صحافت زیبا، قطع 

جیبی، در 40 صفحه چاپ شده است؛

2 - پیام پروفیســور برهان‌الدین ربانی؛ رئیس دولت اســامی افغانستان به 

زبان عربی، عنوانی »کنفرانس صدوپنجاهمین سال تاسیس دارالعلوم دیوبند« که 

در 31 حمل – 20 ثور1380 خورشــیدی، پشاور پاکستان برگزار گردید، فرستاده 

شد، به فارسی و پشتو ترجمه و به چاپ رسیده است؛1 

امّا به صورت جمع‌تــر که حاوی چند پیام باشــد، چنانکه ما تحت عنوان 

»پیغام رهبر« از آن یاد می‌کنیم، نشده است؛ یعنی این کار هم تازگی تبویب دارد 

و هم تازگی‌های دیگری که خود مرکز آن را در ذیل کار ما؛ این‌گونه گفته‌است:

1. زمانی که این پیام به کنفرانس مذکور فرستاده شد، به دلایلی که بر همگان روشن بود و هست، در آنجا 
خوانده نشــد. متن اصلی این پیام به زبان عربی است که با زبان‌های فارسی و پشتو ، به دلیل در برداشتن 
گاهی  برخی از مســایل مهم و سرنوشت‌ســاز، در بارۀ اوضاع وقت افغانســتان و جنبش طالبان، جهت آ

عمومی به‌دست نشر سپرده شد. و متن فارسی این پیام ، در جلد نخست »پیغام رهبر« یافت می‌شود.
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»درگام نخست؛ پس از پیاده‌کردنِ متن نبشته، مطابق به‌دستورالعمل تدوینی 

خویش دســت به ویرایش می‌زنیــم و از آن بعد در کِنار مُعَرّفــی نام‌ها، اماکن، 

 احادیث، ارجاع آیات، مستندسازی روایات و 
ِ

گروه‌ها، اصطلاحات، اســتخراج

نقل‌قول‌هــا، ترجمۀآیات، احادیث و متون عربــی و توضیح نکات قابل‌ توضیح، 

تدوین رویکردها، نمایه‌ای ازآیات، احادیث، اشعار، اشخاص، اماکن، احزاب، 

گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف می‌کنیم.«1 

پیام‌های اســتاد شهید؛ تنوع محتوایی دارد که در برگیرندۀ موضوعات دینی، 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌اســت که به زبان ســاده و عام‌فهم؛ ولی با متانت و 

گاه و هدفمند می‌تواند از این پیام‌ها بهره‌های  صلابت تمام نبشته شده‌اند. جامعۀ آ

 از پیام‌های استاد که در بخش صلح و آزادی 
ً
خوب و درستی را بگیرند، خصوصا

و استقلالیت اســت که محصول یک دنیا تجربۀ استاد است، از اهمیت ویژه‌ای 

برخورداراست.

بناءً می‌شــود که از این پیام‌ها به‌عنوان سرمشق زندگی استفادۀ اعظمی کرد، 

نه‌تنها به صورت فردی؛ بلکه دولت هم مکلف است که از تجربه‌های بلند او برای 

صلح و امنیّت در کشــور بهره برد و حتی افراد و کشورهای دیگر، نیز می‌توانند از 

آن اســتفاده کنند؛ چون شخصیت‌های بزرگ در محدودۀ زمان و مکان و مذهب 

نمی‌گنجند. اســتاد ربانی نیز از این‌جمله شخصیت‌های بزرگ تاریخ است که به 

ت‌های آزاده و مسلمان تعلق داشته و دارد.
ّ
همه مل

اکنون که پیغام رهبر شــهید، با شیوه‌های نبشتاری جدید چاپ شده است و 

به صورت دقیق‌تر و جدی‌تری به این ســنّت نوشتاری و جمع‌بندی پیام‌ها همت 

ت‌ها و 
ّ
شــده است و در جهان هم رسم از گذشته‌های دور بر این بوده‌است که مل

مردمان، پیام‌ها و نامه‌های بزرگان‌شان را به‌عنوان خاطره‌ها، درس‌ها و تجربه‌های 

ارزشــمند زندگی برای نســل‌های بعــدی خویش به یــادگار می‌گذارند و بازگو 

می‌کنند، ما هم بایست از این ســنّت نیکو پیروی کنیم که این کار »مرکز تدوین 

1. نگاهی به آثاری از استاد شهید، جلد دوم، ص: 19- 20. 
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آثار رهبر شهید« یک کار پسندیده و نیکو در افغانستان، شمرده می‌شود.
معرّفی کتاب:

حالا مــروری می‌کنیم، به پیغــام رهبر، جلد دوم، چــاپ: 1395 هـ.ش، 

طبع نخســت، که با صحافــت زیبا، در 189 برگه، با ویرایــش مرکز تدوین آثار 

رهبر شــهید، طرح جلد و برگ‌آرایی برادر محترم عصمت الله احراری، از چاپ 

برون شــده است که خوانندگان گرامی هرکدام می‌توانند، آن را بخوانند و در مورد 

قضاوت کنند. پیغام رهبر، جلد دوّم،کتابی‌اســت که مشتمل بر 24 پیام از رهبر 

شهید که، در سال‌های مختلف، به مناســبت‌های مختلفی تحریر یافته‌اند که به 

پنج بخش یا فصل تقسیم می‌گردد.

بخش نخســت: پیام‌هایی‌است تحت عنوان: »پیام‌های آزادی )8 ثور و 24 

حوت( که مشتمل بر سه پیام رهبرشهید می‌باشد که هریک از این قرارند:

الف: پیام نخســت: هشــتم ثور؛ به‌مناسبتِ هجدهمین ســالروز پیروزی 

مجاهدین نوشته شده‌است که در این پیام، استاد شهید، با آوردن بسمله و بعد از 

بْصَارِ﴾1 پیروزی جِهاد افغانســتان 
َ
وْلِي الأ

ُ
 ياأ

ْ
اعْتَبِرُوا

َ
آن با ذکر این آیۀ کریمه : ﴿..ف

را اعجاز بزرگ خوانده و گفته‌است که جِهادِ یک امر عادی و یک رویداد بی‌هدف 

ت 
ّ
نیســت، به قوم و قبیله، اشــخاص و افراد خاص تعلق نمی‌گیرد، بل برهمه مل

مسلمان افغانســتان ارتباط دارد. روی همرفته استاد شهید فرموده‌اند: »این روز؛ 

ت آزادی‌خواه و دین‌پرور افغانســتان اســت. در این 
ّ
یکی از افتخارات تاریخ مل

روز تأمین اســتقلال افغانستان و شکست متجاوزین شــوروی تثبیت گردید.«2  

حاد جماهیر شوروی یادآور شده، و از فداکاری‌های 
ّ
استاد شــهید، از جنایات ات

ت مسلمان در جِهاد برحق سخن گفته‌اند و 
ّ
مجاهدین و از ســهم‌گیری عموم مل

افزون بر آن دلیل قیام‌ها و جهاد را چنین می‌گوید: » شوروی‌ها – که برای حمایت 

مزدوران خویش و اهداف استعماری، کشور ما را اشغال کردند – از هیچ جنایتی 

1. حشر / 2.
2. پیغام رهبر، جلد دوم، ص: 19.
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در حق ما دریغ نکردند..«1 بنابرین مردم با یک تجسم آزادی‌خواهی و با ایمان به 

هدف و آرمان بلند که استقلال بود، به عمر رژیم‌های دست‌نشانده و باداران‌شان 

در افغانســتان پایان بخشیدند. چنانکه هدف اســتعمارگران این بود »برنامه‌های 

یِ ما سازگاری نداشت، با خشونت و استبداد 
ّ
وارداتی را که با ارزش‌های دینیِ و مِل

پیاده سازند..«2 برای رســیدن به همین هدف، آنان از هیچ جنایتی در برابر مردم 

ت مسلمان افغانستان هرنوع جنایتی انجام 
ّ
فروگذاشت نکردند و در حق مردم و مل

دادند و مردم شریف افغانستان، در این راه زحمات و تکالیف بی‌شماری را متقبل 

شدند و به پیروزی حق که همانا هشتم ثور به حق که روز آزادگی‌است، رسیدند.

اســتاد شــهید؛ از این پیروزی بزرگ خون بر شمشیر چنین تعبیر می‌کند: » 

هشــتم ثور؛ پیام‌آور یک انقلاب اجتماعی بوده، پیام برادری و برابری شهروندی 

همۀ باشندگان این سرزمین و رســمیت‌یافتن حقوق مساویانۀ تمام مردم جامعۀ 

ما در مدیریت و سیاســت کشــور می‌باشــد«3 و همزمان با یادآوری از هشــتم 

بات‌ساختن 
َ
ثور، از مداخلۀ برخی کشــورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ در بی‌ث

افغانســتان و به هدف نرسیدن پیروزی جِهاد افغانســتان که با منافع استراتیژیک 

آن کشورها سازگار نبود اشــاره می‌کند و همین قسم از گروه‌های فریب‌خورده‌ای 

که با ســوء اســتفاده از ارزش‌های دینی و با خواسته‌های گروهی و شخصی، در 

خدمت دشمنان درآمدند و سرانجام باعث تضعیف حکومت مجاهدین و ایجاد 

مصیبت‌هــای زیاد برای مردم ما شــد4 یادآور می‌شــود و در ادامه از چالش‌ها و 

 مجبور شــدند، برای 
ً
رصت‌های پیش‌آمده صحبت می‌کند که مجاهدین نهایتا

ُ
ف

دفاع از کشــور و مردم‌شــان در برابر متجاوزان و مزدوران از خود  مقاوَمت نشان 

دهند و با یادآوری از تاریخ جِهاد افغانســتان و از مشــکلاتی که تا هنوز دامنگیر 

مردم ماســت گفته‌اند که ســرآغاز  بدبختی‌ها و عامل اساسی آن همه، حامیان 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 20.
2. همان، ص: 20.
3. همان، ص: 20.
4. همان، ص: 21.
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و رهبران هفتم ثور 1357 هـ.ش، می‌باشــد و با تکرار از مداخلات قدرت‌های 

بیرونی که در تاریک‌خانه‌ها برای مردم ما نقشه می‌کشیدند، اشاره می‌کنند.

و در پایــان با ذکر امیدهــا و با ذکر توقعــات مردم، با تمــام ناراحتی‌ها و 

تلخی‌هایی که هنوز هم دارند، از  پاسداری و زنده‌داشتن خاطره‌های مردم، هدف 

و آرمان‌هــای آنان تاکیــد زیاد می‌کند و این پاســداری را یکی از وظایف دولت 

دانســته و چنین می‌گوید: »هشــتم ثور؛ روز پیروزی مجاهدین و سایر روزهای 

تاریخی، مانند: هفتۀ شــهید و ســالروز قهرمان ملی کشــور، به‌صورت شایسته 

تجلیل کرده و به قربانی‌های بی‌دریغ شهدا، معلولین و مجاهدین ارج بگذارد.«1 

ب: پیام دوم؛

پیامی به‌مناسبت هشتم ثور، هفدهمین سالروز پیروزی مجاهدین می‌باشد. 

حِيمِ و بعد از آن این آیتی از سورۀ قصص  حْمَنِ الرَّ در آغاز این پیام نیز بِسْمِ اللهِ الرَّ

 
ً
ة ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
وا فِــي الأ

ُ
عِف

ْ
ى الذِينَ اسْــتُض

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
 أ

ُ
را آورده‌اند. ﴿وَنُرِيد

هُمُ الوَارِثِينَ﴾2 
َ
وَنَجْعَل

)وخواستیم برکسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند، منّت نهیم و آنان را 

پیشوایان ]مردم[ گردانیم و ایشان را وارث ]زمین[ کنیم.(

اســتاد باآوردن این آیت درآغاز پیام، این مفهــوم را تبلیغ می‌کنند که زمین 

ت مســلمان 
ّ
میراث مســتضعفان و بینوایان اســت. بنابرین چنین می‌گوید: »مل

افغانستان همیشه در برابر اشــغالگران و دشمنانی که دست تجاوز برسرزمین ما 

دراز کردند و استقلال و کرامت مردم ما را با تهدید روبه‌رو ساختند. به پا خواسته 

و با ایثار و قربانی از ســرزمین و استقلال خویش دفاع کردند، این آزادی‌خواهی 

ت ماســت.«3 سپس اســتاد از مقاوَمت 
ّ
و ایثارگری مایۀ افتخار و ســرافرازی مل

حاد جماهیر شوروی و رژیم 
ّ
ت و مردم مجاهد افغانستان که در برابر تجاوز ات

ّ
مل

کید  وابســته قیام و جهاد کردند، سخن می‌گوید و برحقانیت جِهاد افغانستان، تأ

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 22.
2. قصص / 5.

3. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 25.
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فاق مردم یاد کــرده و بر اجماع رأیی که در 
ّ
کــرده و از توافــق اکثریت قریب به ات

جِهاد افغانستان به میان آمد و مردم سهم گرفتند و قربانی دادند، شهید و زخمی، 

معلول و معیوب، مهاجر و آواره گردید، سخن گفته و از شرکت شکوهمند و قیام 

ت مسلمان افغانستان در جِهاد به تمجید یاد می‌کند.
ّ
حماسه‌آفرین مل

جِهاد؛ قضایای افغانســتان و رویدادهای مربوط به آن را بین المللی ساخت 

و این امر )جهاد(، افغانستان را به‌عنوان یک الگوی آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی 

ت‌های مسلمان.
ّ
 در میان کشورها و مل

ً
در جهان معرّفی کرد، مخصوصا

استاد شــهید، به‌عنوان کســی که در محور این رویدادها به‌عنوان رهبر قرار 

داشــت، می‌گوید: »کشورها و گروه‌های در ســطح منطقه و جهان در برابر آن به 

ت، مشغول دسیسه‌سازی 
ّ

مخالفت برخاستند، این دشــمنان با طرح‌های درازمد

علیه جِهاد بودند..«1 چنانکه برخی از گروه‌های خودفروخته باعث این شــده‌اند 

که حکومت مجاهدین نتواند در جهــت تحقق آرمان‌های والای جهادگران قدم 

بگذارد و کشــور را به وضعیــت نامطلوبیِ پیش بردند. چه تهمت‌ها و ســخنان 

بیهوده‌ای نیســت که در حق جهادگــران و مجاهدان عنــوان می‌کردند. بنابرین 

موضوع، به تحقیق کلان‌تری نیازاست که از لحاظ علمی این بحث شکافته شود.

استاد شهید در پایان نتیجه می‌گیرد که هشتم ثور؛ یعنی پیروزی مجاهدین، 

ت حاکم بر کشور را پایان بخشید و »راه را برای تغییرات 
ّ

استبداد تاریخی و درازمد

اساســی سیاســی و اجتماعی هموار کرد و امکان تحقــق عدالت و برابری برای 

همۀ شــهروندان افغانستان میســر گردید.«2 این از پیامدهای جِهاد بود که مردم 

و گروه‌هایی که از حق‌شــان محروم بودند به حقوق انسانی و ملی خویش دست 

یافتند و همین قسم استاد شهید اشتراک مردم و سهم‌گرفتن مردم در حکومت‌های 

کنونــی را پیروزی دیگر به افغانســتان می‌داند و می‌گوید که این همه دســتاورد 

جِهاداســت و همچنان می‌نویسند: »جِهاد افغانستان الگوی عملی برای وحدت 

ملی افغانستان به میان آورده است، اکنون این الگو می‌تواند سرمشقی باشد برای 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 26.
2. همان، ص: 26.
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ساختن یک افغانســتانی که در آن همه شــهروندان، به‌صورتِ برادر و برابر، در 

پهلوی هم قرار گیرند و وطن‌شان را به‌سوی آبادی و پیشرفت رهنمون شوند.«1 

ت 
ّ
استاد شهید در این بخشی از پیام خود هدف جِهاد افغانستان را آزادی مل

و مردم و بازسازی افغانستان ذکر می‌کند و در اخیر این پیام، از شهیدان و معلولان 

و بازماندگان آنان یادآور شده بیان می‌کند که آنان دَین بزرگی بر همۀ مردم و نسل 

کنونی ما دارد و از مســئولیت‌های ماست که یاد و خاطره‌های جِهاد و جِهادگران 

یِ آنان حفظ و پاسداری کنیم.
ّ
را گرامی بداریم و از آرمان‌های والای دینیِ و مِل

ج: پیام سوّم؛

پیامی‌اســت به‌مناســبت قیام 24 حوت؛ این پیام از جمله پیام‌هایی‌اســت 

که سخن از حوادث تاریخی کشــور ما دارد. همانا قیام 24 حوت مردم با عزّت 

ت ما باقی‌است.
ّ
هرات، که به‌عنوان خاطرۀ همیشه جاوید در میان مل

در این پیام رهبرشــهید؛ به‌خاطره‌های همیشه جاویدِ این قیام، اشاره داشته 

و به روان پاک شــهیدان درود و به بازماندگان‌شان تسلیت عرض می‌کند. سپس، 

تمام آزادی‌هایی را که امروز ما در افغانستان داریم، مرهون زحمات و تلاش‌های 

پیگیر آنان می‌دانند و می‌گوید: این قیام‌ها به ســرکوبگری‌های اســتعمارگران و 

کشــتار آنان که برای ایجاد رعب و ترس در اذهان مردم بود، نقطۀ پایان گذاشت. 

چنانکه رهبر شهید می‌گوید: ».. ملتی اراده کند؛ تا آزاد زندگی کند، همه موانع را 

از سر راه خود نابود و همه قیدها و زنجیرها را درهم می‌شکند و از قلب ظلمت‌ها 

و ناامیدی‌ها، شــعله‌های فروزان نور و امیدواری را به درخشیدن فرا می‌خواند.«2  

بناء کشتارهای بی‌رحمانۀ آنان باعث شد که قیام‌ها صورت گیرد و مردم مسلمان 

هم به متجاوزین پاسخ‌های دندان‌شکنی بدهند.

در پایان اســتاد شهید به روان شهدای این قیام درود و به آنانی که این قیام را 

ســرکوب می‌کردند نفرین می‌فرستد و بر این تاکید می‌نماید که حق قیام‌کنندگان 

با دعاکردن به آنان و گاه‌گاهی از آنان یادکردن ادا نمی‌شــود. زیرا آنان آرمان‌ها و 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 27.
2. همان، ص: 32.
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ت 
ّ
پیام‌های برای دفاع از آزادی و اســتقلال، دین و فرهنگ، سرافرازی و عزّت مل

خویش داشــتند که جان‌های‌شــان را در این راه فدا کردند و از عزّت و سربلندی 

مردم این کشور دفاع کردند و » اینک بر وارثان این شهیدان است که اجازه مدهند 

که شــعله‌های حق و آزادی را که به خون خویش روشــن ســاخته‌اند، خاموش 

گردد.«1 و برماســت که از آرمان‌ها، عزّت، افتخــارات و ایام تاریخی‌مان حفظ 

و پاسداری ‌کنیم.

بخش دوّم: پیام رمضانی؛
پیام‌ رمضانی؛ این پیام از نامش پیداست، که به‌مناسبت فرارسیدن ماه مبارک 

رمضان تحریر شده اســت. در آغاز این پیام، حلول پرمیمنت ماه مبارک رمضان 

را به همه هموطنان و امّت اســامی تبریک گفته و بعدهم دست دعا به خدا دراز 

نموده، استدعا نموده که این ماه را سبب خیر و برکت و باعث سعادت و سرافرازی 

ت و همۀ مسلمانان جهان گرداند.
ّ
مل

مَا 
َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِيــنَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
بــه ادامۀ آن با آوردن این آیت ﴿يَا أ

ونَ﴾2 از فرضیت روزۀ ماه مبارک رمضان 
ُ

ق تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ك

و تاریخ فرضیت آن– که به روز دوشــنبه، ســال دوّم هجرت فــرض  گردیده - و 

از روزه به‌عنــوان یکی از ارکان عمدۀ دین یاد کرده و می‌گوید که روزه از شــعایر 

 سه حدیثی از 
ً
و عباداتی‌اســت که در میان ادیان دیگر نیز وجود داشــته و متعاقبا

احادیث گهربــار آن حضرتY را آورده‌اند که حدیــث اولی در باب فضیلت 

ماه مبارک رمضان و فضایل اعمال در آن ماه اســت.3 و در حدیث دوّمی فضیلت 

افطــاری‌دادن به شــخص روزه‌دار را ذکر کرده‌اند و حدیث سومی‌اســت: »همۀ 

کارهای فرزندان آدم برای خود آنان اســت، به غیر از روزه که به‌راســتی به‌خاطر 

من است و خود پاداش آن را می‌دهم - روزه سپرِ مصئونیت است. هرگاه روزه‌دار 

بودید، ســخن زشت و ناســزا مگویید و شــور و فریاد مکنید - هرگاه شخصی، 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 32.
2. بقره / 183.

3. نگاه شعب الإیمان، شمارۀ حدیث: 3336.
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روزه‌داری را فحش و ناسزا گوید، یا با او منازعه و جدال کند، در جوابش بگوید: 

من روزه دارم، من روزه دارم. ســوگند به آنکه جان محمّد در دستِ اوست، تغییر 

رصت 
ُ
بوی دهــن روزه‌دار نزد خداوند از بوی مشــک بهتراســت. روزه‌دار دو ف

فرحت‌انگیز را در پیش دارد، یکی زمان افطار؛ دوّم آن‌گاه که به لقای الهی مشرف 

می‌شود.«1 در پایان آیات و احادیث؛ به نیازمندی انسان به خدا و انجام عبادت‌ها 

به او تعالی اشــاره شده‌است و از رابطۀ انســان به خدا گفته و با این فرمودۀ الهی 

استناد می‌کنند.

يحُ فِي  هْوِي بِهِ الرِّ
َ
وْ ت

َ
يْرُ أ

َّ
هُ الط

ُ
ف

َ
ط

ْ
تَخ

َ
ــمَاءِ ف رَّ مِنَ السَّ

َ
مَا خ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
هِ ف

َّ
 بِالل

ْ
رِك

ْ
﴿..وَمَنْ يُش

انٍ سَحِيقٍ﴾2 
َ
مَك

استاد شهید؛ در ذیل این آیۀ کریمه، با توجه به معانی آیت کریمه این‌گونه از 

پیوند خدا و انسان ســخن می‌گوید: »..سرنوشت انسانِ مشرک و بریده از رابطه 

مَت و جلال، 
َ

با آفریدگار هســتی؛ به موجودی می‌ماند که از بلندای آســمانِ عَظ

رو به زمینِ سقوط و ضلالت فرو می‌افتد و در این مسیر سقوط یا شکار اختطاف 

طایری می‌گردد و یا سرراســت در پرتگاه عمیق، سقوط می‌کند و نابود می‌شود. 

آن‌چنان که شــرک و بی‌خدایی عامل سقوط و تباهی‌است، عصیانگری و ارتکاب 

گناه از سوی انسان‌های به ظاهر معتقد و تسلیم‌شدن آنان به غرایزِ سرکش حیوانی 

ی‌اســت که زندگی، رفاه و امنیّت افراد و جوامع را سخت تهدید 
ّ

- نیز- خطر جد

می‌کند.«3 

سپس استاد شهید، با ذکر بررســی از تاریخ انسان و حوادثی که در جوامع 

انسانی واقع شده اســت، چنین نتیجه گرفته و بیان می‌دارد که حیات انسان‌ها را 

تنها حوادث طبیعی تهدید نمی‌کند. بل اشــاره به تهدید انســان‌ها از سوی افراد 

مغرور و ســرکش و گروه‌های منحرف دارد که خطر اینان خطرناک‌تر از حوادث 

 که هر روز ما خطر گروه‌ها و افراد مغرور و ســرکش را می‌بینیم و 
ً
طبیعی‌اند. واقعا

1. نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2762.
2. حج / 31.

3. پیغام رهبر، جلد دوّم ، ص:40.
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لمس می‌کنیم و یقین می‌کنیم که خطر اینان خطرناک‌تر از حوادث طبیعی‌است. 

بعد از این؛ اســتاد شهید، از دین اســام به‌عنوان دین هدایت‌گر و رهایی‌بخشِ 

کتله‌های انســانی یاد می‌کند که همۀ ابنای آدم را به توحید و خداپرســتی دعوت 

کرده‌است، سپس بازگو  می‌کند که از فرضیت طاعات و عبادات به‌خاطر اصلاح 

آنان بیان شده است و از این یاد می‌کنند که غرایز حیوانی و سرکش نفسانی آنان را 

مهار کرده و در مسیر تقوی و طهارت، خیر و فضیلت انسان‌ها را سوق می‌دهد و 

از انسان مؤمن به‌عنوان تاج آفرینش و خلیفۀ خدا در زمین یاد می‌کند.

از  اثر روزه و اهمیت آن در اصلاح روزه‌دار چنین می‌نویسد:

- روزه؛ تربیتگاهِ تقوی و طهارت و مدرســۀ رشد اخلاق و فضیلت است و 

چنانچه می‌دانیم مطابق به هدایت پیامبر گرامیY: »تقوی ملاک حســنّات و 

زیربنای همۀ فضایل انسانی‌است.

تقــوی مؤمن را از حریم حرام دور نگهداشــته و در برابــر ارتکاب معاصی 

برایش مصئونیت فراهم می‌کند؛

- روزه؛ مؤمن را درس صبر و اســتقامت بخشیده و در برابر شدایدِ حیات، 

 شخصیت‌های بزرگ تاریخ، صاحبان 
ً
توان تحمّل و قوّت، عطا می‌کند و معمولا

صبر و تصمیم بوده‌اند؛

- روزه به انسان قوّتِ اراده و درس پایبندی به نظام و انظباط می‌دهد. پایبندی 

ت از نظم و قانون از هدف‌های عمدۀ دولت‌ها و نظام‌های مختلف  بَعیَّ
َ
به نظام و ت

گذشته و معاصراست؛

کۀ خیر و احسان را تقویت 
َ
- روزه؛ احساس و عاطفۀ انســانی را بیدار و مَل

می‌بخشــد و بدون تردید، انسان‌‎های عاری از عاطفه و احساس، مصیبتی‌اند هم 

برای خود و هم برای جامعۀ‌شان؛

- روزۀ ماه رمضان احساس حضور و نظارتِ خداوند را در وجدان و ضمیر 

انسان ایجاد کرده، سلیقۀ رازداری بنده با پروردگارش را آموزش می‌دهد؛

تِ زبان و طهارتِ وجدان و سلامت سلوک را در تمامی 
ّ

- روزه پایبندی به‌عف
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عرصه‌های حیات تعلیم می‌دهد؛

- روزه عامل عمده و وســیلۀ مهمِ مهارســاختنِ کشش‌های اغواگر نفسانی 

و کنترول غرایز ســرکش جسمانی‌است - چنانچه رســول اکرمY، جمعی از 

جوانان را مخاطب قرار داده فرمودند:

»اگر توان مالی دارید ازدواج کنیــد، در غیر آن خود را به روزه‌گرفتن عادت 

دهید.«؛1 

- روزه آمــوزگار عزّت و کرامت و عامل قوّتِ شــخصیت اســت - تلاوت 

قرآن‌کریم سرچشــمۀ نور و هدایت اســت. در دوران شب و یا روز، قلب و روح 

مؤمن را از زمزم عرفان و معنویت سیراب می‌سازد..«2 

و در پایان، اســتاد شــهید، پیرامون فضیلت ماه مبارک رمضان با کلمات و 

حَتْ  تِّ
ُ
انُ ف

َ
 رَمَض

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
ادبیات بلند علمی که مفهوم این حدیث شریف است: ﴿إِذ

يَاطِينُ﴾3 سخن گفته‌اند.
َّ

تِ الش
َ
سِل

ْ
مَ، وَسُل بْوَابُ جَهَنَّ

َ
تْ أ

َ
ق

ِّ
ل

ُ
ةِ، وَغ بْوَابُ الجَنَّ

َ
أ

همین قســم روزه را مؤثرترین وسیله جهت مهارکردن غریزه‌ها و هوس‌های 

رصت‌های گهربار که در اختیار 
ُ
گمراه‌کن اشــاره نموده و از روزه به‌عنوان یکی از ف

رصت‌ها را از دســت داد و باید که 
ُ
همۀ مؤمنان قرار دارد یاد می‌کند که نباید این ف

از روزه استفادۀ شایان کرد.

روزه را به‌عنوان تغییردهندۀ اصلی و اساسی انسان‌ها عنوان کرده و می‌گوید: 

» طاعات و عبادات ما در ماه مبارک رمضان، فقط در تشــریفات ظاهری خلاصه 

نگردد.«4 

ت ما را از فیوض و بــرکات این ماه 
ّ
 با دعــا براینکه خداوند توانــا مل

ً
اخیــرا

بی‌نصیب نکرده و ما را از فضایل عبادت روزه بهرور سازد، رحمت و مغفرتش را 

مُ 
ُ
اعَ مِنْك

َ
ــبَابِ مَنِ اسْــتَط

َّ
ــرَ الش

َ
1. منظور؛ این ســخن رســول اللهY اســت که می‌فرماید: ﴿يَا مَعْش

هُ وِجَاءٌ﴾ نگاه: 
َ
ــهُ ل إِنَّ

َ
وْمِ ف يْهِ بِالصَّ

َ
عَل

َ
مْ يَسْــتَطِعْ ف

َ
 وَمَنْ ل

ِ
رْج

َ
ف

ْ
حْصَنُ لِل

َ
بَصَرِ وَأ

ْ
ــضُّ لِل

َ
غ

َ
هُ أ إِنَّ

َ
جْ ف يَتَزَوَّ

ْ
ل

َ
بَــاءَةَ ف

ْ
ال

صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 5065.
2. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 41 – 42.

3. نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 3277 و صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1079.
4. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 43.
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ت ما گرداند، پیام را پایان می‌دهند.
ّ
شامل حال مل

بخش سوم: پیام‌های عیدی؛
در این بخش؛ چهار پیام از اســتاد شهید هست که به مناسبت‌های جداگانۀ 

عید سعید فطر و عید اضحی نوشته شده‌اند که اینک در زیر هرکدام را با اختصار 

معرّفی می‌کنیم:

الف( استاد در پیامی که به‌مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر دارد؛ نخست عید 

را به هموطنان خویش و به همه مسلمانان مبارک‌باد می‌گوید و سپس در این پیام، 

همه را متوجه خداوند ســاخته و به‌دست دعا از او تعالی می‌خواهد که طاعات و 

عبــادات همه را به درگاه خود قبول گرداند و امید می‌بَرد که عید روزنه‌ای باشــد، 

برای ســعادت و ســربلندی، رفاه و آرامی مردم ما و همین قســم به تعبیر بلند و 

زیبای‌شــان که از وجاهت ادبی ویژه‌ای برخورداراســت، این‌گونه می‌نویسند: » 

فرارســیدن عید و از سرگرفتن حیات عادی و استفاده از نِعَمات الهی، بعد از یک 

ماه روزه و مهارساختن همه غرایز، بیانگر این حقیقت است که حیات در اسلام، 

 
ً
تابلوی یک‌رنگ و سیر یک‌نواخت و مکرّر نیست و به تعبیر پیغمبرY: ﴿..سَاعَة

﴾1 زمانی بر اوجنای تجرّد، غرق راز و نیاز، عشق و عبادت و سیر بر بلندای 
ً
وَسَاعَة

لاهوت و معنویت و گاهی هم سرگرم استفاده از زینت‌های زندگی و زیبایی‌های 

آفرینش است.«2 

در این برشی از این پیام استاد شهید، ملاحظه می‌کنیم که ساختار نبشتاری 

آن مستحکم و آهنگین می‌نماید و صنعت‌های ادبی در آن به کمال دیده می‌شود، 

که می‌سزد ادیبان و اهل سخن بدان بپردازند. و از بعد تربیتی هم، می‌توان از این 

پیام در عرصه‌های زندگی اجتماعی نیز سرمشق گرفت. 

وا 
ُ

رْضِ وَابْتَغ
َ ْ
انتَشِرُوا فِي ال

َ
ةُ ف

َ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
اســتاد با الهام از آیۀ کریمۀ ﴿ف

ه..﴾3 
َّ
لِ الل

ْ
ض

َ
مِن ف

1. نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 7142.
2. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 49.

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ثِيرًا ل

َ
هَ ك

َّ
رُوا الل

ُ
ك

ْ
هِ وَاذ

َّ
لِ الل

ْ
ض

َ
وا مِن ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
انتَشِــرُوا فِي ال

َ
ةُ ف

َ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
3. جمعه / 10. ﴿ف
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به چند پهلویی زندگی اشاره می‌کند و فرا رسیدن حلول عید سعید فطر را که 

متصلِ ماه صیام می‌آید، نمادی از آن می‌داند و این تحوّل را نشانه‌ای از غنامندی 

فرهنگ دینی می‌خواند. به این معنا که اگر از یکســو مسلمانان، با ترک محرمات 

و ادای واجبات، در ســیر تکاملی و رســیدن به کمال انسانی، گام‌های مؤثری را 

می‌گذارند. از ســوی دیگر، بــا تجلیل از عید که نمــادی از نعمات مادی الهی 

اســت، گام دیگری به‌سوی حق می‌گذارند و استاد به چند پهلویی حیات از نظر 

اسلام به این حدیث:

 
َّ

ل
ُ
عْطِ ك

َ
أ
َ
ا ف

ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ا، إِنَّ لِزَوْجِك

ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
 عَل

َ
سِك

ْ
إِنَّ لِنَف ا، وَ

ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ك ﴿إِنَّ لِرَبِّ

هُ..﴾1 استدلال می‌کند. 
َّ

ذِي حَقٍّ حَق

استاد توجه و رعایت به بدن و توجه به خانواده را از جملۀ فرمان‌های الهی و 

احکام دین می‌گوید و در پای این سخن این حدیث را می‌آورد:

إِنْ أصَابتهُ  حَدٍ إلا للمُؤْمنِ وَ
َ
 لأ

َ
يرٌ وَليسَ ذلك

َ
هُ خ

َّ
ل

ُ
إِنَّ أمْرَه ك

َ
﴿عَجَبًا لأمــرِ المؤمنِ ف

يرًا لهُ﴾2 
َ

اءُ صَبرَ فكانتْ خ رَّ
َ

يرًا لهُ وإنْ أصَابتهُ ض
َ

رَ فكانتْ خ
َ
ك

َ
اءُ ش سَرَّ

مفهوم حدیث فوق این اســت که هرگاه آدمی بــه مصیبتی گرفتار آید، صبر 

کند، خداوند اجر و پاداشش دهد، این‌جاست که مصیبت سبب خیرش می‌گردد 

و اگر  مسرّت و نعمتی برایش دست دهد، شکر ‌کند، خداوند برایش اجر و پاداش 

می‌دهد و این خیر دیگری اســت که به او دســت داده اســت. استاد در این پیام 

روزه و عیــد را قانونمند و مهذب می‌خوانــد و می‌گوید: »روزه و قیام و عبادت و 

اِمساک از خورد و نوش و مهارساختنِ غرایز سرکشِ نفس هم در چهارچوب نظم 

و قانونی، انجام می‌یافت، استفاده از مسرّت‌ها و آزادی‌های عید - نیز- قانونمند 

د نیست؛ بلکه نوع دیگری از تقوی و  و مهذب است. عید مســلمان طغیان و تمرُّ

تجرّد است.«3 

لِحُونَ﴾ )و چون نماز گزارده شــد، در ]روى[ زمين پراكنده گرديد و فضل الله را جويا شــويد و الله را 
ْ

ف
ُ
ت

بسيار ياد كنيد، باشد كه شما رستگار گرديد.(
1. نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 1968.

2. نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 7692.
3. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 51.
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و در پایان؛ استاد امید می‌برد که خوشی و مسرّت‌ها، محبّت‌ها و پیوندها که 

مقطعی و گذرا نباشد و این دیدارهای عیدی گامی باشند در جهت تحکیم صلح 

سراسری و استحکام فرهنگ و ارزش‌های دینی.
ب( پیام عیدی به‌مناسبت فرارسیدن عید قربان؛

اســتاد شــهید؛ در آغاز با مخاطب قراردادن هموطنان متدین خویش، فرا 

رسیدن عید قربان را به برادران و خواهران و همۀ امّت اسلامی مبارک‌باد گفته، از 

بارگاه حق اســتدعا می‌دارند که حلول این عید بزرگ، طلیعۀ عزّت و سرافرازی، 

حاد و همدلی و امنیّت سرتاسری در کشور قرار گیرد و بعد هم اهمیت و تاریخ 
ّ
ات

دو عید اشاره نموده، چنین می‌گوید:

»عید مظهر پیوند عمیق و ناگسستنی میان دین و دنیا، مادّه و معنی در تعالیم 

دینی‌اســت. اتصال زمانی این دو عید بــا دو رکن عمدۀ دینی، روزۀ ماه رمضان و 

حج بیت‌الله، بیانگر این حقیقت است که انسانِ کامل - در نگاه اسلام- مخلوق 

یک بعدی نیســت، نه او فرشته‌اســت - که فقط بر اوجنای تجرّد و معنویت قرار 

داشــته باشد- و نه هم شیطان -که در لجن‌زارِ مادیت دست‌وپا زند- او در مسیر 

تکاملیِ زمانی قادر به حفظ توازن خود می‌گردد که روی خط قطار مادی و معنوی 

حرکت کند و با بیرون‌شدن از یک خط، با سقوط و نابودی روبه‎روشدنی‌است.«1 

از مــاه رمضان به‌عنــوان ماه تقوی و طهارت، صیام و قیــام و از حلول عید 

قربان، به‌عنوان احسان مادّی و معنوی پروردگار یاد کرده و این‌گونه بیان می‌کنند:

»عید قربــان تنها یادبود حیرت‌انگیزترین حادثه و ماجرای تاریخ نیســت؛ 

بلکه ســرآغاز یک دورۀ مهم و ماندگار تاریخ است، که سه دین بزرگ آسمانی - 

اسلام، یهودیت و مســیحیّت - آن را گرامی می‌دارند و آغازگر این دورۀ تاریخ و 

 Zنسل و سلالۀ این عید بزرگ، به این بزرگمرد؛ یعنی ابوالأنبیاء ابراهیم خلیل

گره خورده‌اســت. حج بیت‌الله -که یکی از ارکان مهم اسلام است- نیز میراث 

ماندگار این پیامبر أولوالعزم است.«2  

1. بیرون‌شدن از یک خط، با سقوط و نابودی روبه‎روشدنی‌است.
2. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 56.
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استاد می‌گوید: با بررسی در زندگی پرماجرای ابراهیم خلیل و کارنامه‌های 

بزرگش، به این نتیجه می‌رسیم که پدیده‌ها و دستاوردهای بزرگ تاریخ »..حاصل 

زندگی انســان‌های طفیلــی و مفت‌خوار نبوده؛ بلکه محصــول رنج‌های فراوانِ 

مردان بزرگ و صبور و مقاومی‌است که در گذرگاه پرخم‌وپیچ زندگی، با پایمردی 

و مُقاوَمت از میان صخره‌ها، زمزمِ حیات را جاری ســاخته و از اعماق ظلمت و 

تاریکی‌ها، فروغ ابدیت را روشــن کــرده و در دل یأس و ناامیدی‌ها، کعبۀ امید و 

آرزوی دل‌ها را آباد کرده‌اند.«1 

و همین قسم اشاره به حیات و زندگی حضرت ابراهیم از جوانی در عراق تا 

تعمیر بیت الحرام در مکــه دارد که زندگی او را دفتر بزرگی از درس‌ها و آموزه‌ها 

در مســیر  تکامل و پختگی انســان می‌خواند. از جوانی یــاد می‌کند که از میان 

آتش استبداد نمرود قامت برمی‌افرازد و با ارادۀ آهنین در برابر گمراهی و ضلالت 

مبارزه می‌کند و با تفکر عمیق و ســازنده، راه به ســوی رازهایی جهان می‌برد و با 

منطق اســتوار وگام‌های متین در جهت هدایت گمراهــان گام بر می‌دارد و از او 

به‌عنوان آغازگر صفحۀ جدیدی، در تاریخ انســان، یاد کرده و ســخن می‌گوید: 

»پیام حق‌تعالی را به گوش دل‌ها رسانید و به برکت فریاد بیدارگر او، از جوار کعبه، 

يْهَا«2 همه‌ساله 
َ
 وَمَنْ عَل

َ
رْض

َ ْ
 ال

ُ
از آن روز تا کنون »وإلی ما شاءالله و إلی أن »نَرِث

مشــتاقان توحید، گروه گروه با شور و شوق، به طواف کعبۀ ابراهیمی می‌شتابند و 

در همین لحظاتی‌که در روزگار ما مســلمانان در همۀ نقاط جهان، عید قربان را 

تجلیــل می‌کنند، صدها هزار از حُجّاج بیت‌الحــرام لبیک‌گویان به اطراف خانۀ 

بَح، به انجام شعایر حج مشغول‌اند.«3 
َ

خدا طواف می‌کنند و در مِنی و مذ

در این پیام، اســتاد شهید از بیداری مسلمانان ســخن گفته، از قربانی آنان 

که با تأسی از ســنّت ابراهیمی چنین کاری را می‌کنند و به دیدار یاران و دوستان 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، 56.
يْنَا يُرْجَعُونَ﴾ )ماييم كه 

َ
إِل يْهَا وَ

َ
 وَمَنْ عَل

َ
رْض

َ ْ
 ال

ُ
ا نَحْنُ نَرِث 2. اشاره به این آیۀ مبارکه دارد، مریم / 40. ﴿إِنَّ

زمين را با هركه در آن است به ميراث م‏ىبريم و ]همه[ به‌سوى ما بازگردانيده م‏ىشوند.(
3. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 57.



چند نبشته در مورد آثار و شخصیت استاد شهید
159

خود می‌روند و در مراســم خوشی و سرور شــرکت می‌کنند، از انجام عبادات و 

اســتفاده از زینت‌های زندگی که از خصوصیات بارز و برجســتۀ دین و فرهنگ 

اسلامی‌اســت، نیز در این پیام سخن می‌گوید، همچنان که از اوضاع عید قربان 

همان‌ســال یادآور شده و به ادامۀ آن از ناکامی مسئولان نظامی یاد می‌کنند که در 

گرفتن امنیّت مردم ناتوان اند. برای این هدف به دولت پیشــنهاد دارد: »تا زمانی 

که در نظام و عملکردها، تغییرات بنیادی رونما نگردد، همکاری‌های جهانی مثل 

گذشته بی‌اثر خواهد ماند.«1 و در پایان اشاره به اصلاحات خودی داشته، چنین 

می‌گویــد: »تا زمانی‌که تغییرات و اصلاحات را در خود ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم 

 گفته شــده است که با 
ً
منتظر بهترشــدن اوضاع و احوال خود باشــیم.«2 اخیرا

استفاده از فضای معنوی عید قربان، کدورت‌ها را کنار بگذاریم و دست به‌دست 

بات و استقرار و اصلاح اوضاع نابسامان کشور خویش 
َ
همدیگر بدهیم و در راه ث

سعی و مجاهدت کنیم.
ج( پیام عیدی به‌مناسبت عید سعید فطر؛

در این پیام، مثل پیام قبلی اســتاد شهید، هموطنان متدین خویش را اعم از 

خواهران و برادران مخاطب قرار داده با تقدیم دورد و سلام، فرارسیدن عید سعید 

فطر را به همه تبریک می‌گوید. سپس سپاسگزاری از ایزد منان کرده و از گذشت 

یک مرحله به مرحلۀ دیگر وگذر به مرحلۀ جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی 

سخن می‌زند.

در ادامه از حوادث اســفبار یازدۀ سپتامبر یاد می‌کند و از اهمیت افغانستان 

ســخن می‌گوید و همچنان به روان پاک فرزندان این سرزمین درود فرستاده، از 

شهامت و پایمردی آنان در  راه دفاع از آزادی و استقلال، صلح و امنیّت در کشور 

تمجید می‌کند و روی همرفته اشــاره‌ای به دورۀ فراموشــی افغانستان دارد و این 

فراموشــی را مرگبار می‌خواند. سپس از توجه جامعۀ جهانی به افغانستان، بعد از 

اجلاس بن پرداخته و به وعده‌ها و غوغاهای بازســازی اشاره کرده، می‌گوید آثار 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 59.
2. همان: ص: 59.
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و نتایج این وعده‌ها در  عمل که به چشم بخورد، کم‌تر دیده می‌شود، اینکه تا چه 

حد کشورها به وعده‌های خود عمل می‌کنند، این را به قضاوت و احوال و ضمیر 

خودشان می‌گذاریم؛ امّاآنچه که به خود ما مربوط است، سعی باید کرد، صلح و 

امنیّت استحکام یابد و وحدت ملی قوّت بگیرد و بحران بی‌اعتمادی خاتمه یابد 

که تلاش‌های ملی در جهت بازســازی به ســطح دولتی و مردمی ما توجّه جدی 

مبذول شود.«1 

و در اخیر این پیــام، مجددًا صمیمانه‌ترین تبریــکات عیدی‌اش را به همه 

هموطنان متدین خویش تبریک گفته و این‌گونه اســتدعا می‌نمایند: »طاعات و 

ت ما را در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خود 
ّ
عبادات صیام و قیام و راز و نیاز مل

قرار بدهد و به همۀ ما توفیق عنایت فرماید؛ تا با الهام از این ماه مبارک، ماه تقوی 

و طهارت، ماه مُواســات و رحمت، ماه صبر و اســتقامت، ماه اخوّت و برادری، 

ماه همکاری و تعاون، هم‌بســتگی و یک‌دلی بر فضای حیات ملی و اجتماعی و 

سیاسی ما حاکم گردد.«2 
د( پیامی به‌مناسبت عید سعید قربان؛

این پیام در ســال 1360 هـ..خورشیدی تحریر شــده است، که با بِسْمِ اللهَ 

حِیْم آغاز و ســپس این پیام برادران و خواهــران مجاهد و مهاجر و  حْمــنِ الرَّ الرَّ

تِ به خون خفتۀ افغانستان را مخاطب قرار داده و با ذکر تحیّات، فرا 
ّ
عموم افراد مل

رســیدن عید قربان را به قربانیان راه حق و آزادی، مبارک‌باد گفته و تجلیل از عید 

اضحی را به‌عنوان »یادبودِ عظیم‌ترین آزمون در راه حق، آرمان و عقیده«3 سزاوار 

ت مسلمان افغانستان می‌داند.
ّ
مل

بــه ادامه از آزمــون تاریخ و دفاع مجاهــدان از میهن و سرزمین‌شــان که 

قربانی‌هــای زیادی در این راه داده‌اند ســخن می‌گوید و با ایــن تعبیر: »هزاران‌ 

درهزار اســماعیل ذبیح را در پیشگاه رضای - حق‌تعالی- قربانی کردید. در میان 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، 64
2. همان: ص: 64.
3. همان: ص: 67.
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شــعله‌ها توپ و تانک، ابراهیم‌وار شــتابان دویدید و از تعذیب و شــکنجه‌های 

هولناک زندان‌ها، هراسی بر دل نداشتید.«1 از کودکان معصوم و مادران داغدیده 

و آواره در کنار اینکه رنج و مشکلات را متقبل شده‌اند، از صبر و حوصله‌مندی و 

بلندهمتی آنان با تعبیرهای بلند استادانه نیز سخن می‌گوید.

ت مســلمان افغانستان سخن می‌گوید، می‌گوید: 
ّ
وقتی از رنج و محنت مل

مقصود این عید را شــما دریافته‌اید، عید قربان عید شماســت. سپس عید را به 

س اسلام پاسداری 
ّ

آنانی تبریک می‌گوید که »در سنگرهای پرخون از حریم مقد

می‌کنند و آن خواهرانِ باشهامتی‌که به‌رسم عصیان علیه جبّارانِ وحشی روس، در 

برابر شــعله‌های توپ و مسلسل، در خیابان‌های کابل »الله اکبر« گویان ریختند 

و دسته‌ای از ایشان؛ چون کبوترانِ معصوم، پرزنان در میان خون خویش به جوار 

رحمت حق‌تعالی پیوستند و باقی‌مانده، زندانِی و یا آواره شدند.«2 

حاد را 
ّ
فاق میان مجاهدان در سنگرهای جِهاد نوشته و ات

ّ
حاد و ات

ّ
ســپس از ات

ضامن پیروزی و قوّت آنان می‌داند و می‌گوید: »اجازه مدهید بار دیگر دشــمنان 

گینِ دشمن را – که  در میان شــما تفرقه و چند پارچگی ایجاد کنند، تبلیغات زهرآ

در چهره‌های گوناگون علیه شما و انقلاب‌تان به راه انداخته شده و می‌شود – بی‌اثر 

سازید.«3 

در ایــن پیام به مجاهدان و مهاجران چنین می‌گویــد: » برادران و خواهران 

مجاهد و مهاجر!

در این عیــد، از محرومیت‌های خویش دل‌آزرده مباشــید؛ زیرا آنچه را که 

خــدا در اثر قبول این رنج و محنت بر شــما بخشیده‌اســت، خیلی‌ها بزرگ‌تر و 

گرامی‌تر از آن چیزی‌است که از دست داده‌اید. آیا نمی‌دانید که شما غرور جبّاران 

را شکستید و کاخ ستمگران را به لرزه درآوردید و افسانۀ ابرقدرت‌ها را نابود کردید 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 68.
2. همان: ص: 69.
3. همان: ص: 69.
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ت‌های محروم مسلمان روشن ساختید؟! ..«1 
ّ
و شعله‌های امید را در دل مل

و در اخیر از پیروزی جهاد و مجاهدان نبشته و این را باعث سربلندی جهان 

اسلام و عموم مستضعفان زمین می‌خواند و عیدهای آینده را، نزدیک به پیروزی 

گفته و از خداوند می‌طلبد که احساس مبارزه و دعوتگری و قربانی در راه خدا را 

در دل همۀ مسلمانان روشن نگاه دارد.

بخش چهارم: پیام‌های همدردی:
این عنوان مجموعه پیام‌هایی‌اســت که استاد شهید به مناسبت‌های مختلف 

نگاشــته‌اند، در بخشــی از این کتاب عنوانی تحت نــام » پیام‌های همدردی« 

درآمده اســت که مجموع آن‌ها به 16 پیام می‌رسد، که ما در زیر به معرّفی کوتاه 

آن می‌پردازیم:
نخست:

پیامی به‌مناسبت شهادت جنرال محمّد داود داود و جنرال شاه جهان نوری؛

حِيمِ  و  حْمَــنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
در ابتدای این پیام، مثل پیام‌های گذشــته، بِسْــمِ الل

يْهِ رَاجِعُونَ﴾2 را ذکر کرده‌اســت. اســتاد شهید در این 
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل بعدهم آیۀ ﴿..إِنَّ

ت مسلمان افغانستان یاد کرده و سخن از شهادت 
ّ
پیام از جنایت بزرگ دشمنان مل

این دو بزرگوار و یاران‌شان می‌زند و سپس به معرّفی این دو چهرۀ نامدار می‌پردازد 

یق و فداکار کشــور یــاد می‌کند، فرزندانی که »از 
ّ

و آنان را به‌عنوان فرزندان صد

دوران نوجوانــی تا پایان عمر- در خدمت وطن و مردم قرار داشــتند و در دوران 

جِهاد و مُقاوَمت، به‌عنوان آیه‌هایی از ایثار و فداکاری شناخته می‌شدند.«3 حملۀ 

جنایت‌کارانۀ دشمنان مردم افغانســتان را محکوم نموده، برای شهیدان بهشت و 

برای بازمانــدگان آنان از خداوند متعال صبر جمیل می‌طلبد و اذعان می‌دارد که 

ت مسلمان را 
ّ
دشمنان مردم افغانســتان با چنین اعمال وحشیانه، ارادۀ مردم و مل

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 69.
2. بقره / 156.

3. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 76.
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ت 
ّ
در راه دفاع از مردم و سرزمین‌شان سست نخواهد کرد. از همدلی و برادریِ مل

مســلمان افغانستان سخن گفته و می‌نویســد که در برابر توطیه‌های جنایتکارانه 

ت مســلمان افغانستان به اهداف‌شان برسند. 
ّ
بایســتیم و نگذاریم که دشمنان مل

در حالی که از شــهادت ایــن دو فرمانده نامدار و یاران‌شــان یاد می‌کنند، یادی 

از شهادت جنرال مولانای ســیدخیلی و جنرال خان محمدخان هم دارد. حمله 

برجان این بزرگان و فرزندان رشید کشور را – که در مکتب جِهاد تربیت و پرورش 

های 
ّ

یافتند -  حمل براین می‌کند که دشــمنان در صدد این هســتند که این سد

بزرگــی را که در برابر آنان هســت، بردارند. و در اخیر تاکیــد می‌ورزد: »دولت 

افغانســتان باید پایداری و راست‌قامت ایستادن این حامیان راستین کشور را پاس 

دارد و کمال توجه و عنایت را در حفظ جان آنان بکند.«1 

اخیرا با دعا به روح تمام شهیدان و به‌خصوص برای شهید محمّد داود داود 

و شــهید شاه جهان نوری و دیگر یاران شهیدشان، درجات بلند در بهشت‌برین را 

برای‌شان می‌طلبد.
دوّم؛

پیامی به‌مناسبت شــهادت احمدولی کرزی؛ رئیس شورای ولایتی کندهار 

است.

استاد شــهید به ادامۀ پیام‌هایی که دارد، بار دیگر از جنایت دشمنان وطن و 

مردم یاد کرده و از شهادت یکی دیگر از فرزندان وطن )احمد ولی کرزی، رئیس 

شورای ولایتی قندهار( می‌نویسد.

با معرّفی احمد ولی کرزی؛ به‌عنوان یکی از عناصر مهم در کشــور، وجود 

او را برای صلح و امنیّت و آبادی و توســعه، به‌ویژه در آن اوضاع، بســیار نیازمند 

عنوان می‌کند.

ضمن محکوم نمودن این عمل ناجوان‌مردانۀ دشــمنان مردم افغانستان، پیام 

تســلیت و تعزیت خویش را به حامدکرزی رئیس‌جمهور قبلی کشــور و تمامی 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 77.



نگاهی به آثاری از استاد شهید
164

اعضای خانوادۀ آن بیان می‌کند و در اخیر جایگاه او را، از بارگاه خداوند تبارک و 

تعالی بهشت‌برین می‌طلبد.
پیام سوّم؛

به‌مناســبت شهادت مولانا عبدالرحمن ســیدخیلی فرمانده پولیس ولایت 

کندز؛

رهبر شهید؛ در آغاز این پیام چنین می‌گوید: خبرِ شهادت مولانا سیدخیلی 

فرمانده پولیس ولایت قندز مرا تکان داد، ســپس از ایــن یاد می‌کند که »مولانا 

ســید خیلی در یک حملۀ انتحاری دشمنان میهن، با سه تن از یارانش در ولایت 

قندز – زمانی که پس از ادای نماز شام پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته، در حال بازگشت به 

منزلش بود – به شهادت رسید.«1 

شــهید مولانا سیّدخیلی، در ماه حوت 1389 خورشیدی، در اثر یک حملۀ 

انتحاری در ولایت کندز، به شهادت رسید.

يْهِ رَاجِعُونَ﴾2 
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿..إِنَّ

اســتاد، مولانای شــهید را از جملۀ فرزندان رشید اســام و میهن خوانده، 

وان جوانی - در راه آزادی و اســتقلال کشور برضد 
ُ

چنین می‌گوید : او »از - عُنف

حانه پرداخت و در دوران مُقاوَمت، در دفاع از 
ّ
اشــغالگران به مُبارَزه و جِهادِ مسل

جان و مال مردم و ســرزمین اسلامی‌‎مان، از هیچ ایثار و فداکاری دریغ نورزید. 

مولانا ســیّد خیلی در اوج شــجاعت و شــهامت، از تقوی و طهارت برخوردار 

بود.«3  بعد از معرّفی این فرزند رشید اسلام حملۀ ناجوان‌مردانه بر همچو مردان 

پاک‌باز را یک عمل جنایتکارانه و خاینانه به میهن و اســام خوانده و سیدخیلی 

شــهید را یک سپاهی کمربستۀ کشور گفته  و می‌گوید: »همیش در جهت تأمین 

امنیّت و آرامش مردم تلاش می‌ورزید.«4 و در اخیر شــهادت این فرمانده نستوه 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 85.
2. بقره / 156.

3. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 85.
4. همان، ص: 85.



چند نبشته در مورد آثار و شخصیت استاد شهید
165

و دلیر را برای کشــور و دولــت، یک ضایعۀ بزرگ می‌داند و بــرای بازماندگان و 

نزدیکانش صبر جمیل و برای وی بهشت‌برین از خداوند متعال می‌طلبد.
پیام چهارم؛

به‌مناسبت حادثۀ المناک توفان و برف‌کوچ سالنگ؛

در این پیام اســتاد شهید؛ از روز حادثه یادآوری کرده است که دوشنبه، دلو 

1388 هـ.خورشــیدی رخ داد و تعداد کشته‌شدگان حادثه را تا آن زمانی که پیام 

را نبشــته‌اند160 نفر گفته و از مجروحان هم یــادآوری نیز کرده‌اند و در این پیام 

نخســت از جانب خود و بعد به نمایندگی از »جمعیّت اســامی افغانستان« و 

»جبهۀ ملی« با قربانیان و خانواده‌های آنان اظهار همدردی و تألم می‌کند و روی 

همرفته، از خداوند متعال برای همه قربانیان این حادثه رحمت و مغفرت طلبیده 

و به مجروحان شــفای عاجل و به بازماندگان و بستگان‌شان صبر جمیل خواسته 

است.

از نهادها و آنانی که در نجات و یاری‌رســانیدن قربانیان این حادثه سعی و 

تلاش ورزیدند، تشکری می‌کند و از خداوند به آنان اجر و پاداش نیک می‌طلبد.

در اخیر هم با تاسّــف از ناتوانی حکومت یاد کــرده و از جلوگیری همچو 

حادثات فاجعه‌بار که تدابیر لازم، پیش‌بینی آن را یک کار ممکن و ساده می‌خواند 

یاد کرده و خواهان بررسی‌های لازم در این زمینه شدند و  گفتند که موارد ضعف 

و ناتوانی آشــکار گردد و از کنار همچون یک حادثۀ المناک و فاجعه‌بار نباید به 

ا  سادگی گذشت و با نوشــتن این آیۀ مبارکه به پیام‌شان اختتام بخشیده‌اند: ﴿..إِنَّ

يْهِ رَاجِعُونَ﴾
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
لِل

پیام پنجم؛
به‌مناســبت وفات ظاهرجان؛ یکی از فرماندهان ســابق جمعیّت اسلامی 

افغانستان؛

ابتداءً اســتاد شهید، ارجمندان عزیز و خانوادۀ مرحوم قومندان ظاهرجان را 

مخاطب قرار داده‌، خبر وفات ایــن فرمانده قهرمان کنرها را المناک می‌خواند و 
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او را یک‌تن از شــخصیت‌های نامور جِهادیِ و انسان باتقوی، شجاع و دل‌سوز به 

اسلام و مسلمانان می‌خواند و پیوسته به این می‌گوید: خبر مرگ او مایۀ تأثرِ عمیق 

من گردید، وفات او نه‌تنها ضایعۀ جبران‌ناپذیر برای جمعیّت اسلامی‌است؛ بلکه 

این ضایعۀ بزرگ برای همه خانوادۀ جِهاد و مجاهدین افغانســتان اســت.1 و در 

اخیرهــم عروج ملکوتی روح این فرمانده مجاهد را به خانوادۀ او و هم‌ســنگران 

دلیر و مجاهدمردان ولایت قهرمان‌پرور کنرها تسلیت می‌گوید و با این آیۀ کریمۀ 

پیام را خاتمه بخشیده‌اند:

يْهِ رَاجِعُونَ﴾
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿..إِنَّ

پیام ششم؛
به‌مناسبت وفات استاد غلام سرور همایون؛

مَوْتِ..﴾2 در آغاز ، 
ْ
 ال

ُ
ة

َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
اســتاد شهید؛ با آوردن این آیۀ کریمه ﴿ك

این پیام از یکســو انسان را متوجه این نکته می‌سازد که همه به‌سوی این مصیر در 

مسیرند و از سوی دیگر این تسلیتی‌است برای وابستگان استاد سرور. 

ر 
ّ
لاع از مرگ استاد پوهاند دکتور غلام سرور همایون اظهار تاسف و تأث

ّ
با اط

کرده و او را یکی از چهره‌های مهم تاریخ و فرهنگ کشــور عزیزمان افغانســتان 

می‌خوانــد. از کارهــای او در عرصۀ تاریخ و ادبیات این ســرزمین می‌ســتاید، 

میراث‌هــای علمی او را به‌عنوان گنجینۀ ماندگار برای نســل‌های امروز و فردای 

کشــور ســودمند می‌داند. مرگ او را یک ضایعۀ بزرگ بــرای جامعۀ فرهنگی در 

افغانســتان می‌گوید. و در اخیرهم از خداوند برایش مغفرت و رحمت طلبیده، 

بــرای بازماندگانش صبر جمیل می‌خواهــد. و از جامعۀ فرهنگــی و نهادهای 

فرهنگی و دولتی می‌خواهد که در حفظ و حراست میراث این استاد بکوشند و از 

آن استفاده درست صورت گیرد.

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 93.
2. آل‌عمران / 185.
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پیام هفتم؛
به‌مناسبت درگذشت ملا نقیب الله آخندزاده؛

لاع یافتم که - شــام 
ّ

این پیام این‌گونه آغاز می‌شــود.»با تأسّــف فراوان اط

پنج‌شنبه بیست‌ونهم رمضان‌المبارک- بزرگ‌مرد مجاهد؛ ملا نقیب‌الله آخندزاده 

- فرماندۀ نامدار و قهرمان معرکه‌های پرافتخار خون و شــهادت، در برابر قشون 

 ولایت قندهار بعد از حیات پربار و بابرکت- به رحمت الهی پیوست.«1 
ِ

سرخ

يْهِ رَاجِعُونَ﴾
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل و به ادامۀ پیام، این آیۀ کریمه را آورده‌اند: ﴿..إِنَّ

سپس استاد شــهید؛ به معرّفی این شخصیت بزرگ جهادی پرداخته، چنین 

می‌گویــد: » مرحوم مــا نقیب‌الله؛ مظهر تقوی و تواضع، الگوی شــجاعت و 

شــهامت، چهرۀ تابناکی در میان سنگرداران راه عزّت و استقلال و وحدت ملی، 

در میان مردمانِ برادرِ افغانســتان بود. او به‌عنوان یک جوان باایمان و پرشــور، با 

درک این حقیقت که کودتای هفت ثور ســرآغاز یــک مرحلۀ نحس و نامیمون، 

حاد شوروی‌اســت؛ 
ّ
ت افغانســتان و پیش‌خیمۀ تجاوز خونین قشــون ات

ّ
برای مل

لاع یافت، 
ّ

لــذا به محض اینکه از تمرّد و قیام در میان جمعی از افســران اردو اط

با شوروشــوق، به‌صف آنان پیوســت و چون قیام به ناکامی انجامید، کابل را به 

قصد قندهار ترک گفت و در ولســوالی ارغنداب قندهار به تشکیل گروه جِهادی 

خود پرداخت و با هجومِ وحشیانۀ قشون سرخ، حمّاسه‌سازترین مرحلۀ مبارزات 

 او آغاز شــد و هزاران تن از جوانان غیرتمند و مقاوم قندهاری، در تحت 
ِ

ح
ّ
مســل

فرماندهی او؛ به ساختن سنگرهای شکست‌ناپذیر در میان باغ‌های انار و انگور و 

زیرزمین‌های هموار قندهار پرداختند و تا شکســت نهایی و فرار نیروهای روسی 

از کشــور، روزی نبود که در رویارویی‌های سخت و سنگین، چندین تن از افراد 

دشمن به‌دست توانمند نیروهای تحت فرماندهی او زخمی و مقتول و تعدادی از 

وسایط‌شان منهدم نمی‌گردید.«2 

از مهربانی‌هــای این فرمانده قهرمان در دوران جِهاد یاد می‌کند، که چندین 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 101.
2. همان، ص: 102.
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بــار زخمی و مجروح گردیدند و از شــهامت و قهرمانی‌هایــش یکی هم این را 

می‌نویســند که هرگز ســنگر را رها نمی‌کرد . بعد از اخراج نیروهای روســی از 

فــاق همۀ فرماندهان به‌عنوان قومندان قــول اردو در ولایات جنوب 
ّ
قندهار به ات

وظیفه اجرا کردند و بعد از ســقوط طالبان بار دیگــر ادارۀ این ولایت را به عهده 

گرفته، حیثیت یک فرمانده بزرگ جهادی و یک رهبر محبوب قومی را داشــت. با 

دولت همیشه همکاری کرد. استاد شهید وفات او را ضایعۀ بزرگ و جبران‌ناپذیر 

خوانــده و از او به‌عنوان رمز وحدت و هم‌بســتگی ملی یاد می‌کنند و در اخیر به 

روحش دعا نموده و  راهش را پرراهرو می‌گوید و از خداوند منان می‌طلبد که او 

یقین همراه سازد.
ّ

را در بهشت‌برین با شهدا و صد
پیام هشتم؛

تسلیت به‌مناســبت وفات پدر آقای احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی 

ایران؛

ــر از دریافت خبر 
ّ
این پیام نخســت تحیّات عرض شــده و با تأسّــف و تأث

درگذشت پدر دوکتور احمدی نژاد به آوردن این آیات متبرکه:

ِ وَإنَِّا إلِيَهِْ رَاجِعُونَ﴾ ﴿..إنَِّا لَِّ
)راستی هیچ‌کسی نیست که از شربتِ این جام سر نکشد؛(

﴿كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ..﴾

با احمدی نژاد اظهار همدردی و غم‌شــریکی کــرده و در پایان از خداوند – 

تبارک و تعالی – برای آن مرحوم، درجات بلند در بهشــت‌برین و اجر جزیل تمنا 

ت بزرگ 
ّ
دارند و به شــخص احمدی نژاد ســامت و طول عمــر، در خدمت مل

ایران خواســته و برای بازماندگان‌شــان صبر جمیل طلبیده و در اخیر  پیام چنین 

می‌نویسد: » بنده خویشتن را در عزای شما شریک می‌دانم.«1 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 106.
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پیام نهم؛
پیام همدردی با مردم غزه؛ عنوانی پروفیسور نجم الدین اربکان، رهبر حزب 

سعادت ترکیه؛

این پیــام ابعاد بلنــد دینی، سیاســی و ارزش بــزرگ تاریخــی و جهانیِ 

دارد. گفتنی‌اســت که این پیــام در اصل به زبان عربی، در 18 ســرطان 1385 

هـ.خورشیدی، به تقاضای استاد اربکان نوشته شده بود که در همایش بزرگی که 

به‌مناســبت تجاوز وحشیانۀ اسرائیل بر غزه، از سوی حزب سعادت در ترکیه دایر 

گردیده بود، قرائت شده بود.

استاد، این پیغام را با نام خدا آغاز می‌کند؛ تا از محیط ابتربودن به دور شود 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ و آن سنّت دیرینه‌ای اسلامی را به یادها آورد و پیوسته با بِسْمِ اللهِ الرَّ

بدایت با تحیّت اسلام دارد، ســپس  چنین نبشته‌اند: » بی‌تردید تجاوز وحشیانه 

ت بی‌دفاع فلسطین و کشتن کودکان شیرخوار و 
ّ
و بربری صهیونیســتان، برضد مل

پیران زمین‌گیر و گرسنگان وامانده و در محاصرت و هدف‌قراردادن خانه‌های آنان 

از زمین و دریا و هوا، به‌صورتِ شبانه‌روزی، - بی‌مبالغه- بزرگ‌ترین فاجعۀ عصر 

ن می‌داند و داد 
ّ

به‌شمار می‌رود.«1 و همچنان از جهانی می‌گوید که خود را متمد

از کرامت انســانیِ، حقوق بشر و عدالت می‌زند در برابر چشم‌های‌شان جنایات 

هولناکی صورت می‌گیرد و  مهر ســکوت بر لب نهاده‌انــد و بدتر از همۀ اینان، 

ســکوت رهبران مســلمان را در برابر این فاجعۀ صهیونیستان می‌داند و دلیل این 

همه جنایات آنان را، رهایی یک سرباز اسیرشده می‌داند، این در حالی است شهر 

و دیار مردم را در غزه ویران کردند و بازماندگانش را نابود کردند.

ت‌های مسلمان و رهبران آنان و آزادگان جهان و سازمان‌های بین‌المللی 
ّ
از مل

و حقوق بشــر می‌طلبد که برای متوقف‌کردن این کشتار بی‌گناهان تلاش ورزند و 

با این آیت زیر:

لِبُونَ﴾2 
َ

بٍ يَنق
َ
ل

َ
يَّ مُنق

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
ذِينَ ظ

َّ
مُ ال

َ
﴿..وَسَيَعْل

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 112.
عَرا / 227.

ُ
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)و به‌زودی ســتمکاران خواهند دانست که به چه صورتی سرنگون می‌شوند.( به 

آنان بیدارباش می‌دهد.

ت 
ّ
و در اخیر به اســتاد اربکان و اجتماع‌شان، درود فرستاده و از حمایت مل

ت مظلوم فلســطین می‌ستاید و از 
ّ
مســلمان و غیور ترکیه، در یاری‌رســانیدن مل

خداوند بزرگ برای آنان توفیق بیشتر در این راه می‌طلبد.
پیام دهم؛

به‌مناسبت فاجعۀ لندن؛ عنوانی سفارت کشور پادشاهی انگلستان در کابل؛ 

در این پیام به نمایندگی از جمعیّت اســامی افغانســتان حادثۀ تروریستی 

انفجارات پنج‌شــنبه، 8 جولای در لندن را محکوم کرده و از طریق ســفارت آن، 

به دولت و مردم کشور انگلستان به‌ویژه خانواده‌های مصیبت‌دیده در این حادثه، 

اظهار همدردی نموده‌، ســپس از ارتکاب چنین جنایات ضد بشریِ سخن گفته؛ 

از نظر اســام آن را محکوم کرده و می‌گوید: این جنایات هیچ پیوندی به تعالیم 

والای انسانی اسلام ندارد.1 

ت مســلمان افغانستان در 
ّ
از این هم یاد می‌کند که جمعیّت اســامی و مل

مبارَزه برضد تروریزم، قربانی‌های بی‌شماری داده‌اند و رنج‌های فراوانی را متقبل 

شــده‌اند و به‌خصوص از هنگامی که این حزب در رهبری کشــور قرار داشــت، 

اشــاره می‌کنند و در اخیر مردم جهان را به مبارزۀ مشترک برضد تروریزم، در همه 

گونه‌های آن، دعوت می‌کند؛ تا به پیروزی نهایی رســید و تا دیگر شــاهد هرنوع 

ستم و اسبتدادی که در جهان متصوراست نباشیم.
پیام یازدهم؛

به‌مناسبت شهادت میرویس صادق؛ وزیر هوانوردی و فاجعۀ اخیر هرات؛

در ابتدای این پیام؛ اســتاد عزیز ما نبشته‌اند. »خداوند بزرگ، در قرآن‌کریم 

می‌فرماید:

 2﴾..
ً

حْسَنُ عَمَل
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
حَيَاةَ لِيَبْل

ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
﴿ال

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 118.
2. ملک / 2.
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)او )خداوند( کسی‌اســت که مرگ و زندگی را آفریده‌است؛ تا شما را بیازماید که 

کدام یکی‌تان نیکوکارتراست.(

و این حدیث شــریف را نیز  در آغاز این پیام آورده‌اند که پیامبر اکرم{ در 

 
ُ

ول
ُ

 نَق
َ
بَ يَحْزَنُ، وَلا

ْ
ل

َ
ق

ْ
مَعُ وَال

ْ
د

َ
عَيْنَ ت

ْ
پیوند به مرگ فرزندش ابراهیم گفته بود: ﴿إِنَّ ال

مَحْزُونُونَ﴾1 
َ
 يَا إِبْرَاهِيمُ ل

َ
ا بِفِرَاقِك إِنَّ نَا وَ ى رَبُّ

َ
 مَا يَرْض

َّ
إِلا

)از فراق تو؛ چشم اشک می‌ریزد و قلب سوگوار است؛ ولی جز آنچه پروردگارمان 

 که ما از فراق تو 
ً
را خشــنود می‌ســازد، چیز دیگری نمی‌گوییم، ای ابراهیم! یقینا

اندوهگینیم.(

استاد شهید؛ این رویداد را ضربۀ شدیدی بر دولت، مردم و امنیّت افغانستان 

یاد می‌کند و همچنان از ســوء قصد به جان امیر اســماعیل خان فرمانده نامدار 

جِهاد و از برهم‌زدن وضع امنیّت در هرات ســخن گفته و بیان می‌دارند که همچو 

حادثات به دولت و آرزوهای صلح و امنیّت کشــور، لطمۀ محکم می‌زند. سپس 

اســتاد شــهید؛ از نقش و توانمندی امیر اســماعیل خان، پس از تحوّل نوین در 

ت کوتاهی با 
ّ

کشــور یاد کرده و از این می‌گوید که امیر اســماعیل خــان در مد

دســتاوردهای درخشــان، در پهلوهای گونه‌گون زندگی، در عرصۀ بازســازی و 

نوســازی، ســبقت خاص گرفته‌اند. از واقعیت خدمت‌گذاری و دســتاوردهای 

امیرصاحب و درخشندگی دستاوردهای وی می‌گوید که از چشم دوستان و حتی 

بدخواهان هم دور نیســت و همین قســم از تبلیغات بدخواهانه از سوی افراد و 

گروه‌های معلوم الحال و برخی رســانه‌های خبری و افراد مغرض ســخن دارد و 

حادثۀ المناک ودردآور روز یک‌شنبه را مرتبط به همین موضوع می‌داند.

ضمن  تسلیت شــهادت میرویس صادق وزیر هوانوردی فرزند برومند امیر 

اسماعیل خان و یاران او و همۀ قربانیان حادثه، نخست به شخص امیرصاحب و 

خانواده‌های شهدا و مردم شریف هرات، هرات را »شهر شهدا« نامیده و این حادثۀ 

تروریســتی را محکوم کرده و از دولت می‌خواهد که در برملاساختن دسیسه‌ها و 

1. نگاه: صحیح‌البخاري، شمارۀ حدیث: 1303.
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عاملان این حادثۀ »امنیّت‌ســوز و ویرانگر« کوتاهی صــورت نگیرد. کوتاهی و 

تقصیر دولت را در این امر موجب بی‌بــاوری مردم به کارابودن دولت می‌خواند 

و از جامعۀ جهانیِ، ســازمان ملــل متحد و نیروهای بین‌المللی در افغانســتان 

می‌خواهــد که بــه تحقیق و پیگیری ایــن حادثه بپردازنــد و از پیش‌داوری‌های 

غرض‌آلود اجتناب کنند.

و در اخیر اســتاد رهبر، بار دیگر مراتب تســلیت و اندوهش را در رابطه به 

شــهادت این عزیزان و وقــوع این فاجعه، ابراز کــرده و از خداوند متعال به آنان 

بهشــت‌برین  و به خانواده‌ها و بازماندگان آنان صبر جمیل می‌طلبد و با ذکر این 

يْهِ رَاجِعُونَ﴾
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل آیه، پیام را اختتام می‌بخشد. ﴿..إِنَّ

پیام دوازدهم؛
به‌مناسبت درگذشت دکتور عبدالحی الهی؛

حِیْم را آورده و بعد  حْمنِ الرَّ اســتاد شهید؛ در ابتدای این پیام، بِسْــمِ اللهَ الرَّ

يْهِ 
َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
هم، این آیۀ کریمه را می‌نویسند: ﴿مِنَ ال

 1﴾
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن يَنتَظِرُ وَمَا بَد ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
ف

گاه، دوکتور عبدالحی الهی را  اســتاد؛ مرگ زودهنگام مجاهد پژوهشگر و آ

حادثه‌ای می‌خواند  اندوه‌بار و بس دردناک، حادثه‌ای که نه‌تنها قلب‌های دوستان 

و هم‌ســنگران او را جریحه‌دار ســاخت، که ضربۀ بود بر پیکر کانون دانشوران و 

ســخنوران جنبش رهایی‌بخش اسلامی کشــور و ضایعۀ جبران‌ناپذیر در سطح 

رهبری جمعیّت اســامی افغانستان، که رأی صائب آن مرحوم را اکنون از دست 

داده‌است.2 

اســتاد شــهید؛ مرگ او را تنها مرگ یک دانشــمند نمی‌داند؛ بل مرگ او را 

ت مظلوم، از شرّ 
ّ
خاموشی چراغی می‌خواند که باعث روشنایی راه نجات یک مل

اهریمنان بدطینت می‌شد.

در گزاره‌های بالا شما مشاهده کردید، استاد در غم الهی برای این اندوهگین 

1. احزاب / 23.
2. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 128.
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است که او را یک دانشمند رونشگر می‌داند؛ یعنی دل استاد، برای خاموشی یک 

چــراغ می‌تپد.  این‌چنین از روزهای دشــوار زندگی دوکتــور الهی از دورۀ جِهاد 

و مقاوَمت یادآور می‌شــود و از این یاد می‌کند کــه او:» باکوله‌باری از کتاب‌ها، 

دره‌های پرپیچ و صخره‌زار کوهسارانِ وطنش را طی می‌کرد و مردمش را از فیض 

اندوخته‌های خویش بهرور می‌ساخت.«1 

از اینکــه او در میان اعضای جمعیّت دیگر نیســت، جایش را خالی گفته و 

با این بیان که رهبریِ جمعیّت از مشــوره‌هایش محروم و از سخنانش بی‌نصیب‌ 

اســت، اظهار تأســف و اندوه می‌کند و در پایان هم درگذشــتِ او را به خانوادۀ 

محترم ســوگوارش و اعضای جمعیّت اسلامی افغانســتان و دوستان او تسلیت 

یقان و شــهیدان و صالحان را 
ّ

گفتــه برای دکتور الهی از بارگاه ایزد منان مقام صد

به‌دستِ دعا می‌طلبد.
پیام سیزدهم؛

به‌مناسبت سومین سالگرد وفات دگر جنرال سمیع الله قومندان فرقۀ کنرها؛

يْهِ رَاجِعُونَ﴾ خواستند 
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل در ابتدای این پیام، با آوردن آیۀ متبرکۀ ﴿..إِنَّ

هم ذهنیت‌سازی کنند و هم‌آلام به‌دست آمده از فقدان او را تخفیف بخشد و هم 

جلب  توجه کند که حادثه بزرگ است. 

م کرده و او را به‌عنوان: 
ّ
ر و تال

ّ
پس از وفات جنرال ســمیع الله خان، اظهار تأث

ت بزرگ افغانستان ..«2 یاد می‌کنند.
ّ
» یک‌تن از چهره‌های تابناک جِهاد مل

اســتاد در این پیام چنانکه از تاریخ خدمت‌گذاری وی در جِهاد و مقاوَمت 

چیــزی گفتــه و از تأثیرگــذاری او در صفوف جهاد نیز گفته و گفته‌اســت که از 

سروسامان دادن صفوف جهاد در »کمیتۀ نظامی جمعیّت اسلامی« می‌پرداخت. 

هم چنانکه از حضور او در سنگرهای یاد می‌کنند و می‌گوید: او در تربیۀ کادرهای 

گاه، در ایجاد »حربی پوهنتون« و »حربی شــونځی« جمعیّت با سایر  متعهد و آ

»افســران جوان« سهم مؤثری داشت. صدها تن از جوانان را تربیت و به سنگرها 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص:  128.
2. همان، ص: 131.
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اعزام داشت.«1 

و در اخیــر؛ از انجــام مســئولیت‌ها و وظایــف وی در وزارت دفاع دولت 

اسلامی افغانستان یادآوری می‌کند و می‌گوید که او در برابر آشوبگران از هیچ نوع 

فــداکاری دریغ نکرد.2 و در پایان از خداوندکریم برای مرحومی جنت الفردوس 

را طلبیده، به روحش دعا کرده و یادش را همیشه زنده و جاوید خوانده است.
پیام چهاردهم؛

پیام همدردی به‌مناسبت زلزله‌ای در ایران؛

این پیام؛ عنوانیِ جلالت‌مآب سید محمّد خاتمی، رئیس‌جمهور جمهوریِ 

اســامی وقت ایران نبشته شده اســت. ابتدا تحیّت عرض کرده و سپس مراتب 

ت مسلمان 
ّ
رات عمیق خود را نسبت وقوع زلزلۀ شدیدی که باعث رنج و الم مل

ّ
تأث

و دوســت جمهوریِ اسلامی ایران گردید، به رئیس‌جمهور، از طریق وی به مردم 

شریف و برادر ایران تقدیم داشته و از بارگاه الهی به بازماندگان این حادثۀ المناک 

ت ایران در برابر 
ّ
صبر جمیل خواســته است. سپس از صبر و پایمردی بی‌نظیر مل

ت 
ّ
مصایب و مشکلات، یاد کرده و از افتخارات دنیوی و اخروی که نصیب آن مل

شده است یادآور شده و امید می‌برد که ایران تحت رهبری خردمندانه سید محمد 

خاتمی رئیس‌جمهور وقت ایران  از امتحانات  دیگر نیز موفق به درآیند.

در پایان؛ بــه جناب رئیس‌جمهور آرزوی صحت‌مندی و موفقیت کرده و به 

ت و کشور برادر ایران، روزهای خوش و کامگاری بیشتری را خواسته‌اند.
ّ
مل

بالاترین و روشــن‌ترین پیام، این پیام همدلی و هم‌زبانی و هم‌فکری‌است. 

پدیده‌هایی که به حیات برکت می‌بخشد و آن را پاک و منزه می‌سازد.
پیام پانزدهم؛

پیام تعزیت پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ به رئیس شورای نظار؛ انجنیر احمدشاه 

مسعود، به‌مناسبت کربلای سرطان؛

ی کشــور، شهید انجنیر احمدشاه 
ّ
عنوانیِ این پیام، برادر گرامی، قهرمان مِل

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 132.
2. همان: ص: 132.
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ه 
ُ
ات

َ
بَرک ه وَ

َّ
الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا مسعود اســت. این پیام با همان هدیۀ آسمانی السَّ

آغاز مي‌شــود و سپس از » خبر دردناک و جان‌ســوزِ شهادت عزیزترین فرزندان 

رســتاخیز اســامی کشــور که در اثر توطیۀ خاینانۀ مشــتی از جنایت‌کاران و 

ر عمیق من و همه برادران 
ّ
تروریســت‌های حرفه‌ای صورت گرفته بود، باعث تأث

جمعیّت گردید.1 

در این ســیاق از شــهادت داکتر سید حسین، قاضی اســام الدین حامد، 

ســرمعلم فضل احمد طارق، ملا عبدالودود و دیگر یاران شهیدشان یادآور شده 

و اینان به‌عنوان کســانی که از سپیده‌دم رستاخیز در برابر جباران ملحد قیام کرده 

بودند، ذکر کرده و می‌نویســد که ایشــان: »هر درد و رنجی را در راه خدمت به 

اســام، به جان و دل خریده، از ســلول‌های زندان به ســوی سنگرهای خون و 

شهادت شــتافته و با قبول رنج‌های بی‌نهایت، سرانجام کشتی انقلاب را از میان 

امواج پرتلاطم خون، به ساحل نجات رهبری کرده بودند و اینک در آستانۀ پیروزی 

کامل قرار داشــته و با دل پرامید به انتظار حراست و پاسداری دستاوردهای خون 

شهدا، نشسته بودند – که ناگاه دستِ ناپاکان غدار – صفوف رزمندگان مؤمن را از 

وجود این گوهران گران‌مایه محروم ساخت.«2 

استاد شهید، به حیث رهبر و پدر، خویش را در غم و اندوه در فراق این پاکان 

شــریک دانسته؛ امّا این مرشد روشن‌ضمیر فراموش نمی‌کند این سخن هدایتگرِ 

حضرت پیامبر را نیز تذکر دهد:

 يَا إِبْرَاهِيمُ 
َ

ا بِفِرَاقِك إِنَّ نَا وَ ى رَبُّ
َ

 مَا يَرْض
َّ

 إِل
ُ

ول
ُ

 نَق
َ

بَ يَحْزَنُ وَل
ْ
ل

َ
ق

ْ
مَعُ وَال

ْ
د

َ
عَيْــنَ ت

ْ
﴿إِنَّ ال

مَحْزُونُونَ﴾3 
َ
ل

 نشــان می‌دهد، حیات و ممات مسلمان 
ً
اســتاد با آوردن این حدیث عملا

برای خداست.

و در اخیرهم به روان پاک این شــهیدان مظلوم درود فرستاده و ننگ و نفرین 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 139.
2. همان، ص: 141.

3. نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 1303.
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بر مسلمان‌کشان گمراه و بی‌رحم می‌فرستد.
پیام شانزدهم؛

به‌مناسبت شهادت استاد فیض الرحمن فایض؛

حِيمِ اســت و پس از شــهادت » بهترین  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
آغاز پیام با بِسْــمِ الل

گاه ..«1 فیض الرحمــن فایض به‌عنوان  آموزگارِ دل‌ســوز و فرمانده قهرمــان و آ

یک ضایعــۀ جبران‌ناپذیر یاد کرده و او را این‌گونه ســتوده‌اند: » او الگوی تقوی 

و طهارت، و نمونۀ عالی یک رزمندۀ شــجاع و مؤمن بود. از صبحگاهِ صباوت، 

تعهد عمیق او به اسلام در چهرۀ تابناکش می‌درخشید. در عُنفوان شباب به‌عنوان 

یک مبارزِ پرشور وارد معرکۀ حق و باطل شد. در برابر هرزه‌سرایی‌های سردمدارانِ 

ملحد و شاگردان منحرف، با منطق رسا می‌ایستاد و چون پای زور به‌میان می‌آمد، 

بی‌ترس و هراس به مقابله می‌پرداخت.«2 

ســپس از هیبتی که او در صفوف دشمنان داشت ســخن گفته از دوره‌های 

آموزگاری وی که تعداد بی‌شــماری از جوانان را به نهضت اســامی بسیج کرده 

بودند، ســخن رانده و سپس از سهم او در رســتاخیز جِهاد و قیام‌ها یاد کرده و از 

آرمان والای او که همانا شهادت بود نیز ذکری نموده‌اند.

برجسته‌ترین و برازنده‌ترین درســت این پیام این است که استاد از یکسو به 

همرکابانش ارج می‌گذاشت و از سوی دیگر قدر و سپاس دیگران را می‌دانست.
بخش پنجم: پیام‌های متفرقه؛

این بخشــی از پیام‌، در کل دارای دو پیامی‌اســت که در زیر به هرکدام اشاره‌ای 

می‌کنیم:
نخست: پیامی به‌مناسبت همایش جوانان حزب سعادت ترکیه، در شهر ازمیر 

آن کشور؛
جوانان حزب ســعادت ترکیه، به رهبری پروفیســور نجــم الدین اربکان، 

همه‌ســاله همایــش بزرگی را در داخل و خارج کشــور برگــزار می‌کردند که در 

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 145.
2. همان: ص: 145.
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همایش13ِ- 17 آگست، برابر با 22- 16 اسد 1385 خورشیدی، در شهر ازمیر 

ترکیه برگزار شده بود. پروفیسور اربکان از استاد شهید خواسته بودند که برای این 

همایش پیامی بفرستند، این پیام بدین مناسبت فرستاده شده که کوتاه اشاره‌ای به 

آن می‌داشته باشیم:

الِحَات،  تِــمُ بِنَعْمَتهِ الصَّ
َ
ذِی ت

َّ
 ِللهِ ال

ُ
حَمْد

ْ
پیام با این خطبه  آغاز می‌شــود ال

د نَبی الهدایَة  دنا مُحَمَّ ی سَیِّ
َ
ــامُ عَل لاةُ وَالسَّ نیا وَالآخِرَة، وَالصَّ

ُّ
یْهِ أمرُالد

َ
حَ عَل

ُ
وَصَل

مِينَ.
َ
عَال

ْ
وَالرَحْمَة لِل

یعنی اســتاد اگر در پیام‌شان چیز دیگر، جز همین خطبه نمی‌نوشتند، همین 

بدایت خود رهنمونگری‌است کافی.

بعد از خطبه، اســتاد به جوانان حزب سعادت ترکیه درود تقدیم کرده و بعد 

از ذکر تحیّت، از گردهمایی آنان به‌عنوان » اجتماع عظیم و پربرکت در سرزمین 

حماســه‌های عظیم تاریخ اسلام و مســلمانان« یاد کرده و این اجتماع را که »به 

منظور هم‌بستگی نسل‌جوان مسلمان در جهان تشکیل شده«1 به آنان همایون باد 

گفته، برای‌شــان چنین دعا نموده‌اند: »خداوند منان این گردهمایی شما را وسیلۀ 

حاد مسلمانان و صلح و امنیّت خانوادۀ انسانی 
ّ
سعادت و ســربلندی و عزّت و ات

در جهان گرداند.«2 

اســتاد شــهید؛ در این پیام از آنان در حالی به نیکی یاد می‌کند که از وضع 

مسلمانان از نقاط مختلف جهان به‌خصوص لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان، 

یادآور شــده و می‌گویدکه مســلمانان مورد ظلم و بی‌رحمی زیاد قرار گرفته و به 

قتل می‌رســند و از تماشــای قدرت‌های حاکم برجهان، مؤسّسات بین‌المللی و 

سازمان ملل متحد که همیشه هدف‌شان را تأمین صلح در جهان عنوان می‌کنند، 

انتقاد کرده‌ و از سکوت مرگبار آنان در مقابل این همه فجایع و بدبختی‌ها در لبنان 

و فلسطین که توسّــط نیروهای صهیونست اسرائیلی صورت می‌گیرد، به جوانان 

حزب سعادت ترکیه در پیام خویش یاد می‌کنند.

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 153.
2. همان: ص: 153.
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اســتاد، در این پیام به جوانان می‌گوید: شــما جوانــان در عصری زندگی 

می‌کنید که بشــریت امروز در عرصۀ دانش مادّی و تکنالوژی به پیشــرفت‌های 

بزرگ و حیرت‌آوری دســت یافته‌اســت. گام نکوی عنوان کــرده؛ امّا در عرصۀ 

اخلاق و معنویت و ارزش‌های انســانی که جهان امروزی گامی هم نبرداشته‌اند 

و ایشــان را در مرتبه‌ای پایین‌تر از درندگان » بل هم أضل« قرار داده و از خطرات 

ن و زندگی انسانیِ به این‌گونه، 
ّ

این روند نامیمون چنین می‌گویند: » اگر مسیر تمد

ن انسانیِ به‌دست 
ّ

به‌دُور از معنویت و ارزش‌ها ادامه یابد، بلاشک که جهان و تمد

خود انسان در پرتگاه عمیق تباهیِ سقوط خواهد کرد.«1 

در پایان؛ بازهم جوانان را مخاطــب خود قرار داده، چنین می‌گوید: » فقط 

با اتکا به ارزش‌های اســامیِ و معنویِ - که اســام و ادیــان برحق الهی به آن 

هدایت کرده‌اســت- می‌توان صلح و امنیّت، خوشــبختی و سعادت انسان را در 

جهان تضمین کرد.«2 و در اخیرهم استاد شهید، آنان را به‌عنوان مشعل‌داران حق 

و حقیقت، که رسالت بزرگ و تاریخی را در جهان و کشورهای‌شان به‌دوش دارند 

متوجه ساخته، می‌گوید:

»خداوند یار و مددگار همۀتان باد.«

 این پیام به امید پخش خیر و هدایت، صلح و امنیّت، در پرتو هدایات 
ً
اخیرا

نجات‌بخش الهی در جهان خاتمه می‌یابد.

پیام‌های این پیام:

1 – استاد متعلق به » قبیلۀ سبز« ایمان است؛

2 – استاد خویشتن را در آلام دیگران شریک می‌داند؛

3 – او خود را جزء جامعۀ کلان بشــری می‌داند و خیر و فلاح را برای کل بشریت 

می‌طلبد؛

4 – استاد تنها راه رسیدن به این مأمول را در پیروی از اسلام می‌داند.

1. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص: 154.
2. همان: ص: 154.
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پیام دوّم: پیام رئیس‌جمهور دولت اســامی افغانســتان؛ عنوانی صدر 
اعظم پاکستان؛

هنگامی که این پیام نگاشــته شــده بود، محترمه بی‌نظیــر بوتو صدراعظم 

جمهوری اسلامی پاکستان بود، دولت اسلامی افغانستان نو تشکیل شده بود، از 

کمک و همدردی‌های دولت پاکستان در کابل و کمپ‌های مهاجرین در »صوبه 

سرحد« تشکری کرده‌اند.

اســتاد شــهید؛ از ارتبــاط و پیوند محکــم مردم دو کشــور نوشــته و از 

موضوع‌گیری‌های مثبت وقت حکومت پاکســتان یادآور شده، روی روابط نیک 

و پیوند دو کشــور برادر )افغانستان و پاکســتان( اشاره داشته، مبنای آن را اخوّت 

اسلامی و حسن همجواری گفته‌اند و در پایان از بارگاه خداوند متعال موفقیت و 

صحتمندیِ توأم با رفاه و سعادت مردم پاکستان را مسئلت نموده‌اند.

پیام برجســتۀ این پیام این است که استاد انسان قدرشناس و با پاسی اند که 

هَ﴾1 
َّ
رِ الل

ُ
ك

ْ
مْ يَش

َ
اسَ ل رِ النَّ

ُ
ك

ْ
مْ يَش

َ
قدر نیکی دیگران را می‌داند و می‌داند که ﴿مَنْ ل

در پا`یان:
این پیام‌ها، نشان می‌دهند که؛

استاد رهبری‌است خِردمند و استادی‌است بس توانمند، به همان اندازه که با 

الاعیب و بازی سیاست بلد است، بیشتر از آن با سخن و فن آن، آشناست. زبان 

در دست استاد موم اســت. در کِنار این همه، این پیام‌ها بازتاب‌دهندۀ پهلوهای 

انسانی استاد است.

پهلویی که استاد را پدر و به قولی »غمگسار قوم پریشانی« ساخته بود. خدا 

استاد پدر و استاد رهبر را بیامرزد.

1. ســنن الترمذی، شمارۀ حدیث: 2082، مؤلف: محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي، تحقيق: 
أحمد محمّد شاكر وآخرون، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.   





شهید استاد ربانی؛ نیم‌قرن مُبارَزه و تلاش
نویسنده: عزیزاحمد حنیف؛ استاد دانشگاه





پیش‌نوشت
نبشته‌ای را که روی دست دارید، بررسی مختصری از اندیشه‌های استاد شهید 

پروفیســور برهان‌الدین ربانی از خلال کتاب »ســخنانی از مرشد روشن‌ضمیر« 

تهیه و ترتیب »مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« است؛ کتاب نامبرده، فرازهایی از 

سخنان استاد شهید در مجالس سیاسیِ و کنفرانس‌های علمیِ و دست‌نوشته‌های 

ایشــان را به گونۀ »از هر چمنی، ســمنی«، بدون درنظرداشت ترتیب موضوعی 

خاصی در خود جا داده‌اســت که به لحاظ اختصــار و جامعیت در باب مطالعه 

اندیشۀ استاد، می‌تواند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد.

استاد شهید، دوّمین مرشد حرکت اسلامی در افغانستان، بعد از استاد غلام 

محمّد نیازی شهید به شــمار می‌رود. که فعالیت‌ها و مبارزات نخستین ایشان با 

یک انگیزۀ ایمانیِ نیرومند، از حلقات خیلی کوچک در سطح دانشکدۀ شرعیاتِ 

دانشــگاه کابل آغاز می‌گردد و در خط بیداریِ اســامیِ، مبتنی بر روش دعوتی 

جنبش جهانی اخوان‌المسلمین به پیش می‌رود. دیری نمی‌گذرد که این حرکت به 

ی پویا و زاینده‌ای مبدل می‌گردد که از سوی علمای دینیِ، استادان 
ّ
یک جنبش مِل

ین مورد استقبالِ غيرقابل 
ّ

مان مکتب‌ها و جوانان آموزش‌یافته و متد
ّ
دانشگاه، معل

تصوّر قرار می‌گیرد و ســطح نفوذ این حرکت تا ولایت‌های دوردست افغانستان 

یِ در سطح کشور 
ّ
گســترش پیدا می‌کند و مردم افغانســتان را برای یک مُبارَزۀ مِل

آماده می‌ســازد. چنانکه به وقوع پیوســتن قیام مردمیِ بیست‌وچهارم حوت سال 

1357 در ولایت هرات باســتان را می‌توان نمادِ زنده‌ای از بیداریِ اســامیِ در 

امتداد فعالیت‌های سیاسیِ - فکریِ جمعیّت اسلامی در کشور خواند.
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اســتاد شــهید در روند مبارزات فرهنگیِ مســالمت‌آمیز، برای تغییر نظام 

سیاســیِ و اجتماعیِ کشور، در نتیجۀ فشار سیاســیِ از سوی نظام حاکم، طبق 

ســنّت تاریخ مبارزات اسلامیِ، به بیرون از کشــور هجرت می‌نماید و به جِهاد 

رویارویــی و مُبارَزۀ گرم، آمادگی می‌گیرد؛ تا اینکه انقلاب اســامیِ به پیروزیِ 

می‌انجامد و اســتاد در رأس حکومت اسلامی افغانســتان قرار می‌گیرد و بعد از 

بات در کشور، 
َ
نُه‌ســال و اندی، زمام امور مملکت را به‌خاطر استقرار امنیّت و ث

برای اوّلین‌بار در تاریخ سیاسیِ کشور به گونۀ مسالمت‌آمیز به آقای حامد کرزی 

یِ مردم افغانستان به 
ّ
واگذار می‌نماید و خود نیز به‌حیث رهبر جِهاد و مُقاوَمت مِل

فعالیت‌های سیاسیِ خویش ادامه می‌دهد. 

استاد شهید، نخستین رئیس‌جمهور افغانســتان است که در تاریخ سیاسیِ 

کشور از تحصیلات عالیِ دینیِ به گونۀ معیاری برخوردار است و نخستین زعیم 

ی‌ای است که در نتیجۀ مبارزات فکریِ و سیاسیِ پیگیر به دور از تعلقات تباریِ 
ّ
مِل

و خانوادگیِ، انقلاب اســامیِ در کشور را رهبریِ می‌نماید و زمام امور مملکت 

را به‌دست می‌گیرد و از همه مهم‌تر اینکه به‌خاطر عدم وابستگی و عدم تعاملات 

پنهانــی با جناح‌های بیرونی ذی‌دخل در قضایای کشــور، قربانی بازی بزرگ در 

مِنطقه گردیده و ترور می‌شود.

بادرنظرداشت اینکه تاریخ کشور همواره از سوی نظام‌های مستبد سیاسیِ به 

سود تبارهای مخصوص و خانواده‌های حاکم، تحریف گردیده‌است، تلاش‌های 

»مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« در راســتای پخش و نشر اندیشۀ استاد از طریق 

آثار ایشان، بدون‌شک یک ضرورت مبرم و تاریخی‌است که به سانِ چراغ‌هایی بر 

فراز راه دعوت و جِهاد برای نسل‌های واپسین و جنبش‌های آزادی‌خواه و هدفمند 

ی کشور مُبارَزه می‌کنند؛ تا پایان 
ّ
این مرزوبوم که برای حفظ ارزش‌های دینیِ و مِل

تاریخ، خواهند درخشید.

از اینکه مســئولیت بررســی زندگی و اندیشۀ استاد شــهید از خلال کتاب 

»سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر« از ســوی مرکز تدوین آثار رهبر شهید، به این 
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بندۀ ناچیز واگذار گردید، صادقانه باید اعتراف کنم که من خیلی کوچک‌تر از آنم 

که ابعاد مختلف فکریِ بزرگ‌مردی به ســان رهبــر جِهاد و مقاوَمت و بزرگ‌ترین 

نظریه‌پرداز اندیشۀ اسلامی و یگانه سیاستگر ژرف‌نگر و مبارز مقاوم در کشور که 

در مقابــل بزرگ‌ترین قدرت‌های متجاوز، تا پای جان ایســتادگی کرد، را در یک 

چنین مقالی به بحث و بررســی بگیرم؛ امّا از حســن نظر و اعتماد ریاست مرکز 

تدوین آثار رهبر شــهید نسبت به نویسندۀ این ســطور، تقدیر و امتنان می‌نمایم 

و از خدای متعال برای تمامِ دســت‌اندرکاران ایــن مرکز به‌خصوص جناب برادر 

دانشــمند و مجاهد، اســتاد فضلی آمــاج رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شــهید، 

موفقیت‌های شایان خواهانم.

در این مختصر تلاش نموده‌ایم؛ تا فراز و نشیب زندگی و اندیشۀ استاد شهید 

را از خلال ســخنان گهربار ایشان در کتاب »سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر« از 

خلال عناوین ذیل دنبال نماییم: 

- حال و هوای فیض‌آباد در آوان کودکی استاد؛

- استاد و پنج بزرگ‌مرد معاصر؛

کید استاد بر وحدت و یکپارچگی؛ - تأ

- اهمیت دانش و فرهنگ از نظر استاد؛

- تلاش‌های استاد برای صلح در کشور؛

- فلسفۀ آزادی از نظر استاد؛

- فلسفۀ مسجد از دیدگاه استاد؛

- نظر استاد در باب جِهاد و مجاهدان؛

- استقامت‌دهی جمعیّت اسلامی افغانستان؛

- فلسفۀ مبارزۀ اسلامیِ در اندیشۀ استاد؛

- فلسفۀ حاکمیّت اسلامیِ از نظر استاد؛

- خطاب استاد به عالمان؛

- خطاب استاد به جوانان؛
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- سخن پایان؛

- پی‌نوشت‌ها.

حال و هوای فیض‌آباد، در آوان کودکی استاد
وقتی به فــرود و فراز زندگی شــخصیت‌های بزرگ تاریخ نــگاه می‌کنیم، 

گیرودارهــای روزگار در مقاطع مختلف زندگــی از مراحل کودکی؛ تا پایان عمر 

در ساختار شخصیتی آنان به گونۀ مستقیم تأثیر داشته‌است؛ کسانی که در زندگی 

س داشــته‌اند و تلاش کرده‌اند؛ تا چرخ زمان 
ّ

هدف‌هــای بزرگ و آرمان‌های مقد

را به مقتضای اندیشــۀ خود به حرکت بیاورند، همواره با دشواری‌های نفس‌گیر و 

طاقت‌فرسای زمان دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، رنج‌ها و دردها را به جان خریده‌اند 

و هست وبود زندگی‌شان را در راه رسیدن به هدف، صادقانه قمار کرده‌اند.

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش 

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر1 

آب و هوای گوارای بدخشــان با کوه‌های بلند و آســمان‌بوس و صخره‌های 

سفت و ســرکش و جریان رودخانه‌های شــفاف از میان دره‌های پرپیچ و خم و 

مردمــان عیار و جوانمرد، خیال‌پرداز و ســخنور، ســرخوش و ســخت‌کیش و 

سخت‌کوش، به دور از دغدغه‌های مادی و گیرودارهای سیاسیِ و سر و صداهای 

رسانه‌ای، همه بر شــخصیت استاد از لحاظ بلنداندیشی، انقلاب‌آفرینی، تلاش 

و تحرک پایدار برای تغییر و تحوّل تاریخیِ، در آوان کودکی، تأثیر گذاشته‌است. 

استاد و پنج بزرگ‌مرد معاصر 
اســتاد شــهید در آوان نوجوانی وقتی به کابل می‌آید، محیط آرام مدرســۀ 

دارالعلوم عربی کابل و ســپس جمود فکریِ و بی‌باوری‌ای که نســبت به دین بر 

فضای دانشگاه کابل حاکم اســت و فراتر از آن نیش‌خندهای کنایه‌ای که گاهی 

1. مولوی، دیوان شمس، غزلیات، غزل شماره: 1085. »مرکز..«
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با چشــم و ابرو و گاهی با زبان از سوی دانشــجویان رشته‌های مهندسیِ و طب 

به دانش‌آموزان شــرعیات زده می‌شــود؛ با پژوهش‌های ژرف‌نگرانه‌ای که استاد 

از ســیرت پاک پیامبر بزرگوار اســام{ و تاریخ سیاسیِ اسلام و نقش بارزی 

نیِ جهان در عرصه‌های 
ّ

که اندیشمندان بزرگ مســلمان در تغییر و تحوّلات تمد

مختلف داشــته‌اند، غیرقابل تحمّل اســت و او را وا می‌دارد؛ تا برای بازســازی 

اندیشــۀ دینیِ در افغانستان آســتین همّت بلند کند و با استاد غلام‌محمّد نیازی 

شــهیدG - استاد و رئیس دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل - که هشت‌سال 

بزرگ‌تر از اســتاد شهید بوده‌است، با درک اندیشه و احساس همدیگر، میان هم، 

پیمــان برادری بندند و با خــدای متعال تعهد نمایند که تا پایــان زندگی در این 

مسیر استوار و امیدوار گام خواهند برداشت و از هیچ نوع ایثار و فدارکاری دریغ 

نخواهند ورزید.

این تعهد هدفمندانه سبب می‌شود که زمینۀ تحصیلات عالی برای ماستری 

در فلسفۀ اسلامی برای استاد شــهید در دانشگاه الأزهر مصر در شرایطی فراهم 

گردد که از بنیان‌گذاری جنبش اخوان‌المسلمین در آن کشور سی‌سال گذشته‌است 

و جوانان، نویسندگان و دانشمندان قابل ملاحظه‌ای در چوکات این حرکت زنده 

و پویای فکــریِ و عقیدتیِ با تعهــد ایمانیِ ویژه‌ای دور هم جمع شــده‌اند و با 

 مصر سخت درگیرند.
ّ

حکومت مستبد

استاد شهید در سن بیست و هشت‌سالگی به قصد ادامۀ تحصیلات عالی به 

مصر رفت؛ در این هنگام احساســات و عواطف جوانیِ از یک طرف و عقلانیت 

کنجکاو و پژوهش‌پرداز ایشــان از ســوی دیگر، با فعالیت‌های دعوتیِ ســخت 

و پیگیر جنبش اخوان‌المســلمین در مصر برمی‌خورد. ایــن در حالی بود که به 

احتمال زیاد اســتاد نیازی از ایشان خواســته بود؛ تا به مطالعۀ دقیق فکر و منهج 

دعوتیِ حرکت اسلامی اخوان، از نزدیک بپردازد.

هنگامی که استاد شــهید، وارد قاهره گردید، دوسال پیش سیّد قطب شهید 

از ســوی حکومت مســتبد مصر اعدام گردیده بود و فعالیت‌های دعوتیِ جنبش 
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اخوان‌المســلمین ســخت تحت نظارت و کنترول حکومت قرار داشــت و آثار 

رهبــران اخوان هم خیلی کمیاب بود، در این فضای آشــفتۀ سیاســیِ و فرهنگیِ 

مصر، اســتاد توانست رابطۀ نزدیکی با حلقات آموزشــی و تربیتی اخوان تأمین 

نماید و با اســتادان و اندیشــمندان خط فکریِ امام حسن‌البنّاG از نزدیک 

بحث و تبادل نظر نماید و روی چگونگی گســترش دعوت اسلامی در افغانستان 

در کِنار اســتاد غلام‌محمّد نیازی و گروهی از جوانان مؤمن و متعهد، فکر کند و 

رفته‌رفته به‌عنوان یکی از تیوریســن‌های تاریخ فکر اسلامیِ در جهان اسلام تبارز 

کند و زمام امور سیاسیِ افغانستان را در سخت‌ترین شرایط به دوش کشد.

وسعت دیدگاه اســتاد، در پیوند به رویدادهایِ سیاسیِ جهان، عمق نگرش 

وی به علوم اســامیِ به‌ویژه دیدگاه‌های فقهی ایشــان در پیوند، به ساختارهای 

کید روی آموزش و پرورش مبتنی بر معیارهای جدید  سیاسیِ جوامع اسلامیِ، تأ

با درنظرداشت خواست‌ها و نیازهای امّت از جمله مسایلی‌اند که نشان می‌دهد: 

ت اقامــت در مصر از میان دانشــمندان و نظریه‌پــردازان حرکت 
ّ

اســتاد در مد

اسلامی،  از شــهید سیّد قطب متأثر بوده‌اســت. از همین جاست که وقتی بعد 

از پایان تحصیل به افغانســتان بر می‌گردد، به ترجمۀ دو اثر گران‌ســنگ ایشان، 

»نشانه‌های راه«1 و ترجمه جزء اول تفسیر »فی ظلال القرآن«2 می‌پردازد.

ای شــهید برای احیای اندیشه و مجد و  منهج تربیتی‌ای که امام حســن‌البنَّ

شوکت از دست‌رفتۀ اســام برای امّت طرح و پی‌ریزی کرده‌است، استاد شهید 

پیــرو این مکتب خــود را دانســته و آن را به‌عنوان یگانه مکتــب نجات‌بخش و 

فی می‌کند؛ چنانکه می‌گوید: »مردم می‌دانند  ســعادت‌آفرین برای مسلمانان مُعَرِّ

ت‌ها می‌خورد، حزب 
ّ
 حضور دارد و بــه درد مل

ً
که عملی‌تریــن احزابی که فعلا

»اخوان‌المسلمین« اســت، حزب معتدل، مخالف افراط‌گرایی، مخالف تشدد، 

1. مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تا اکنون نتوانسته‌است، به این اثر دست یابد. »مرکز..«
2. اینک این ترجمه، برای بار چهارم با ویرایش و تصحیح و تحشــیه و تخریج احادیث، از ســوی مرکز 

تدوین آثار رهبر شهید، در آستانۀ نشر قرار دارد. »مرکز..«
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حرکــت منطقی و طرفدار تربیــت«1 و در جایی دیگر عــاوه می‌کند: »پس از 

ای شهید، تحت نام  ر زندگی‌سازی به رهبری امام حسن‌البنَّ
ّ
ســقوط خلافت، تفک

»اخوان‌المسلمین« به‌وجود آمد.«2   

با در نظرداشت درون‌مایگی علمیِ شخصیت استاد و فکر دوراندیشانۀ وی 

وقتــی بعد از پایان تحصیــل از مصر به کابل بر می‌گردد، با وجودی که بیشــتر 

از سی‌ســال عمر ندارد، امّا از سوی اســتاد غلام‌محمّد نیازی و اعضای نهضت 

اســامی در اوایل دهه پنجاه خورشــیدی همزمان با تأسیس جمعیّت اسلامی 

افغانســتان به‌حیث رهبر این سازمان سرتاسری فکریِ - سیاسیِ افغانستان‌شمول 

 Gو دوّمین مرشد حرکت اسلامی در کشور بعد از استاد غلام‌محمّد نیازی

برگزیده می‌شود.

این زمانی‌اســت که فضای سیاسیِ کشــور به گونۀ غیرقابل تصوّر در حال 

تغییر اســت و فعالیت‌های فکریِ و سیاسی استاد شهید از شهر کابل به ولایاتِ 

هرات، بلخ، بدخشــان، کنر، غزنی، کاپیســا، لغمان، تخار، پنجشیر، ننگرهار، 

کندهار و ولایات دیگر به سرعت رو به گسترش است.  

فعالیت‌های گســتردۀ جمعیّت اســامی افغانســتان به گونۀ خیلی منظم، 

هدفمندانه و ســازمان‌یافته در بخش دعوت و پخش و نشــر اندیشــۀ اسلامی و 

پذیرایی چشــم‌گیر مردمی، در گوشــه وکنار مختلف کشور به رهبری خِردمندانۀ 

لاعاتی »کی. جی. 
ّ

ت زیر نظر نظام حاکم در کابل و سازمان اط
ّ
استاد شهید به دق

 یکی از دلایل کودتای داود خان به اشــاره و 
ً
بی«3 قرار داشــت. این امر، احتمالا

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 45.
2. همان، ص: 23.

حاد جماهیر شوروی سابق است. نام کامل این اداره به 
ّ
لاعات و امنیّت ات

ّ
K.G.B .3؛ مخففِ نام اداره اط

زبان روسی این‌گونه‌است: »کمیتۀ امنیّت دولتی« این اداره، در سال ۱۹۵۳ م، پس از مرگ ژوزف اِستالین 
رهبر وقت شــوروی، از ادغام وزارت امنیّت دولتی و وزارت امور داخلی تشــکیل شد. K.G.B یک‌نام 
لاعاتی )جاسوسی( 

ّ
لاعات شوروی سابق، پولیس مخفی و آژانس اط

ّ
ی برای فعالیت‌های ســرویس اط

ّ
کل

 F.S.B جای خود را به K.G.B ،آن کشــور بود. به‌دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی در ۱۹۹۱ م
)سرویس ضد جاسوسی روســیه( داد. منتقدان عقیده دارند که این تغییر تنها در نام این سرویس است؛ 
گاهی بیشــتر نگاه شود: ک.  ولی K.G.B هم‌چنان به فعالیت‌های پشــت‌پردۀ خود ادامه می‌دهد، برای آ
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همکاری روس‌ها در افغانســتان، در ماه سرطان سال 1353 هجری خورشیدی 

می‌توانــد بود؛ به‌خاطری کــه همزمان با پیروزی کودتــا، فعالیت‌های جمعیّت 

اســامی افغانستان ممنوع می‌شود و دستور گرفتاری اعضای آن از سوی دستگاه 

حاکم صادر می‌گردد.

در این وقت، اســتاد شهید با برخی هم‌رزمانش به پاکستان می‌رود و با امام 

مودودی - کــه در آن زمان هنوز در قید حیات بود و رهبریِ جماعت اســامی 

پاکســتان را به عهده داشــت - و برخی دیگر از اعضای رهبریِ و دانشمندان این 

حرکت، از نزدیک ملاقات می‌نماید و در موضوع چگونگی پیشبرد دعوت اسلامی 

و تغییر اوضاع آشفتۀ سیاسی افغانســتان، پاکستان و سایر کشورهای اسلامیِ به 

بحــث و تبادل نظر می‌پردازد؛ امّا وقتی روس‌ها به افغانســتان هجوم می‌آوردند، 

حانه 
ّ
موقف اســتاد در قبال وضعیت افغانستان مبنی بر اعلام جِهاد و مبارزۀ مسل

علیه تجاوز شــوروی به این کشــور تغییر می‌کند و شخصیت‌های وارسته‌ای در 

ی افغاستان شهید احمدشاه مسعود 
ّ
ساحات مختلف کشور به ســان: قهرمان مِل

در پنجشیر و اطراف آن، شهید صفی‌الله افضلی و به تعقیب وی محمّداسماعیل 

خان در زون غرب، اســتاد ذبیح‌الله خان و به تعقیب وی استاد عطامحمّد نور در 

بلخ و شمال کشور، شهید محمّداسماعیل طارق در مشرقی و ده‌ها فرمانده دیگر، 

در ساحات مختلف افغانســتان تحت رهبریِ استاد، بسیج می‌شدند و به مبارزۀ 

حانه علیه تجاوز می‌پردازند.
ّ
مسل

ت اقامت در پاکســتان به لحاظ فکریِ با دو شخصیت 
ّ

اســتاد شهید در مد

مه 
ّ

ژرف‌نگر و نظریه‌پرداز پرآوازۀ مســلمان در قرن بیستم آشنا گردید که یکی عل

اقبال بود و دیگری امام ابوالأعلی مودودی.

اقبال، فیلســوف، شــاعر، اسلام‌شــناس و معمــار تجدید بنای اندیشــۀ 

اسلامی‌اســت که فراز و نشــیب عقل را پیمود و پرده از »اسرار خودی« و »رموز 

م به 
َ
بیخودی« برداشــت. »بانگ درا« را برای کاروانیان شب و راه‌گم‌کردگان عال

ج. ب. در افغانســتان، از واسیلی میتروخین، ترجمه: احمدضیاء رهگذر، نوبت چاپ یکم، سال چاپ: 
1390 هـ ش، ناشر: بنگاه انتشارات میوند. مرکز..«
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صدا درآورد و با شــه »بال جبریل« به فضای وسیع جهان بال گشود و با فرعونیان 

زمان »کلیمانه سخن« کرد.

اقبال بزرگ، نغمۀ خاموش بزم نشســتگان تشنه‌کام را با زخمۀ آهنگ داودی 

»زبــور عجم« از فــراز کوه‌ها و دل صخره‌هــا و پهنۀ بیابان‌هــای خاورزمین با 

کلک خیال بلندش به صدا درآورد؛ سرگذشــت و سرنوشــت جاودانۀ بشر را در 

ت‌های شرق به‌ویژه افغانســتان را با پیام زندۀ 
ّ
»جاویدنامه‌اش« تفســیر کرد؛ مل

»پــس چه باید کرد ای اقوام شــرق« از خواب بیدار نمود؛ »پیام مشــرق« را به 

م خیال به شهر پیامبر رفت و از آنجا 
َ
ت‌های مغرب‌زمین رسانید و در عال

ّ
گوش مل

ت‌های خوابیدۀ مسلمان به ارمغان آورد.
ّ
»ارمغان حجاز« را برای مل

استاد شهید با مودودی از نزدیک ملاقات‌هایی داشته‌است. لذا بعید نیست که 

اندیشه‌های مودودی را - در باب چگونگیِ ساختارهای سیاسیِ جوامع اسلامیِ، 

نقد و بررســی تاریخ سیاسیِ مســلمانان، نیاز به تربیت قیادت‌ها و حرکت‌های 

جدید متشکل از افراد مؤمن و متعهد که خون ایمان در رگ‌های وجودشان جریان 

گاهی داشته باشند؛  داشته باشد و از تاریخ و هویّت اصیل خویش به گونۀ دقیق آ

اخلاق و عقیدۀ اسلامی و نقش آن در تغییر و تحوّل تاریخ بشر را بدانند و اصول 

و مبانی جاهلیّت گذشــته و مدرن را تشخیص دهند - مطالعه کرده باشد و خط 

ای شهید خیلی نزدیک یافته باشد. فکریِ او را با امام حسن‌البنَّ

وقتی در سخنرانی‌ها و دست‌نوشته‌های استاد شهید، به روانیِ ادبیات، عمق 

نگرش، وســعت‌نظر، استواری و امیدواری وی نســبت به مفاهیم و ارزش‌های 

دینیِ و آیندۀ درخشان امّت، متوجه می‌شویم و استقامت‌دهی سازمانیِ و تشویق 

و ترغیب افراد به جِهاد و دعوت ایشــان را می‌بینیم، گاهی ســیّد قطب شهید در 

ذهن ما مجسم می‌شود و زمانی مودودی بزرگ، امّا زمانی که به جنبه‌های فکریِ 

تجربت اندیشــانۀ استاد شــهید نگاه می‌کنیم، او را در کِنار اقبال بزرگ می‌یابیم؛ 

مت قرآن‌کریم گفته‌است: 
َ

اقبال در پیوند به عَظ

ارج می‌گیرد از او نا ارجمند
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بنده را از سجده می‌سازد، بلند

رهزنان از حفظ او رهبر شدند

از کتابی صاحب دفتر شدند1 

مت قرآن می‌گوید: »در اثر تربیت عالی پیامبر{ 
َ

استاد شهید در باب عَظ

بود که چادرنشــینان و بیابان‌گردان بی‌دانش، بر همۀ فرهنگ‌های عصر خویش، 

ســبقت جستند.«2 »در مکتب پیامبر، آزادمردانی تربیت یافتند که نه‌تنها دست و 

پای خویش را از همه زنجیرها خلاص کردند؛ بلکه بشریّت را از زنجیر زورمندان 

و از بندگی شــهوات خانمانسوز و اســارت جهل و بداندیشی نجات دادند.«3 و 

در جای دیگری در بارۀ انقلاب‌های تاریخیِ قرآن در جوامع بشــریِ، می‌گوید: 

»قرآن، کتاب جهانیِ، انسان‌ســاز و بالآخره کتابی‌اســت که افــق دید را در برابر 

مت و با 
َ

انسان قرار می‌دهد، افق نور، هدایت و رسیدن به یک زندگی بسیار با عَظ

ارزش را، به این اساس ما باید همگی مسئولیت‌های خویش را در برابر این کتاب 

بزرگ و این هدیه و موهبت الهی درک کنیم.«4 

 بدین لحاظ به باور و برداشــت من می‌توان گفت: شــخصیت‌هایی که در 

تکوین فکریِ شخصیت استاد تأثیرگذار بوده‌اند: استاد غلام‌محمّد نیازی شهید، 

مه اقبال‌اند.
ّ

ای شهید، سیّد قطب شهید، امام مودودی و عل امام حسن‌البنَّ

 كتاب »سخنانی از مرشد روشن ضمیر« با وجودی که بخشی از آن مربوط 

ل 
ُ
به زمان جِهاد و بخش دیگر مربوط به زمان مُقاوَمت و بعد از آن است؛ امّا در ک

یک نوع جامعیت، عمومیت و دورنمایی در همه مشــهود و محسوس است. در 

سراسر این کتاب وقتی به دقت نگاه می‌کنیم، هیچ‌گاه استاد، طایفۀ مخصوص یا 

حزب سیاســیِ مشخصی را مبنی بر عمل‌کردهای نیک و زشت آن مخاطب قرار 

ت غیر از آیین صورت نبندد و 
ّ
1. نگاه: کلیات علامه اقبال لاهوری، رمز بیخودی، در معنی اینکه نظام مل

ت محمّدیه قرآن است. »مرکز..« 
ّ
آیین مل

 نخســتین مربی و آموزگار بشــریت، ص: 38، به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌‍ضمیر،  ص: 
ّ

2. محمد
.27

 نخستین مربی و آموزگار بشریت، ص: 44، به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 27.
ّ

3. محمد
4. خط رهبر جلد پنجم، ص: 152. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 89.



چند نبشته در مورد آثار و شخصیت استاد شهید
193

نداده است.

 استاد شــهید ضمن اینکه یک رهبر سیاســیِ و نظامیِ خِردمند است، یک 

ر ورزیده‌ای‌اســت که در طول نیم‌قرن با رهبران سیاسیِ جهان 
ّ
دانشــمند و متفک

روی موضوعــات سیاســیِ مربوط به مِنطقه و جهان از نزدیــک ملاقات و تبادل 

نظر نموده‌اســت. در مجالس و کنفرانس‌های بین‌المللی مشارکت داشته‌است و 

با اندیشمندان مســلمان روی مسایل علمیِ، سیاســیِ و اقتصادیِ جهان اسلام 

از موقف یک عالِم، مرشــد و مجاهد، به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اســت. بدین 

لحاظ، در ظاهر ســخنان ایشــان گاهی رنگ وبوی سیاســیِ به نظر می‌خورد و 

زمانی مسایل اجتماعی را به گونۀ عمیق و فلسفی مطرح می‌نماید.
کید استاد بر وحدت و یکپارچگی  تأ

حاد و یکپارچگی به سطح افغانستان و فراتر از آن به سطح جهان اسلام در 
ّ
 ات

محور کلمه توحيد همان‌طوری که قرآن‌کریم مسلمانان را به آن فرا خوانده است، 

یکی از موضوعاتی‌اســت که استاد شــهید در طول نیم‌قرن مبارزۀ پیگیر روی آن 

کید نموده‌است. بدون ایجاد صف واحد ایمانیِ، به دور از تمام انواع تبعیض و  تأ

تعصب ما نمی‌توانیم به ســوی هیچ نوع ساختارهای سیاسیِ و اقتصادیِ برویم و 

ی و اسلامی‌مان دست یابیم.
ّ
هرگز نمی‌توانیم به ارزش‌های مِل

ساختار مدیریت سالم و نیرومند به سطح یک کشور سخت نیازمند وحدت 

و همدلــی و کنارگذاشــتن تمام ملاحظات قومیِ، ســمتیِ و زبانیِ میان اتباع آن 

اســت. تبعیض‌های نژادپرستانه، همواره یکی از اهرم‌هایی بوده‌است که استعمار 

از آن استفاده کرده‌است و به وسیلۀ آن تخم بی‌اعتمادی را در میان جوامع اسلامی 

بذر کرده و از آن طریق مسلمانان را در میان هم افکنده و در سرزمین‌های اسلامی 

بحران آفریده‌است، تا زمینۀ حضور و حاکمیّت خود را مساعد ساخته باشد.

حاد در تشــکیل دولت‌ها و در تشکیل 
ّ
اســتاد شــهید می‌گوید: »اهمیت ات

ت‌ها به‌عنوان عنصر اساســی در فرهنگ اســامی بر می‌تابــد؛ لذا جایی که 
ّ
مل
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اختلاف است، در آن‌جا دولت اسلامی تشکیل نمی‌شود.«1 

حاد ملی‌ای که بر مبنای 
ّ
در جــای دیگری در پیوند به اهمیت و نیرومندی ات

ت‌ها وارد 
ّ
عقیده و ایمان استوار باشد، علاوه می‌کند: »من یقین دارم، زمانی که مل

صحنه شوند و تصمیم بگیرند، تحوّلات بزرگی در مسیر تاریخ ایجاد می‌کنند.«2  

ی و بدون اعتقاد 
ّ
ی بدون اعتقاد مِل

ّ
و همان‌طور علاوه می‌نماید: »همبســتگی مِل

دینیِ، به‌وجود نمی‌آید.«3 

در رابطه به اهمیت وحدت ملی میان اقوام برادر افغانســتان با تعبیر واضح 

و رســایی می‌گوید: »ما طرفــدار وحدت و یکپارچگی کل کشــور و همه اقوام 

افغانســتانیم؛ ما هرگز نمی‌خواهیم که یک قوم بر قوم دیگر برتری داشــته باشد؛ 

همۀ اقوام و تمام ملیّت‌های افغانســتان همه باهم بــرادر و برابرند.«4 و این‌چنین 

ی و 
ّ
حاد مِل

ّ
کید می‌کند که رفتن به‌ســوی حاکمیّت اسلامی در کشور، بدون ات تأ

همدلی ایمانیِ میان تبارهای مختلف افغانســتان ممکن نیســت: »باید بکوشیم 

تا از طریق همکاریِ و تعاون و برادریِ، شــریعت در کشورمان پیاده شود و دین 

خدا در همه جای کشورمان حاکمیّت پیدا بکند و این کار جز از طریق وحدت، 

برادری، اخوّت، قطع جنگ و تأمین امنیّت سرتاســری، از طریق دیگری ممکن 

نیست.«5 و همچنان می‌افزاید: »همۀ اقوام افغانستان برادر ماست، اهل خانوادۀ 

ماست، جزء وجود ماست.«6 

 استاد، عالمان، و دانشمندان مســلمان را به مسئولیت ایمانی‌شان در پیوند 

به تأمین و حفظ وحدت و یکپارچکی ملی و به سطح امّت به طور خاص متوجه 

می‌سازد و نقش علما را در این عرصه خیلی ارزنده و تأثیرگذار معرّفی می‌نماید: 

»هدف اساســی و مســئلۀ بســیار عمده و مهم در رسالت اســامی، وحدت 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 20.
2. همان، ص: 61.

3. همان، ص: 101.
4. همان، ص: 36.
5. همان، ص: 60.

6. خط رهبر جلد دوّم، ص: 102. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 44.
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بشریّت، وحدت امّت و وحدت انسان‌هاست. توحید امّت و تلاش برای وحدت 

امّت، رسالت اساسی و عمدۀ مســلمانان و به خصوص علمای دینی‌است.«1 و 

ت‌های مســلمان را دلیل عمدۀ ضعف و ناتوانی 
ّ
همان‌طــور تفرقه و نفاق میان مل

ت‌های مســلمان در جهان می‌خواند: »رســالت همۀ ما به خصوص علمای 
ّ
مل

بزرگوار ماســت که اختلافات را حل کنند؛ تا بیشتر از این باعث ضعف و ناتوانی 

ت مسلمان نشود.«2  
ّ
امّت اسلامی و مل

حاد ملی و همدلی و برادری اهمیت 
ّ
 در پیونــد به افراد و عناصری که برای ات

نمی‌دهند و هر روز به‌خاطر تأمین منافع شــخصی خویــش به هر جاده‌ای گام 

می‌نهند و به هرجناحی می‌پیوندند، به‌ویژه کســانی که در سال‌های اخیر، صف 

لات سیاسیِ موسمی پرداختند، 
ّ
جمعیّت اســامی را رها کردند و به ایجاد تشک

بــا تعبیر بلند ادبی و منتقدانه‌ای می‌گوید: »آنان‌که چون مرغانِ گم‌کرده آشــیان، 

گاهی بر شــاخی و زمانی بر شاخۀ دیگر، بی‌قرار و پرزنان پایین و بالا می‌جهند، 
اگر آماج صَیّادی نگردند، سنگ کودکی هم بال و پرشان را می‌ریزاند.«*3

اهمیت دانش و فرهنگ در اندیشۀ استاد
 از آنجایی که نخســتین آیات وحی الهی، به محور علم و دانش می‌چرخد، 

فراگیری علوم مختلف به اســاس مقتضای زمان و نیازمندی مردم، در هر عصر 

و زمــان، میان مســلمانان از اهمیــت و ارزش ویژه‌ای برخوردار بوده‌اســت و 

مســلمانان در گذشته به انکشــاف علوم مختلف، مانند: تفسیر و حدیث و فقه، 

تاریخ، جغرافیا، ریاضی، طب، فزیک، کیمیا، بیولوژی، هندســه، زراعت و غیره 

پرداختند و نسبت به دیگران در میدان‌های علمیِ دینیِ و دنیایی گونه‌گون سبقت 

جســتند؛ امّا در قرن‌های اخیر بنا به ملحوظات تاریخی‌ای، از کاروان فن‌آوری 

جدید عقب افتادند و کاخ شوکت‌شــان فرو ریخت. استاد به فراگیری علوم قدیم 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 62.
2. چه نوع مبارزه؟، به نقل از سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 13.

ی به اثر 
ّ
گاهی بیشــتر در مورد، نگاه اســتاد نســبت به وحدت مِل *. چه نوع مبارزه؟، ص: 50.  جهت آ

کاروان حرم استاد برگردید. »مرکز..«
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کید می‌کند و یکی از عوامل ضعف مســلمانان در عرصه‌های مختلف  و جدید تأ

ت‌های مســلمان از کاروان علم و تکنولوژی معاصر 
ّ
اجتماعیِ، عقب‌ماندگیِ مل

س‌ترین و پرارزش‌ترین هدف‌های تربیتی 
ّ

را می‌داند: »بسط علم و فرهنگ از مقد

اسلام اســت.«1 »توجّه به علم برای ما مســلمانان و برای ما افغان‌ها، جزیی از 

عقیدۀ ماست.«2 

 و همان‌طور به اهمیت فراگیری دانش جدید از نظر اســام اشــاره می‌کند: 

»وجیبه‌ی دینی ماســت که از ارزش‌های علمیِ، فکــریِ و فرهنگیِ جهان امروز 

که به نفع رشــد انسان و خیر و عدالت انسانی باشد، استفاده کنیم.«3 و در جایی 

دیگر مفهوم حدیث پیامبر{ را بدین‌گونه نقل می‌نماید: »یکی از خصوصیت 

دین ما و تعهدات دینیِ، فرهنگیِ و سیاســیِ ما این است که ما حکمت و دانش را 

سرمایۀ گم‌شدۀ خود فکر می‌کنیم.«4 

 استاد به‌ســان علامه اقبال بدین باور است که اگر علم از دین جدا شود، به 

جای خیر و صلاح، برای جوامع بشر، فاجعه می‌آفریند: 

از سر شمشیر و از نو ک قلم زاید هنر 

ای برادر همچو نور از نار و نار از ناروَن 

ناروَن، درختی‌اســت بغایــت خوش‌انــدام و پربرگ و ســایه‌دار و جوان؛ 

درختی‌است سخت راســت و بالا که پیشه‌وران از چوب آن، دست‌افزار و آلات 

سازند.5 

بی‌هنر دان نزد بی‌دین هم قلم هم تیغ را

چون نباشد دین، نباشد کلک و آهن را ثمن 

دین گرامی شد به دانا و به نادان خوار گشت

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 22.
2. همان، ص: 24.
3. همان، ص: 44.
4. همان، ص: 45.

5. لغت‌نامه دهخدا.
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پیش نادان دین چو پیش گاو باشد یاسمن1  

کید   با درنظرداشت اینکه در نصوص اسلامی به کسب علم و دانش خیلی تأ

م‌بردار واقعی 
َ
شــده است، استاد بدین باور است که در گذشته فقط مسلمانان عل

ن اسلامی، مسلمانان 
ّ

علوم انســانی بودند: »در دوره‌های مختلف شگوفایی تمد

مین دانش‌های انسانی 
ّ
مین دانش‌های معارف الهی؛ بلکه معل

ّ
نه‌تنها به‌عنوان معل

نیز بوده‌اند.«2 

 اســتاد شــهید در آوان جِهاد و هجرت یکی از بخش‌های عمده‌ای که بدان 

ارج می‌گذاشــت، داشــتن نهادهای آموزشی باکیفیت در ســطوح مختلف در 

شهرهای پاکستان برای مهاجرین افغانستان بود و داشتن معارف باکیفیت را یگانه 

راه نجات کشور از عقب‌ماندگی و تنش‌های قومیِ، گروهیِ و مذهبیِ می‌دانست: 

»بعد از آزادی، کار بســیار عمده‌ای که باید صــورت بگیرد، تعمیم علم و دانش 

باشد؛ تا قیمت و ارزش آزادی و قیمت برادری با همدیگر را مردم بفهمند.«3 

علم و دانش در افغانســتان یگانه نقطه درخور توجه برای سید جمال الدین 

افغانی در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و علامه اقبال در نیمه اول قرن بیستم میلادی، 

بوده است؛ علامه اقبال بدین‌باور بوده است که اگر مردم افغانستان از ناحیه علم 

و دانش مطابق به مقتضیات زمان تجهیز گردند، در کنار آزادی، نیروی انســانی و 

ت‌های بزرگ در سطح 
ّ
منابع سرشار اقتصادی‌ای که دارند، می‌توانند به یکی از مل

منطقه تبارز کنند.
تلاش‌های استاد برای صلح در کشور

اســتاد شــهید بعد از پایــان دورۀ جِهــاد در اوایل دهۀ هفتــاد میلادی، از 

نخســتین روزهایی که در رأس حکومت مجاهدین قرار گرفت، از هیچ‌نوع سعی 

بات در کشــور دریغ نورزید و در سال‌های 
َ
و تلاش در راســتای تأمین صلح و ث

پایانی زندگی‌اش، بنا به درخواســت مکرر رئیس‌جمهور کرزی، در رأس شورای 

1. نگاه: کلیات علامه اقبال لاهوری، جاویدنامه. »مرکز..«
2. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 27.

3. همان، ص: 22. 
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عالی صلح قرار گرفت و در این راســتا صادقانه تلاش ورزید؛ تا اینکه در سلسلۀ 

ترورهای زنجیره‌ای مهره‌های فعّال جمعیّت اســامی افغانستان - که از قهرمان 

یِ کشور مسعود شهید آغاز گردیده بود - از سوی بازی‌گران بزرگ بین‌المللی، 
ّ
مِل

توسّط اجیران داخلی جاهل، خاینانه ترور شد.

 استاد بدین باور است که در واژۀ »اسلام«، صلح و سلامتی و امنیّت جهانیِ 

س اسلام، 
ّ

نهفته‌است و از همین جاست که برای اوّلین‌بار در تاریخ بشر، آیین مقد

ندای صلح میان فرزندان آدم را بلند کرده‌اســت و پیامبــر خاتم{ و یارانش، 

همواره پیش از جنگ، گزینۀ صلح را برای مخالفان پیشــکش می‌نمودند. استاد 

شــهید، صلح را یک نیاز مبرم جهانی می‌داند و در صحبت‌هایش همواره به این 

کید می‌نماید: ارزش اجتماعیِ تأ

»اسلام برای انسان جز ســعادت و صلح، چیز دیگری نمی‌خواهد. اسلام 

خطری برای امنیّت و صلح جهانی نیســت. در حالی که در مغرب‌زمین صدای 

ن‌ها را 
ّ

جنــگ را بلند می‌کردند، اســام پیام صلح و گفت‌وگو میــان ادیان و تمد

اعلان می‌کرد.«1 و این‌چنین علاوه می‌کند: »فقط با اتکا به ارزش‌های اسلامی و 

معنوی - که اســام و ادیان برحق الهی به آن هدایت کرده است - می‌توان صلح 
و امنیّت، خوش‌بختی و سعادت انسان را در جهان تضمین کرد.«2

استاد شهید بادرک پیچیدگی مسئله افغانستان، از جنگ در کشور خیلی رنج 

می‌برد و صلح را یگانه راه حل تمام معضله‌های افغانستان می‌پندارد و همیشه در 

صحبت‌ها و پیام‌هایش روی قطع جنگ و حل مشکل کشور از راه مذاکره و تفاهمِ 

کید می‌ورزد: رویارویی تأ

»مســئلۀ صلح، برای کشــور ما تنها یک ضرورت حیاتــی و تنها یک نیاز 

کید  ی نیســت؛ بلکه فریضۀ دینیِ و رســالت همگانیِ نیز است.«3 همچنان تأ
ّ
مِل

می‌نماید: »ما باید دست‌به‌دســت همدیگر بدهیم و به صلح و آشتی رو بیاوریم 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 65.
2. همان: ص: 75.
3. همان: ص: 39.
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و امیدواریم که با این روحیه کشــور خود را بســازیم و استقلال سیاسیِ خود را 

تش چنین 
ّ
مکمل بســازیم.«1 به همین ترتیب با ندای بزرگوارانه‌ای خطاب به مل

ت افغانستان در صلح و امنیّت به سر 
ّ
می‌گوید: »امروز زمان آن فرا رســیده که مل

برد، باید دوســیۀ جنگ بسته شود. باید کشــور ما بیش از این میدان جنگ برای 

اطراف مختلف نبوده باشد.«2  

ت می‌داند، تداوم جنگ در کشور 
ّ
 دولت نه؛ بلکه رســالت و وجیبۀ همه مل

را آب‌انداختن به آســیاب دشــمنان و دلیلی برای حضور نظامــی بیگانگان در 

کشــور معرّفی می‌نماید و کســانی که طرفدار ادامۀ جنگ در افغانستان‌اند، در 

ت خویــش؛ بلکه برای منافع 
ّ
حقیقت اجیر اســتعمارند که نه به نفع میهن و مل

دیگــران می‌رزمند: »من یقین دارم که ادامۀ جنــگ، حمایت از حضور خارجی 

در افغانســتان خواهد بود. کســی که جنگ را ادامه می‌دهد، حضور خارجی را 

حمایت می‌کند.«3 این‌چنین تصریح می‌کند که تمام خسارات جنگ متوجه مردم 

افغانســتان است و هیچ بیگانه‌ای در آتش آن نمی‌ســوزد: »این ماییم که قربانی 

می‌شویم، کشور ما ویران می‌شود، مردم ما به ناحق به معرکه‌های باطل کشانیده 

 نه منطق دینیِ، نه ارزش اخلاقیِ و نه هم 
ً
می‌شــود؛ معرکه‌هایی که اکثر آن اصلا

ی دارند.«4 
ّ
پیوند مِل

اســتاد بدین باور اســت که صلح و برادریِ در اســام فراتر از یک شــعار 

هی، استراتیژیِ عمیق انسانی‌ای‌است که تمام ارزش‌های اجتماعیِ، مادّیِ و 
ُ
میان‌ت

معنویِ انسان‌ها به آن گرِه خورده‌است و بر همین مبنا، پیامبر اکرم{در نخستین 

روزهایی که به مدینۀ منوره تشــریف آورد، میان مهاجران و انصار پیمان برادری 

بست و به عقد پیمان‌های همبستگیِ اسلامیِ با یهود و مشرکین اقدام کرد: »یاران 

مهاجر پیامبر{ که اساس بزرگ‌ترین پیروزی را به رهبریِ پیشوای محبوب‌شان 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 98.
2. همان: ص: 61.
3. همان: ص: 63.
4. همان: ص: 20.
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گذاشتند، عاملی که این پیروزی را در آنان به وجود آورد، برادری و ایثار بود.«1 

 در روزهایی که مسئولیت شورای عالی صلح در کشور از سوی رئیس‌جمهور 

کرزی به اســتاد شــهید پیشــنهاد گردید، ضمن رایزنی‌ای که با اعضای رهبری 

جمعیّت داشت، با درنظرداشت فضای آشفتۀ سیاسیِ کشور و مداخلات گستردۀ 

کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در قضیۀ افغانستان، تعدادی از 

اعضای جمعیّت به ایشان مشوره عدم پذیرش مسئولیت رهبری صلح با گروه‌های 

ح در کشور را دادند؛ امّا استاد در خطاب به آنان می‌فرمود: »فرهنگ 
ّ
مزدور مســل

صلح‌طلبی در جمعیّت اسلامی، به‌حیث عمده‌ترین موضوع و عمده‌ترین قضیه 

در زندگی سیاســیِ ما بوده است و حتّی در روزهای خطرناک و جنگ‌های بسیار 

ســختی که وجود داشــته، در همان زمان هم شِــعار صلح به‌عنوان شعار عملی 

جمعیّت بوده‌است.«2 این‌گونه هم می‌گفت: »شکی نیست که دشمنان امنیّت و 

بات کشــور به دنبال بهانه‌جویی‌اند و می‌خواهند کشور ما باز شاهد صحنه‌های 
َ
ث

جنگ و بدبختی باشد، بناءً ما باید جلو آن را بگیریم.«3 

فلسفۀ آزادی از نظر استاد
آزادی یکی از ارزش‌های اجتماعی‌اســت که در فرهنگ اســامیِ به‌معنای 

رهایی انسان از زنجیرهای هوا و هوس و قید و بند قوانین ستمگرانۀ بشر و نجات 

از دام‌هایی‌اســت که شیطان بر سر راه آدمی تنیده‌اســت. در نظام‌های اجتماعیِ 

 از طرف افراد زورمند و 
ً
وضعیِ بشر، از گذشته‌های دور؛ تا حال، قانون‌ها معمولا

تأثیرگذار وضع می‌گردیده‌است و عامۀ مردم در چگونگی ساختارهای اجتماعیِ 

نقش ‌بسزایی نداشــته‌اند؛ انسان‌هایی که به لحاظ مادیات یا موقف اجتماعیِ در 

جوامع بشــری تأثیرگذاری داشته‌اند و در عین‌زمان از دین و قانون آسمانی به دور 

بوده‌اند، بدون‌شــک، نمی‌توانند نظام عادلانه‌ای برای اجتماع بشــریِ بسازند که 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 75. 
2. همان، ص: 57.
3. همان: ص: 82.
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در آن حق تمام افراد یکسان باشــد و همه در زیر چتر این قوانین احساس آزادی 

نماید، فقط این دین اســت که می‌تواند برای تمام انســان‌ها بدون در نظرداشت 

هیچ نوع ملحوظاتی، از یک منبع آســمانی قانون بســازد؛ تا در چوکات آن تمام 

افراد بشر، حقِ برابر در مقابل هم داشته باشند و همه به‌طور یکسان آزادیِ واقعیِ 

را احساس نمایند؛ بدین لحاظ معنا و مفهوم آزادی در فرهنگ اسلامی نسبت به 

مه اقبال 
ّ

سایر فرهنگ‌های بشری، ریشــه‌دارتر و انسانی‌تر می‌نماید؛ چنانچه عل

می‌گوید:

هر که پیمان با هوالموجود بست

گردنش از بند هر معبود رست

ما سوی الله را مسلمان بنده نیست

پیش فرعونی سرش افکنده نیست1 

 در جنگ قادسیه، رســتم فرخزاد، فرمانده کل ارتش ایران از حضرت سعد 

بن ابی وقاص که به فرمان خلیفۀ دوّم اســام حضرت عمر بن خطاب فرماندهی 

عمومی این جنگ را از ســوی مســلمانان به عهده داشت، دعوت نمود؛ تا سفیر 

خود را برای تفاهم، نزد وی بفرستد؛ ایشان رِبعی بن عامر را  به نزد رستم فرستاد؛ 

تا با وی صحبت نماید. رســتم از هریک ایشــان پرسید: هدف شما از جنگ در 

مقابل ایران چیســت؟ آنان در پاسخ گفتند: »خداوند ما را مکلف ساخته‌است تا 

بندگان الهی را از پرســتش بندگان دیگر رهایی بخشیم و به پرستش خدای متعال 

رهنمون شــویم؛ و قید و بند هوی و هوس را از دست و پای انسان‌ها بگشاییم و 

آن‌ها را به فراخنای رحمت بی‌کران الهی فراخوانیم؛ و افراد بشــر را از زیر کوله‌بار 

ظلم به زیر پرچم عدل اسلام دعوت نماییم.«2  

 از همین‌جاست که اســتاد شــهید می‌گوید: »هدف اساسی رسالت‌های 

آسمانی درهم‌شکســتن قدرت‌های سرکوبگر و اســتعمارگر و دشمنان انسان و 

1. نگاه: کلیات علامه اقبال لاهوری، رمز بیخودی، در معنی حریّت اسلامیه و سرحادثۀ کربلا. »مرکز..«
ن اسلامی.

ّ
2. درآمدی بر تمد
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انســانیّت است.«1 و در جای دیگر می‌افزاید: »اســام به انسان آزادی بخشید؛ 

تــا خــود را بشناســد و راه تکامل را انتخاب کرده و در مســیر آن؛ تا احســاس 

مسئولیت‌های الهی گام بردارد.«2 به همین شکل در خطاب به کسانی که اسلام 

را به افراط‌گرایی و خشــونت پیوند می‌دهند، با تعبیر رسایی می‌گوید: »برای دنیا 

اطمینان می‌دهیم که اســام خطری برای هیچ‌کس نیســت. اسلام خطری برای 

آزادی و حقوق بشــر نیست. اسلام دشمن آشتی‌ناپذیر با تروریزم، و حامی دانش 

و آزادی‌است.«3 

استاد شهید به‌خاطر رفع اشتباه یک تعداد افراد سطحی‌نگر نسبت به جنگ 

س جنگ در فرهنگ 
ّ

در فرهنگ اســامی، این نقطه را برجسته می‌ســازد که تقد

ت‌های محکوم از زیر چُماق ستمگران زمان است:
ّ
اسلامی به‌خاطر آزادی مل

س جنگ به‌خاطر یک هدف 
ّ

س نیســت؛ بلکه تقد
ّ

»جنگ در ذات خود مقد

می‌باشــد، به‌خاطر آزادی، به‌خاطر درهم‌شکســتنِ زنجیرهای اسارت و به‌خاطر 

ت‌های محکوم است«4. 
ّ
نجات مل

ت مسلمان افغانســتان که سال‌ها از جنگ رنج برده‌اند؛ امّا 
ّ
در خصوص مل

در مقابل هیچ قدرت طاغوتی‌ای سرتســلیم خم نکرده‌اند و در راه پاسداشت از 

آزادی، خســارات جبران‌ناپذیر جانی و مالی‌ای را متحمل گردیده‌اند، می‌گوید: 

تی‌ایم که در برابر هیچ تجاوزی ســرخم نکرده‌ایم، در دوران اســتعمار، 
ّ
»مــا مل

ت ما محکومیت را قبول نکرد.«5 
ّ
ت‌های دیگر محکومیت را قبول کردند؛ امّا مل

ّ
مل

ت‌ها را دو عامل عمده برای 
ّ
اســتاد شــهید فقر اقتصادیِ و فقر فرهنگیِ مل

از دســت‌دادن تمام ارزش‌ها مِن‌جمله آزادی عنوان می‌کند: »فقر و محرومیت و 

وابستگی اقتصادی، باعث بدبختی‌ها و از دست‌دادن تمام دستاوردهای استقلال 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 44.
2. همان، ص: 16.
3. همان، ص: 22.
4. همان، ص: 24.
5. همان، ص: 36.
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ت‌های جاهل قیمت 
ّ
سیاســیِ و آزادی سیاسیِ می‌شــود«1 و علاوه می‌کند: »مل

آزادی را نمی‌فهمند«2.

قیام 24 حوت ســال 1357 که پنج روز ادامه یافــت و در نتیجۀ آن حدود 

بیست‌وپنج هزار نفر از باشــندگان هرات شهید شدند، از نظر استاد شهید، نماد 

تاریخیِ و برجســته‌ای از آزادی‌خواهی مردم افغانستان است: »قیام غرورآفرین 

بیســت‌وچهارم حوت در هرات باســتان، گران‌بهاترین خاطره‌ای‌است که به‌طور 

جاویدانه، در ضمیر تاریخ باقی خواهد ماند.«3 

»در میان حوادث تاریخیِ کشور عزیزمان، قیام خونین دلیرمردان و شیرزنان 

ت 
ّ
یِ مل

ّ
با فرهنگ هرات باستان، نقطۀ عطفی‌است در رستاخیز بزرگ اسلامی و مِل

افغانستان که سرانجام منجر به شکست تهاجم قشون سرخ گردید«4. حتّی استاد 

شهید، قیام بیست‌وچهارم حوت را دلیل قاطع بر جلال و جبروت اسلام می‌داند: 

»قیام بیســت‌وچهارم حوت هرات باســتان دلیل روشن و برهان قاطع بر جلال و 

مت و توانایی مسلمانان اســت. آن‌جا که سیل خروشانی 
َ

جبروت اســام و عَظ

از فرزنــدان توحید - زن و مرد، پیر و جوان حتّی کــودکان معصوم - ابراهیم‌وار 

به‌سوی کوره‌های وحشتناک آتش دشــمن ریختند و در میان شعله‌های سوزان و 

امواج خون پرپرکنان به استقبال شهادت شتافتند.«5 

فلسفۀ مسجد از دیدگاه استاد
مســجدی كه توسّط پیامبر بزرگوار اســام{ به هنگام هجرت در مدینۀ 

منوره اســاس گذاشــته شــد، نه‌تنها محلی برای ادای نمازهای پنجگانه؛ بلکه 

دادگاهی برای عدالت‌گستری، دانشگاهی برای روشن‌گری، باشگاهی برای حل 

1.  سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 97.
2. همان، ص: 97.

3. پیغام رهبر؛ جلد اوّل، ص: 71.  به نقل از سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 34. پیغام رهبر؛ جلد 
اوّل، ص: 71.  به نقل از سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 34.

4. پیغام رهبر؛ جلد دوّم، ص: 31.  به نقل از سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 71.
5. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 118.
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و فصل منازعات فردیِ و گروهیِ میان باشندگان مدینه و اطراف آن، که از دیرباز 

میان همدیگر در ســتیز و کشــمکش بودند و مرکز عمدۀ فرماندهی برای تنظیم 

سپاهیان اســام و پارلمانیِ برای مشــاوره و رأیزنی روی چگونگی ساختارهای 

اجتماعیِ و تصامیم سیاســیِ، و محل مناســبی برای برگزاری جلسات اجرایی 

روی مسایل مهم مربوط به مسلمانان، مشرکین و قبایل یهود در مدینه بود و روی 

هم‌رفته مســجد پیامبر اکرم{، خانه و مدرسه‌ای برای تعدادی از مهاجرین و 

‌بینوایان بود که هم در آن‌جا می‌زیستند و هم به آموزش و پرورش می‌پرداختند.

 در بهار سال 1388 مجلس شکوهمندی که به‌مناسبت افتتاح مسجد جامع 

بهارک پنجشیر، تدویر یافته بود و تعداد زیادی از علما از گوشه و کِنار آن ولایت 

در آن اشــتراک داشتند و نویسندۀ این ســطور نیز در آن‌جا حضور داشت، استاد 

شهید روی فلســفۀ مسجد در روشــنی آیات قرآن‌کریم، احادیث پیامبر بزرگوار 

اسلامY و رویدادهای تاریخیِ بزرگ سیاسیِ و نظامیِ، به گونۀ علمیِ، مستند 

و گســترده‌ای صحبت کرد که وسعت‌نظر و ژرف‌نگری ایشان به فرهنگ و تاریخ 

ن اسلامی را نشان می‌داد.
ّ

تمد

 اســتاد شهید در باب فلسفۀ مســجد می‌گوید: »مسجد، یک مسئلۀ بسیار 

عمده در زندگی مسلمان‌هاست و در تحوّلات فکریِ، فرهنگیِ، فلسفیِ، فقهیِ و 

سیاسیِ جایگاه خود را داشته است.«1 

مت مسلمانان 
َ

»مسجد در دین و در فرهنگ اسلامیِ ما، تجلی‌گاه عزّت و عَظ

و مظهر یکپارچگی امّت اسلام است.«2 

 از همین‌جاست که پیامبر بزرگوار اسلام{اولین خشتی که برای تأسیس 

دولت اســامی در مدینه منوره نهاد، خشــت اعمار مســجد بود؛ امّا زمانی که 

مسلمانان از مســجد فاصله گرفتند، نقش‌آفرینی مســجد در تحوّلات تاریخیِ 

ر، فقه و اندیشۀ اسلامی بود؛ 
ّ
آهسته‌آهسته کم‌رنگ شــد: »مسجد جای نشر تفک

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 39.
2. همان، ص: 48.
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امّا متأسفانه جایگاه مسجد کم‌کم در جامعۀ مسلمانان کم‌رنگ شده است.«1 این 

سخن استاد شهید را با مثنوی ذیل از علامه اقبال می‌توانیم مقایسه کنیم: 

فقیران تا به مسجد صف کشیدند

گریبان شهنشاهان دریدند

چو این آتش میان سینه افسرد

مسلمانان به درگاهان خزیدند2 

 پیامبر بزگوار اســام{ تعدادی از اصحــاب را به‌خاطر فراگیری قرآن و 

حدیث اجازه فرمود؛ تا در مســجد اقامه نمایند کــه بعدها به نام اصحاب صفه 

معــروف گردیدند. و همان‌طور با افــراد و هیئت‌هایی که از قبایل مختلف عرب 

به‌خاطر شرف لقای وی می‌آمدند، در مسجد ملاقات می‌فرمود و به حل دعاوی 

و منازعات میان قبایل و افراد در آنجا می‌پرداخت؛ وقتی وحی به آن حضرت{ 

نازل می‌شد، مردم را در مسجد جمع می‌کرد و آن را تلاوت می‌فرمود. گذشته از 

همه، پنج وقت حضور مردم به نمازهای جماعت در یک شــبانه روز در مسجد 

و ســنّت مؤکد قراردادن آن، به وضاحت نشان می‌دهد که پیامبر اکرم{ از این 

طریق می‌خواهد یک جامعۀ انسانی بی‌نظیر را بر پایه‌های ایمان، اساس بگذارد.3 

نظر استاد در باب جِهاد و مجاهدین افغانستان

س اســام و دارای فلســفۀ ویژه‌ای‌است 
ّ

جِهاد یکی از ارکان مهم دین مقد

که معنای گســتردۀ آن، جِد و جُهد در راه رســیدن به حاکمیّت سیاسیِ اسلام با 

استفاده از هرنوع ابزار و وسایل مشروع اعم از سِلاح، قلم، دعوت زبانی و ایجاد 

سازمان‌ها و تشکلات حزبی و غیره می‌باشد.

 استاد شهید در زمینۀ فلسفۀ تشــریعی جِهاد می‌فرماید: »جِهاد در فرهنگ 

دینی ما تنها ابزاری برای ســرکوب یک گروه عصیانگر نیســت؛ بلکه جِهاد یک 

حرکت آزادی‌بخش برای دفاع از حقوق مظلومین، نشــر وپخش حقیقت، دفاع 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 50.
2. نگاه: کلیات علامه اقبال لاهوری، ارمغان حجاز. »مرکز..«  

ن اسلامی، اثر نویسنده.
ّ

3. درآمدی بر تمد
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از دین و فرهنگ و ارزش‌های انسانی‌اســت.«1 و در جایی دیگر با اندکی تفاوت 

در تعبیر، می‌گوید: »دین ســرکوبگر نیســت؛ بلکه می‌خواهد در برابر استبداد و 

اســتعمارگران مُقاوَمت کند و اجازه ندهد به سرنوشــت مسلمانان، بی‌رحمانه و 

ظالمانه بازی کنند. این منطق جِهاد و مبارزۀ اسلام است.«2 

سمت وسوی سخنان استاد شهید در دورۀ جِهاد نسبت به سخنان ایشان در 

دورۀ مقاوَمت و بعد از آن به نوعی متفاوت دیده می‌شــود؛ در زمان جِهاد، بیشتر 

در قالب هدایات و ارشــادات برای مجاهدین و فرماندهان پیام می‌دهد؛ چنانچه 

گاهــی مجاهدین را به عدم اذیــت مردم بی‌گناه و عدم تعــرض به جان و مال و 

آبروی مردم توصیه می‌کند و زمانی به فتح و نصرت الهی تشــویق می‌نماید و از 

احادیــث و روایات و رویدادهای تاریخیِ مبارزات اســامی، یادآوری می‌کند؛ 

تا براحساســات و جرأت و شــهامت مجاهدین بیافزاید و آن‌هــا را در راه خدای 

متعال اســتوار و ثابت‌قدم بســازد. در جایی می‌گوید: »رزم‌جویان زنجیرشکن، 

در افغانســتان به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهند؛ تا مردم ما را که از یک زنجیر نجات 

می‌یابند، به زنجیر دیگری بکشــانند«3؛ و همان‌طور: »رزمندگان مسلمان اجازه 

نمی‌دهند ابرقدرت‌ها برای‌شــان زعیم بتراشــند و مزدوران خود را بر ما تحمیل 

ت‌هاست.«4 
ّ
کنند، تعیین سرنوشت، حق مشروع مل

 در ســال‌های اخیــر، هنگامی‌کــه عناوین جنجگو، ناقض حقوق بشــر و 

تفنگ‌سالار از سوی برخی حلقات وابسته به سازمان‌های استخباراتی بیرونی به 

مجاهدین نســبت داده شد، استاد با جدیت در مقابل این نوع توطیه‌ها ایستادگی 

کــرد و به صراحت گفت: »دلاورمردانی را که در ســنگر دفــاع از دین، آزادی و 

خون خویش جنگیده‌اند، نباید جنگجو بنامیم؛ آنان مردان صلح‌دوســت بودند 

ت‌شان و صلح 
ّ
که به‌خاطر آن در ســنگرهای دفاع از آزادی، سربلندی و عزّت مل

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 76.
2. همان، ص: 79.
3. همان، ص: 29.

4. همان، ص: 29.  
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جهانی مبارزه کردند.«1 و در خطاب به دولت‌مردان کشــور که به اشــارۀ چشم 

خارجی‌هــا، مجاهدیــن را از صحنه کِنار زدند، موقف می‌گیــرد و از پیامدهای 

ناگوار آن، آن‌ها را برحذر می‌دارد: »اگر طرفدار امنیّت در این کشورید، باید برای 

تأمیــن امنیّت از آن نیروهای مخلص، مؤمن و متعهدی که طی دو دورۀ پرافتخار 

تاریخ افغانســتان - جِهاد و مُقاوَمت -، مسئولانه و متعهدانه در حمایت و دفاع 

از آزادی و عزّت این کشــور فداکاری‌های زیادی کرده‌اند، کار گرفت، نباید آنان 

از صحنه دور شوند.«2 

 اســتاد شهید، هشتم ثور، روز پیروزی مجاهدین را یک روز بزرگ در تاریخ 

ت 
ّ
سیاسی افغانســتان می‌داند: »این روز )هشتم ثور( تجســم آزادی‌خواهی مل

مجاهد و سرفراز افغانستان است. روزی‌است که مردم دربندِ افغانستان، به آرمان 

دیرین خــود؛ یعنی آزادی وطن - که آرزوی صدها هزار شــهید و معلول و یتیم 
بود- دست یافتند.«3

 بعد از پایان دورۀ مقاوَمــت و به‌وجودآمدن حکومت جدید به رهبری آقای 

کرزی، برای تعدادی از بزرگان مجاهدین که در قدرت حضور داشــتند، توصیه 

کرد؛ تا به پاس رنج‌ها و زحمات بی‌دریغی که مجاهدین برای دفاع از افغانســتان 

ل صدهزار نفری در 
ّ
در دوره‌های جِهاد و مُقاوَمت متحمل شــده‌اند، یک تشــک

ی برای‌شــان منظــور گردد؛ تا از یک‌طــرف نقش مجاهدین 
ّ
چوکات اردوی مِل

در سیاســت‌گذاری‌های آیندۀ کشور حفظ شود و از ســوی دیگر از پراکندگی و 

بی‌سرنوشتی ایشان جلوگیری شده باشد و در عین‌زمان در مقابل گروه‌های افراطی 

و دهشت‌افگن که از سوی سازمان‌های استخباراتی بیرونی از آنان استفادۀ ابزاریِ 

ی کشــور حضور فعّال داشته باشند؛ امّا بعد از آنکه 
ّ
می‌شــود، در کِنار اردوی مِل

طرح فوق از سوی مقامات مطرح در سیاســت افغانستان بنا به دلایلی، پذیرفته 

نشــد، روی میکانیزم حفظ - حد اقل - چهل هزار نفر از مجاهدین در چوکات 

1. سخنانی از مرشد روشن‌ضمر، ص: 86.
2. همان، ص: 87.

3. پیغام رهبر- جلد دوّم، ص: 19.  به نقل از سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 69.
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کید کرد؛ امّا در آن روزها به دلیل اینکه اربابان قدرت  تشکیلات نظامیِ کشور، تأ

به‌خصوص تعدادی از سران مجاهدین بیشتر به امریکایی‌ها اعتماد داشتند، روی 

این طرح دوراندیشــانۀ رهبر جِهاد و مقاوَمت غور و تأمل نکردند و مجاهدین در 

تاریخ سیاســیِ کشور به باد فراموشی سپرده شــدند؛ و این خیانتی بزرگ در حق 

مجاهدین بود که هرگز تاریخ، آن را فراموش نخواهد کرد.

 اســتاد شــهید؛ تا پایان زندگی هرازگاهی که در باب سیاســت افغانستان 

ســخن می‌گفت، باربار نام جِهاد و مجاهدین را می‌گرفت و به‌گونۀ مسلســل با 

افراد عادی مجاهدین دید و بازدید داشت و به حل مشکلات مختلف مجاهدین 

می‌پرداخت.

 استاد شهید؛ بر کسانی سخت ایراد می‌گرفت که همزمان با ورود خارجی‌ها 

ت و میهن‌شــان را فراموش کردند. 
ّ
به افغانســتان، هویّت، تاریخ و افتخارات مل

س میلیون‌ها شــهید، معلــول و آواره و صدها 
ّ

کســانی‌که آرمان‌ها و اهداف مقد

میلیارد خســارات به‌جا مانده از جنگ در کشور و مسایل دیگر را برمبنای منافع 

روت، به هردُهلی 
َ
شخصی‌شان معامله کردند و به‌خاطر به‌دست‌آوردن قدرت و ث

که خارجی‌ها زدند، رقصیدند. استاد در این مورد می‌گوید:

»به محضی‌که خارجی‌ها این‌جا آمدند، بودند کسانی که نه‌تنها کلاه و ریش 

و دســتار را پس کردند؛1بلکه عقیده و دین، وجدان و همه‌چیز خود را فروختند و 

در بزم دیگران رقصیدند.«2 

این طایفه به دور از اینکه چند روزی در صفوف جِهاد بوده‌اند یا خیر؟ افراد 

کید می‌نماید:  دنباله‌رو و بی‌خاصیت‌اند و همان‌طور که در پیوند به این طایفه، تأ

»دنباله‌روان، انســان‌های بی‌شــخصیت و ضعیف‌النفســی‌اند که چشم به‌سوی 

دیگران دوخته و منتظرند که آن‌ها چه می‌کنند؛ تا به عقب‌شــان روان شوند، اهل 

ابتکار و تصمیم نیســتند.«3 و در جای دیگری انســان‌های دنباله‌رو را، بی‌هدف 

1. یعنی کنار گذاشتند و آن‌سو کردند.
2. سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 22.

3. همان، ص: 28.
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و بی‌خاصیــت می‌خواند: »انســان‌های بی‌خاصیت، بــی‌اراده، دنباله‌رو، متردد 

و دودله، منفعت‌جو، مزدور و اســیر، قادر نیســتند که در جهت تکامل فردیِ و 

اجتماعیِ، مصدر کارِ ســازنده و مفید گردند. انســان بی‌خاصیت هدفی ندارد، 

راهش مشخص نیست.«1 

 به باور اســتاد، وابســتگی رجال حکومت به هرنامی که باشد، همواره در 

ت سوق داده‌است: 
ّ
طول تاریخ بحران آفریده‌است و جوامع را به‌سوی تباهی و ذل

ت خویش، جسور و خون‌آشام‌اند؛ امّا 
ّ
»زعامت‌های وابسته، در کشــتار افراد مل

در برابر دشــمنان خاک و میهن، جبون و بزدل‌اند.«2 زعمــای مزدور در جوامع 

اســامی همواره مصیبت آفریده‌اند و هســت‌وبود ســرزمین‌های اسلامیِ را به 

استعمار واگذاشــته‌اند: »زعیم‌های مزدور در طول تاریخ، بزرگ‌ترین مصیبتی به 

جهان اسلام بوده‌اند، از راه اینان سرمایۀ مادّیِ و معنویِ مسلمانان به غارت برده 

شده و نابود می‌گردد.«3 

 استاد شــهید در بخشِ دیگری از فعالیت‌های سیاســی‌اش، به‌ویژه بعد از 

تحویل قدرت به گونۀ مســالمت‌آمیز به آقای کرزی، روی  تأمین حقوق شهیدان 

کید می‌نماید: »شــهدا و معلولین و بازمانــدگان آنان، دَین بزرگی  و معلــولان تأ

برگردن نســل کنونی دارند. مســئولیت همۀ ماســت که یــاد و خاطرۀ جاویدان 

یِ 
ّ
مبارزات حمّاسه‌آفرین مجاهدین را گرامی بداریم و از آرمان‌های اسلامیِ و مِل

کید می‌کند: »هیچ مسلمانی  آنان پاسداری کنیم.«4 این‌چنین در جای دیگری تأ

ت متحمل شده‌اســت، هدر 
ّ
نمی‌پذیرد که آرمان‌های شــهدا و رنج‌هایی را که مل

برود«5 و هشــدار می‌دهد: »نباید به سرنوشــت آنانی بی‌توجّه باشــیم که همه 
هست‌و بود شان را برای آزادی وطن از دست داده‌اند.«6

1. استقلالیّت انقلاب، ص: 17. به نقل، سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر.
2. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 30.

3. همان، ص: 30.
4. همان، ص: 71.
5. همان، ص: 77.
6. همان، ص: 99.
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استقامت‌دهی جمعیّت اسلامی افغانستان
 استاد شــهید در طول مبارزۀ خســتگی‌ناپذیر نیم‌قرن، با یک روش فکریِ 

ویــژه‌ای مردم افغانســتان و به‌طور خاص اعضای جمعیّت اســامیِ را در قبال 

رویدادهای سیاسیِ کشور استقامت می‌دهد که باید در قبال قضایای کشور بیدار 

باشــند. حلقات و جناح‌های سودجو و مغرض داخلیِ و خارجیِ را بشناسند. در 

یِ، برمبنای احساســات و عواطف، عمل نکنند و به تقدسِ 
ّ
رابطه به مســایل مِل

تلاش و مُبارَزه در راستای حفظ وحدت و یکپارچگی مردم و پاسداری از نوامیس 

ی، باور داشته باشند.
ّ
مِل

 در این‌جا فرازهایی از سخنان استاد و پیام‌های ماندگار ایشان، در خطاب به 

اعضای جمعیّت اسلامی افغانستان را نقل می‌کنیم:

»این حرکت زادۀ افغانســتان و برای مردم افغانســتان اســت و اکنون فقط 

برای نجات مردم افغانســتان و تطبیق ارزش‌های جاویدان اســام در آن، مُبارَزه 

می‌نماید.«1 بدین معنا که افغانستان یک کشور اسلامی‌است و جمعیّت، به‌عنوان 

یک حرکت اســامیِ معتدل، برخاســته از متن این جامعه، برای نجات مردم از 

 وارداتی و اندیشه‌هایی که رنگ و رونق خود 
ِ

افتادن در منجلاب فرهنگ‌های پوچ

را در مارکیت جهانی از دست داده‌اند، مبارزه می‌کند.

کید مــی‌ورزد: »مبارزان جمعیّت اســامی افغانســتان، این   این‌چنیــن تأ

حقیقــت را می‌دانند که آنــان اگر به‌خاطر نجات مردم، فــداکاریِ می‌کنند، اگر 

در راه رهبریِ جامعه، به‌ســوی صلاح و ســعادت متحمل رنج‌ها و ناهمواری‌ها 

می‌شــوند، این همه را به‌عنوان وجیبه و مسئولیت انجام می‌دهند.«2 یعنی وجیبه 

روت و سرمایه و 
َ
و مسئولیت دینی‌است که هیچ‌نوع اهداف مادّی مانند: قدرت، ث

امتیازات دیگر را در این راستا انتظار ندارند و به‌خاطر اهداف و آرمان‌های دنیوی 

بی‌ارزش، وقت و جان و مال‌شان را وقف نکرده‌اند.

 به‌خاطری که این مفهوم را در اندیشــۀ اعضای جمعیّت اسلامی افغانستان 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 45.
2. همان، ص: 37. 
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کید می‌نماید که مُبارَزۀ ما، یک  نهادینه ســاخته باشــد، باربار روی این مفهوم تأ

س، در راه خدا، به‌خاطر آزادی وطن، استقلالیّتِ سیاسیِ و حاکمیّت 
ّ

مُبارَزۀ مقد

عدل الهی، به گونۀ سازمان‌یافته به پیش می‌رود و این حرکت با افراد پاک‌سرشت، 

یِ 
ّ
نیک‌کــردار و بلندهمّت و با اندیشــه می‌تواند به اهــداف و آرمان‌های بلند مِل

خویش نایل گردد:

»رزمندگان جمعیّت اسلامی افغانستان فقط به‌خاطر برتری دین خدا جِهاد 

می‌کنند، در قیدوبند اهداف و غایات مادّی، خود را اســیر نساخته و به‌سوی این 

گاه، انقلابی و  هدف عالیِ، قربانی‌های بی‌دریغی داده و می‌دهند.«1 »رزمندگان آ

پرشور جمعیّت اسلامی افغانستان در راه رسیدن به آرمان عظیم خویش، باید به 

جهان‌بینی اســامیِ آشنا و از هدف و اصول مبارزۀ خود خبر شوند؛ با نیت پاک، 

هوشــیارانه و ســنجیده در پناه رعایت الهی به پیش روند.«2 »در تأمین امنیّت و 

بات 
َ
بات سخت بکوشید؛ چون تشکیل دولت باث

َ
بات و تشکیل دولتِ باث

َ
تحکیم ث

در اسلام یک فریضه‌است. انارشیزم، عمل ناروا از نظر اسلام است.«3 هم‌چنان 

به تعبیر خیلی رســایی، اعضای جمعیّت را به برداشتن گام‌های متین و استوار در 

راه رسیدن به هدف، ارشاد می‌کند: »تنها عناصر وارسته و مصمّم و با اراده‌اند که 

تصمیم می‌گیرند و در میان توفان‌ها شنا می‌کنند، با امواج خشمگینِ مسئولیت‌ها 

در می‌آمیزند، در دل صخره‌ها راه می‌جویند، حیات شــرافت‌مندانۀ انسانی را در 

ستیز و مبارزه می‌یابند.«4 

استاد شهید، به‌عنوان مرشــد بزرگ‌ترین حزب سیاسیِ - فکریِ افغانستان، 

به اعضای جمعیّت اســامی در قبال مشکلات کشور طوری استقامت می‌دهد 

که باید در جســت‌وجوی راه‌های حل مناسب، برای دشواری‌های سیاسیِ کشور 

باشــند و نباید به‌سان احزاب سیاسیِ دیگر، مشــکل بیافرینند: »ما به‌خاطری که 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 46.
2. همان، ص: 46.
3. همان، ص: 87.

4. همان، ص: 103.



نگاهی به آثاری از استاد شهید
212

اصلاحاتی را بیاوریم، هر کجی‌ای را که در کشــور خود می‌بینیم، دشمنانه با آن 

برخورد نمی‌کنیم؛ بلکه بسیار دل‌سوزانه با آن برخورد می‌کنیم، دیگر مردم پرابلم 

ایجاد می‌کنند و مشکل می‌آفرینند، کشور را به بحران روبه‌رو می‌سازند و امنیّت 

را خراب می‌کنند؛ امّا ما تلاش می‌کنیم که در کشور بحران‌ها از بین برود.«1 

 استاد شــهید، در باب بیان خط مشی جمعیّت اسلامی افغانستان در پیوند 

به مدیریت سیاسیِ کشور می‌گوید: »می‌خواهیم در اینجا )افغانستان( حکومتی 

باید بوده باشــد که برمبنای ارزش‌های دینیِ، عدالت اسلامیِ، خواست مردم و 

سهم‌گیری مستقیم خود مردم در ایجاد حکومت، استوار باشد.«2 در خطابی، به 

 مسئلۀ پشتون، تاجیک، هزاره و ازبیک 
ً
ت چنین پیام می‌دهد: »در اسلام قطعا

ّ
مل

و ... مطرح نیســت؛ این پلان‌های شوم استعمار اســت. فریب مخورید و بیدار 

باشــید.«3 همچنان که در خطابی به مجاهدین اظهار مــی‌دارد: »همان‌گونه که 

دیروز مانند فرشــتگانِ نجات، در دفاع از این کشور مُبارَزه کردید، امروز به‌عنوان 

بات سیاسیِ در کشورتان 
َ
پاســداران صادق و مخلص، در اســتحکام امنیّت و ث

 ســعی و تلاش ورزید.«4 بدین‌ترتیب، اعضای جمعیّت را به‌ســوی اهداف 
ً
جدا

یِ ترغیب و تشــویق می‌کند: »خاموش‌نشســتن و 
ّ
آزادی‌خواهانۀ این حرکت مِل

زیر بار ظلم و تجاوز رفتن، در قاموس انســان‌های آزاد و مسلمانان راستین وجود 

ندارد.«5 به‌خاطری که نســل‌جوان کشــور از مبــارزات و ایثارگری‌های بی‌دریغ 

گاه باشند، می‌گوید: »مسیر جمعیّت با عشق  مجاهدین در راستای آزادی میهن آ

و امید و با خون شــهدا رنگین شــده و یکی از جریان‌های پرافتخار این سرزمین 

است که با ارزش‌های تاریخیِ این کشوری‌ حک شده‌است.«6  

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 56.
2. همان، ص: 58.
3. همان، ص: 64. 
4. همان، ص: 87. 
5. همان، ص: 63. 
6. همان، ص: 68.
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فلسفۀ مُبارَزۀ اسلامی در اندیشۀ استاد
ر از آموزه‌های قرآنی 

ّ
 استاد شهید، در کِنار داشــتن روحیۀ آزادمنشی و با تأث

و نبوی و با الهام از اندیشــۀ آزادی‌خواهانۀ مردان بزرگی چون سیّد قطب شهید، 

ت‌های مسلمان به‌ویژه 
ّ
در باب فلســفه‌ و مفهوم مبارزۀ اســامی و بیدارگری مل

نسل‌جوان در این مسیر، تعبیرهای زنده‌ای دارد که یأس و نومیدی، جبن و بزدلیِ، 

تنبلیِ و تکاسل، خوف و هراس و بیماری‌های روانی دیگر را از دل بیرون می‌کند 

و روزنه‌هــای امید، پیــروزی دنیا و آخرت، تقویت باورمنــدیِ و توکل به خدا و 

رسیدن به هدف را به روی انسان می‌گشاید. 

 گاهی به گونۀ مســتقیم و زمانی به شــکل غیرمســتقیم جوانان را به مبارزه 

علیه تهاجم فکریِ و فرهنگیِ، مداخلات بیگانگان در مســایل داخلی کشــور، 

یِ و بازی‌کردن به 
ّ
دســت‌درازی‌های عناصر و حلقات اجیر داخلیِ در مسایل مِل

ت و میهن، به گونه‌ای تشویق می‌کند که خون آزادی‌خواهی و حس 
ّ
سرنوشت مل

ی را در اندیشۀ نسل‌جوان زنده می‌سازد.
ّ
ایثار و فداکاری در راه دفاع از نوامیس مِل

»همه تحــوّلات کنونی، ناگهانــی از زمین نروییده‌اســت؛ بلکه محصول 

رنج‌هــا، محصول زحمت‌ها، محصــول قبول زندان‌ها، شــکنجه‌ها، آوارگی‌ها، 

دربه‌دری‌ها و محصول زحمتِ فراوانِ فرزندان دل‌ســوز و با ایمان این ســرزمین 
است که دره‌به‌دره، کوه‌به‌کوه در برابر دشمنان مختلف، مبارزه کردند.«1

در جای دیگری می‌گوید:

»ســازمان‌های مؤمــن و عناصر مخلــص و هدفمند، تحــولات را جهت 

می‌دهند و رهبریِ می‌کنند و با بحران‌ها دست وپنجه نرم می‌کنند.«2 

اG در اصول بیســت‌گانه خط‌مشــی   همان‌طوری که امام حســن‌البنَّ

حرکت اسلامیِ را بیان نموده‌است، استاد در راستای مبارزۀ اسلامی، فهم درست 

بات و استقامت و بالآخره کسب رضایت الهیِ را 
َ
و دقیق از اســام، پاکی نیت، ث

برای مبارزان راه جِهاد و دعوت خیلی مهم می‌داند:

1. سخنانی از مرشد روشن‌ضمر، ص: 84.
2. همان، ص: 31.
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»مبارزۀ اسلامی، خواهان ادراک ســالم، بصیرت عمیق، نیت پاک، تقوای 

بی‌ریا، عمل برنامه‌ریزی شده، هوشیاریِ، استقامت و استواری‌است.«1 و به طور 

خاص در پیوند به اهمیت فهم دقیق از اسلام می‌گوید:

»فهم دقیق از طبیعت، مرام و شکل مبارزه، یک اصل عمده از اصول مبارزۀ 

اسلامی‌است.«2 به همین شکل در باب اخلاص می‌افزاید:

»خلوص نیت در مبارزه، از مسایل بنیادی‌است، مسلمانان مبارز، در مبارزۀ 

خود یک هدف عالی را در نظر دارند و آن، همانا بر افراشتن پرچم توحید و حصول 

رضای خداوند است.«3 در رابطۀ به هوشیاری دعوتگر، تصریح می‌نماید:

»مســلمان مبارز، با تصوّرِ روشن، دلِ امیدوار، اندیشــۀ ژرف‌بین، به آینده 

می‌نگرد، هدفش واضح و گام‌هایش ثابت و اســتوار است.«4 و در جای دیگری 

معنای هوشیاریِ را توضیح می‌دهد:

»هوشــیاری در مُبارَزه، به معنای در گوشــۀ عافیت‌نشستن و با پای مورچه 

راه‌رفتن و جبن و بزدلی اختیارکردن نیســت؛ بلکه هوشیاریِ در مبارزه این است 

که مســلمان، ابتکار عمل را به‌دســت دشمن ندهد و ســاعت صفر را توسّط او 

هی و یا یک خیز 
ُ
ند، میان‌ت

ُ
تعیین نکند.«5 می‌افزاید: »مبارزۀ اســامیِ یک شعار ت

ر و سنجیده، 
ّ
بی‌حاصل و مشت‌زدن بر لبۀ تیز شمشــیر نیست؛ سخنی‌است مؤث

ردکننده‌ای است که دشــمن را جابه‌جا فلج 
ُ

گامی‌اســت پلان‌شــده و ضربت خ
کند.«6

روت، کســب شــهرت و اظهار 
َ
کید می‌نماید که قدرت و ث بدین‌ترتیــب تأ

بهادریِ و شــجاعت یا غنایم و اهداف دنیویِ دیگر در راســتای مبارزۀ اسلامی 

هیچ ارزشــی ندارد؛ بلکه تمام فعالیّت یک مبارز مسلمان باید به منظور رضای 

1. سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 94.
2. همان، ص: 33.

3. همان، ص: 29. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 92.

4. همان، ص: 54. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 39.
5. چه نوع مبارزه؟، ص: 42. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 94.

6. همان، ص: 19. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 38.
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خدای متعال باشــد: »مبارزه‌ای که به‌خاطر کســب نام و شهرت، اظهار بهادریِ 

و شــجاعت، تلاش برای به‌دســت‌آوردن غنایم مادّی و تصاحب سلطه و قدرت 

باشــد، در نظر اســام ارزشــی ندارد؛ نماز و نیاز، تــاش و فعالیّت یک مبارز 

مسلمان، قربانیِ و فداکاریِ او، بالآخره مرگ و زندگی او، خاص به منظور رضای 

خداوند باشد.«1 

»مسلمان مبارز، به‌خاطر نام و شهرت، مقام و قدرت و مطامع دیگر، جِهاد 

و مبارزه نمی‌کند؛ بل او فقط به‌خاطر کســب رضای خدا مبارزه می‌کند.«2 و در 

حانۀ ما به‌خاطر رسیدن به قدرت 
ّ
جای دیگری اشــاره می‌کند که مبارزات مســل

حانۀ ما به‌خاطر 
ّ
نبود؛ بلکه به‌خاطر صلح و امنیّت در کشــور بود: »مبارزات مسل

گرفتن قدرت نبود؛ بلکه برای تأمین امنیّت و تأمین صلح در کشور بود.«3  

 اســتاد شهید، مبارزه‌ای که هدف آن به‌دســت‌آوردن رضای الهی نباشد، را 

ت و میهن می‌داند: »تاریخ به یاد دارد که شــهرت‌خواهی و 
ّ
به معنــای تباهیِ مل

جنون قدرت طلبی، همیشــه باعث ویرانی و تباهی شده‌اســت؛ آن عده از افراد 

و گروه‌هایــی که تحت این عناویــن مبارزه کرده‌اند، مرتکــب جنایات ننگین و 

شــرم‌آوری شده‌اند که یاد آن، ضمیر بشــریّت را غرقی در خجالت و شرم‌ساری 

می‌کنــد.«4 در جای دیگری توضیح می‌دهد که رســیدن بــه قدرت در چوکات 

مبارزۀ اسلامی فقط به‌خاطر حاکمیّتِ دین خداست: »موضوع رسیدن به قدرت، 

در مبارزۀ اســامی، تنها به‌خاطر حاکمیّت‌بخشــیدن احکام خدا و غلبۀ حق بر 

باطل بوده و قدرت در مبارزۀ اسلامی وسیله است؛ نه غایه.«5 

 در بخشِ دیگری از صحبت‌های استاد می‌بینیم که به استقامت و پایداریِ، 

کید می‌کند و دعوتگران را از دشــواری‌ها در راستای  در روند مبارزۀ اســامی تأ

دعــوت و جِهاد باخبر می‌ســازد؛ تا روحیه مبارزان مســلمان را بــرای مقابله با 

1. همان، ص: 29. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 93.
2. همان، ص: 32. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 93. 

3. سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 37.
4. چه نوع مبارزه؟، ص: 34. به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 93.

5. همان، ص: 34.  به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 93 - 94.
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ســختی‌هایی که مواجه خواهند شد، آماده ساخته باشد: »راه مبارزه دارای فراز و 

بات و استقامت برخورد کرد.«1 
َ
نشیب است، باید در برابر رویدادها باث

»زندگی مؤمن، مبارزه‌ای است دوامدار و کشمکشی است، پایان ناپذیر.«2 
فلسفۀ حاکمیّت اسلامی از نظر استاد

 طوری که شِعار حرکت اسلامیِ اخوان‌المسلمین همین است که »الإسلام 

هو الحل« اســام یگانه راه حل دشواری‌های جهان کنونی‌است. استاد شهید بر 

حاکمیّت اسلامیِ و پاسخگویی آن بر تمام مشکلات جوامع بشریِ امروز و فراتر 

از آن، ســعادت و ترقیِ مادّیِ و معنویِ انسان‌ها، به‌خصوص در افغانستان، باور 

 همین 
ً
دارد و یگانه هدف مبارازت نیم‌قرن خویشتن و مجاهدین در کشور را دقیقا

امر معرّفی می‌نماید.

س اسلام چهارده قرن پیش نظام قبیلویِ 
ّ

 اســتاد بدین باور است که دین مقد

عرب‌هــا را به نظام شــهروندیِ تبدیل کــرد و تغییر نام »یثرب« بــه »مدینه« در 

نخســتین روزهای ورود پیامبر اعظم{، نشانۀ برجســته‌ای از آن می‌توان بود. 

با تأســیس نخستین حاکمیّت سیاسیِ اســام در مدینه، تمام ریشه‌های خونیِ و 

پیوندهای قبیلویِ جاهلیّت از میان عرب‌ها قطع شد و یک پیوند ایمانیِ مستحکم 

برمبنای کلمۀ توحید میان مسلمانان برقرار گردید که بر تمام مشکلات اجتماعیِ 

آن زمان خاتمه داد. 

 آری؛ چنانکه امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب~ فرموده‌است: »ما 

تی‌ایم که خدا به‌وســیلۀ اسلام ما را عزّت و سرافرازی داده‌است، هرگاه عزّت را 
ّ
مل

در بیرون از چوکات اسلام جست‌وجو کنیم، ما را ذلیل خواهد ساخت.«3

ما نمی‌توانیــم به ارزش‌هایی ماننــد: آزادیِ، عدالت، مســاوات، برادریِ، 

حاد و یکپارچگی دســت یابیم؛ تا زمانی‌که اسلام در افغانستان حاکم نگردد. 
ّ
ات

1. سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 29.
2. چه نوع مبارزه؟، ص: 14، به نقل از سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 30.

3. متن ســخن حضرت عمر فاروق است که می‌فرماید: »كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا 
العزة في غيره أذلنا الله. «
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استاد شــهید در این مورد می‌فرماید: »نظام برادریِ به‌عنوان یک اصل در جهت 

قات قبیلوی را به تعلقات 
ّ
ت‌ســازی مدنظر پیامبر بود. پیامبر تعل

ّ
امّت‌سازی و مل

شهروندیِ در میان مسلمانان تبدیل کرد و این اوّلین گام برای ساختن یک جامعۀ 

ت‌ها می‌داند: 
ّ
اسلامی بود.«1 استاد شهید، تمسّــک به قرآن را رمز نیرومندیِ مل

مت، 
َ

ت‌های باعَظ
ّ
 در میان مل

ً
ت‌هایی که به قرآن تمسّــک می‌جویند، مطمینا

ّ
»مل

ت‌هایی قرار خواهند گرفت که در میان سایرِ ملل، به اصطلاح چند 
ّ
قدرتمند و مل

گــز وچند قد بالاتر، حضور دارند.«2 و در جای دیگری هدف انقلاب اســامیِ 

س میلیون‌ها شــهید و معلول و آواره، حاکمیّت 
ّ

در افغانســتان و آرمان‌های مقد

اسلامیِ در کشــور را معرّفی می‌نماید: »هرگاه با بینش عمیق و همه‌گیر، تعالیم 

والای اســام را در بخش‌های مختلف آن بررســی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم 

که برنامه‌ریزی و داشــتن نقشــه و پلان، لازمــۀ تلاش گســترده و عمل متداوم 

ی تعالیم 
ّ
اسلامی‌اســت. هدف از برنامه‌ریزی، تنظیم امور برمبنای شــناخت کل

اسلامی، آشنایی به اوضاع و احوالی که انقلاب در آن مرحله قرار دارد، شناخت 

یِ و بین‌المللی و دریافت بهترین شرایط 
ّ
امکانات دست‌داشته، بررسی اوضاع مِل

در جهت رسیدن به اهداف والای انقلاب است.«3 

به باور اســتاد شــهید، تمام فجایعی‌که بشــریّت امروز از آن رنج می‌برد، 

دوریِ از تعالیم والای پیامبر بزرگوار اســام{ است و یگانه راهی که می‌تواند 

به مفاســد اخلاقیِ امروزه در جهان پایان دهــد، قرآن‌کریم و اصول نظام تربیتیِ 

اســام برمبنای ایمان به خدای یگانه‌اســت: »تمام فجایعی که امروز در جهان 

دیده می‌شود، همۀ آن‌ها زادۀ این است که انسان‌ها از محیط دین و از قوانین الهی 

 در پناه تقوی و عبادت 
ً
دور شده‌اند.«4 ایشان در این باب علاوه می‌نمایند: »یقینا

اســت که انسان مؤمن پا بر نردبان عروج و کمال انسانیِ و به‌عنوان تاج آفرینش و 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 99.
2. همان، ص: 88.

3. همان، ص: 54- 55.
4. همان، ص: 23.
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خلیفۀ خدا در زمین، به مقام شایسته خویش نایل می‌گردد.«1 

 استاد بدین باور است که دانش امروزیِ جهان با وجود آنکه در عرصه‌های 

مختلف، انکشاف یافته‌اســت؛ امّا نتوانسته‌است به خواست‌ها و نیازهای فطریِ 

انســان معاصر پاســخ بگوید؛ نه‌تنها این، بلکه جوامع بشریِ را به‌سوی پستی و 

ت سوق داده‌اســت: »زمانی که انسان از خدا بترسد و تقوا پیشه کند، خداوند 
ّ
ذل

می 
ّ
وی را دانش می‌آموزاند.2 چه بســا انسان‌هایی را می‌شناسیم که نزد هیچ معل

زانــو نزده‌اند و هیچ کتابی هم نخوانده‌اند؛ امّا انســانی‌های پرهیزگار، با تقوی و 

خداپرست بودند و خداوند برای‌شان دانش عطا کرد.«3 

1. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 72.
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َ
هُ وَل هَ رَبَّ

َّ
قِ الل يَتَّ

ْ
وَل

وْنَ 
َ

رْض
َ
نْ ت انِ مِمَّ

َ
ت
َ
 وَامْرَأ

ٌ
رَجُل

َ
يْنِ ف

َ
ونَا رَجُل

ُ
مْ يَك

َ
إِنْ ل

َ
مْ ف

ُ
يْنِ مِنْ رِجَالِك

َ
ــهِيد

َ
وا ش

ُ
ــهِد

ْ
لِ وَاسْتَش

ْ
عَد

ْ
هُ بِال  وَلِيُّ

ْ
يُمْلِل

ْ
ل

َ
ف

تُبُوهُ 
ْ
ك

َ
نْ ت

َ
مُوا أ

َ
سْأ

َ
 ت

َ
ا مَا دُعُوا وَل

َ
اءُ إِذ

َ
هَد

ُّ
بَ الش

ْ
 يَأ

َ
رَى وَل

ْ
خ

ُ ْ
اهُمَا ال

َ
رَ إِحْد

ِّ
ك

َ
تُذ

َ
اهُمَا ف

َ
 إِحْد

َّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
اءِ أ

َ
ــهَد

ُّ
مِنَ الش

ونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً 
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
ابُوا إِل

َ
رْت

َ
 ت

َّ
ل

َ
دْنَى أ

َ
ــهَادَةِ وَأ

َّ
وَمُ لِلش

ْ
ق
َ
هِ وَأ

َّ
 الل

َ
 عِنْد

ُ
سَــط

ْ
ق
َ
مْ أ

ُ
لِك

َ
جَلِهِ ذ

َ
ى أ

َ
بِيرًا إِل

َ
وْ ك

َ
صَغِيرًا أ

وا 
ُ
عَل

ْ
ف

َ
إِنْ ت  وَ

ٌ
هِيد

َ
 ش

َ
اتِبٌ وَل

َ
ارَّ ك

َ
 يُض

َ
بَايَعْتُمْ وَل

َ
ا ت

َ
وا إِذ

ُ
ــهِد

ْ
ش

َ
تُبُوهَا وَأ

ْ
ك

َ
 ت

َّ
ل

َ
مْ جُنَاحٌ أ

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
ل

َ
مْ ف

ُ
دِيرُونَهَا بَيْنَك

ُ
ت

ــيْءٍ عَلِيمٌ﴾ )اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هرگاه 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
هُ بِك

َّ
هُ وَالل

َّ
مُ الل

ُ
مُك

ِّ
يُعَل هَ وَ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
مْ وَات

ُ
 بِك

ٌ
سُــوق

ُ
هُ ف إِنَّ

َ
ف

به وامى تا سررســيدى معين‏، با كيديگر معامله كرديد، آن را بنويسيد و بايد نويسنده‌‏اى ]صورت معامله 
را[ بر اســاس عدالت‏، ميان شما بنويسد و هيچ نويسنده‏اى نبايد از نوشتن خوددارى كند، همان گونه ]و 
به شــكرانه آن‏[ كه خدا او را آموزش داده‌است‏ و كسى كه بدهكار است، بايد املا كند، و او ]= نويسنده‏[ 
بنويسد و از خدا كه پروردگار اوست پروا کند و از آن‏، چيزى نكاهد. پس اگر كسى كه حق بر ذمۀ اوست‏، 
سفيه يا ناتوان است‏، يا خود نم‌‏ىتواند املا كند. پس ولىّ او بايد با ]رعايت‏[ عدالت‏، املا کند و دو شاهد 
از مردان‌تان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن‏، از ميان گواهانى كه ]به عدالت 
آنان‏[ رضايت داريد ]گواه بگيريد[، تا ]اگر[ ىكي از آن دو ]زن‏[ فراموش كرد، ]زنِ‏[ ديگر، وى را يادآورى 
كند و چون گواهان احضار شــوند، نبايد خوددارى ورزند و از نوشــتن ]بده‏ى[ چه خرد باشــد يا بزرگ‏، 
ملول نشــويد، تا سررسيدش ]فرا رسد[ اين ]نوشتنِ‏[ شــما، نزد خدا عادلانه‌‏تر و براى شهادت استوارتر 
و براى اينكه دچار شــك نشــويد ]به احتياط[ نزديك‌تر است‏؛ مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را 
ميان خود ]دست‌به‌دست‏[ برگزار مك‏‌ىنيد، در اين صورت‏، بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد. و ]در 
هر حال‏[ هرگاه داد و ســتد كرديد گواه بگيريد و هيچ نويسنده و گواهى نبايد زيان ببيند و اگر چنين كنيد، 
از نافرمانى شــما خواهد بود و از خدا پروا كنيد، و خدا ]بدين گونه‏[ به شما آموزش م‌‏ىدهد و خدا به هر 

چيزى داناست.‏( ]بقره / 282[.
3. سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، ص: 81.
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خطاب استاد به علما
 استاد شهید، ضمن ســایر جنبه‌های شخصیتی ایشان، یک اندیشمند دینیِ 

ژرف‌نگر بود و علمای دین را تقدیــر می‌نمود. علمای دین، در چوکات تنظیمیِ 

جمعیّت اســامی افغانســتان در زمان جِهاد و بعد از آن، در خلال ســال‌های 

مُقاوَمت و حکومت اســامیِ به رهبری اســتاد شــهید، از جایــگاه ویژه‌ای در 

عرصه‌های اجتماعیِ و فرهنگیِ برخوردار بودند.

 در پیام‌های ایشــان متوجه می‌شــویم که همیشه بر رســالت علما در قبال 

جوامع بشــری و در خصوص ســاختارهای سیاســیِ و اجتماعیِ سرزمین‌های 

کید می‌ورزد: اسلامیِ تأ

»علما طبقه‌ای از مســلمانان و دانشــمندانی‌اند که همیش در دفاع از حق 

هســتند، از مظلوم دفاع می‌کنند و در مقابل ظالم می‌ایستند. اگر در برابر ایشان 

بات و اســتقامت خود را از دســت 
َ
هرنوع تجاوز و توهینی هم صورت بگیرد، ث

نمی‌دهند، با پایمردی و صبر و اســتقامت از دین و از مسلمانان و از ارزش‌های 
انسانیِ دفاع می‌کنند.«1

حاد امّت اشاره می‌کند: »هدف 
ّ
به همین ترتیب به رسالت و نقش علما در ات

اساسی و مسئلۀ بسیار عمده و مهم در رسالت اسلامیِ، وحدت بشریّت، وحدت 

امّت و وحدت انسان‌هاســت. توحید امّت و تلاش برای وحدت امّت، رسالت 

اساسی و عمدۀ مســلمانان و به‌خصوص علمای دینی‌اســت.«2 در جای دیگر 

بات 
َ
علما را به مسئولیت‌شــان در قبال حفظ ارزش‌هــای دینیِ و تأمین امنیّت و ث

متوجه می‌ســازد: »علمای محترم به‌عنوان یک ضرورت اساســی، باید در حفظ 

بات سیاسیِ کشور و در حفظ تاریخ و 
َ
ارزش‌های اســامیِ و در حفظ امنیّت و ث

ت مسلمان افغانستان بکوشند.«3 
ّ
فرهنگ و وحدت مل

 در سال‌های اخیر که گروه‌های تکفیری‌ای زیر نام اسلام، از سوی قدرت‌های 

1. سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 62.
2.  همان، ص: 62.
3. همان، ص: 67.
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بزرگ اســتعماریِ به‌خاطر اهداف مشخصی در ســرزمین‌های اسلامیِ به‌وجود 

آمدند، استاد شهید در مجالس سیاسیِ مختلف و کنفرانس‌های علمیِ در داخل 

و خارج افغانستان، روی مســئولیت و نقش علما در مهارکردن این پدیدۀ زشت 

کید می‌نماید: »باید علمای امّت، راجع به این پدیدۀ جدیدی که هرمســلمانی  تأ

را مباح‌الدم می‌دانند و تکفیر می‌کنند، یک موضِع بسیار روشن بگیرند.«1 

بدین‌ســان، علما از جایگاه ویژه‌ای نزد اســتاد برخوردار بودند و همواره در 

پیوند به رویدادهای مهم کشــور به مشوره و رأیزنی با علمای کشور می‌نشست و 

به رأی و نظر آنان ارج می‌گذاشت.
خطاب استاد به جوانان

 استاد شهید، همواره در صحبت‌هایش، در پیوند به اهمیّت نقش جوانان در 

کید می‌ورزیــد و از حضرت ابراهیم خلیل، اصحاب  تغییر و تحوّل اجتماعیِ تأ

کهــف، یاران پیامبــر اکرم{ و مثال‌هــای دیگری از خلال آیــات قرآن‌کریم 

واحادیث پیامبر بزرگوار اسلام{ یاد می‌کرد که جوانان همواره، با دست خالی؛ 

امّا با قلب سرشار از ایمان برای رسیدن به اهداف خیلی بلندیِ، حرکت کرده‌اند و 

در مقابل بزرگ‌ترین قدرت‌های طاغوتیِ زمان ایستادگی کرده‌اند و سرانجام پیروز 

گردیده‌اند. جوانان، زمانی‌که با سِــاح تقوی و خداپرســتی تجهیز گردند، هیچ 

 راه آنان گردد و جوانان به‌سان شمشیری‌اند که 
ّ

نیرویی در هســتی نمی‌تواند ســد

اگر به‌دست قانون‌گذار سپرده شود، ریشه‌های فساد را قطع می‌کند و اگر به‌دست 

جلادی سپرده شود، گردن مستضعفان را خواهد زد.

 »نســل‌جوان ما حیثیّت یک شمشیر را دارد؛ اگر به‌دســت قانون‌گذار داده 

شود، ریشه‌های فساد را قطع می‌کند و اگر به‌دست یک جلاد سپرده شود، به‌عنوان 

یک‌گرزِ کوبنده، بر فرق ارزش‌ها کوبیده می‌شود.«2 

ت، نسل‌جوان آن را می‌داند: »جوان، 
ّ
 استاد شهید بزرگ‌ترین سرمایۀ یک مل

ســرمایۀ بزرگ یک جامعه است. هیچ جامعه‌ای سرمایه‌ای بزرگ‌تر از نسل‌جوان 

1. سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 20.
2.همان، ص: 43.
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ت اســت؛ وارث یک فرهنگ است؛ وارث یک 
ّ
ندارد. نســل‌جوان وارث یک مل

انقلاب اســت.«1 چنانکــه در جای دیگری عــاوه می‌کند: جوانــان درآوردن 

صلح در کشور، بیشــتر از هر قشــر دیگر می‌توانند نقش‌آفرینی کنند: »جوانان 

م‌برداران صلــح در میان مردم، برضد جنگ و 
َ
ما مســئولیت دارند که به‌عنوان عَل

جنگ‌جویی‌های بیهوده مبارزه بکنند.«2 

 از نظر اســتاد، تربیت نســل‌جوان بــر مبنای ارزش‌های معنــویِ، یکی از 

مســایل خیلی مهم در عصر کنونی به شمار می‌رود. وی تصریح می‌کند که تمام 

بدبختی‌هایــی که جوامع غربــی در عصر علم و تکنالوژی امــروز به آن گرفتار 

شده‌اند، ریشه در نبود معنویت در اندیشۀ نسل‌جوان باخترزمین دارد:

»شــما در عصــری زندگی می‌کنید که بشــریّت در عرصۀ دانــش مادّی و 

تکنالوژی به پیشــرفت‌های بزرگ و حیرت‌آوری دســت‌یافته است؛ امّا از لحاظ 

اخلاق و معنویّت و ارزش‌های انســانیِ در مرتبۀ پایین‌تر از درندگان قرار دارد و 

ن و زندگی انسانیِ به این‌گونه، به دور از معونیّت و ارزش‌ها ادامه 
ّ

اگر مســیر تمد

ن انسانیِ به‌دست خودِ انســان، در پرتگاه عمیق 
ّ

یابد، بلاشــک که جهان و تمد

تباهی سقوط خواهد کرد.«3 

مه اقبال نیز در یکی از ابیاتش در خطاب به غرب، می‌گوید:
ّ

عل

دانش اندوخته‎ای دل ز کف انداخته‌ای

آه زان نقد گرانمایه که در باخته‌ای4 

 
سخن پایان

س حاکمیّت 
ّ

تلاش‌های ماندگاریِ که در راســتای رســیدن به اهداف مقد

اسلامی در افغانستان، نموده اســت، در چنین مقال مختصری گنجایش ندارد؛ 

1. سخنانی از مرشد روشن‌ضمیر، ص: 64. 
2. همان، ص: 25.

3. پیغام رهبر، جلد دوّم، ص:154.
4. پیام مشرق، اقبال لاهوری. »مرکز..«
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بلکه از باب ریختن بحر در کوزه، فقط به گوشه‌هایی از اندیشۀ والای ایشان اشاره 

گردیده است. 

استاد شهید، نخستین رئیس دولت اسلامیِ در تاریخ سیاسیِ افغانستان است 

که برخلاف تمام زعمای سیاسیِ کشور در گذشته، به خانواده‌ یا تبار مخصوصی 

رابطه ندارد، بلکــه از طریق مبارزۀ فکریِ و فعالیّت‌های سیاســیِ به‌عنوان رهبر 

بزرگ‌ترین حزب سیاسیِ - فکریِ، زمام امور کشور را به‌دست گرفته‌است.

یِ کشور اســت که تا درجۀ فوق ماستری، 
ّ
استاد شهید، نخســتین زعیم مِل

تحصیلات عالی معیاری در رشــتۀ علوم اسلامی از بزرگ‌ترین دانشگاه اسلامی 

بین‌المِللی )الأزهر(، دارد و به زبان عربی دسترسی کامل دارد؛ تحصیلات عالی 

گاهانۀ سیاسیِ ایشان در رأس بزرگ‌ترین  استاد در رشتۀ علوم اسلامی و مبارزات آ

ت مسلمان افغانستان، نسبت به هر زعیم 
ّ
سازمان فکریِ، سیاسیِ کشور، برای مل

دیگری، سازگارتر و شایسته‌تر می‌نماید.

استاد شهید، بدون هیچ‌گونه تردید، نخستین سیاست‌گری است که نیم‌قرن 

مبارزه کرده‌اســت. از عمق بحران‌های گستردۀ سیاسیِ که بزرگ‌ترین قدرت‌های 

جهان در آن نقش داشــته‌اند، با حفظ کامل اســتقلالیّت فکریِ و سیاســیِ خود 

بیرون آمده‌است؛ در اوج تحوّلات و کشمکش‌ها با رهبران سیاسیِ بزرگ جهان، 

کارشناسان مســایل جهانیِ و منطقه‌ایِ، اندیشمندان مســلمان، رهبران احزاب 

سیاســیِ، از موقف رهبریت بزرگ‌ترین حزب سیاســیِ کشــور، روی تعاملات 

سیاسیِ متقابل برمبنای منافع مشترک، صحبت و تفاهم نموده‌است؛ امّا هیچ‌گاه 

ت معامله ننموده‌است.
ّ
به سرنوشت مل

استاد شهید، نخســتین رئیس‌جمهور افغانستان است که به‌خاطر مصلحت 

م خــود می‌گذرد و قدرت را به گونۀ مســالمت‌آمیز به رئیس 
ّ
ت، از حق مســل

ّ
مل

دولت آینده تســلیم می‌کند و خود نیز در کِنار دولت‌مردان کشور برای بازسازی 

مجدد افغانستان، می‌ایستد.

اســتقامت و پایمردیِ، شــکیبایی و صلابت، عزم و جزم پولادین، متانت و 
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بردباری، شــجاعت و دلاوری، اخلاص و توکل، عزّت نفس، تواضع و فروتنی و 

فضایل اخلاقیِ دیگر که برخاسته از ایمانِ به خدا، فهم دقیق و درست از اسلام، 

شناخت جایگاه خویشتن در قبال خدا و هستی و بالآخره تشخیص مسیر حقیقی 

زندگی و عاشقانه گام‌برداشتن بر جاده‌ای که مردان برگزیدۀ الهی )پیامبران( آن را 

پیموده‌اند، از اوصاف برجسته در شخصیت استاد شهید می‌باشد.
پی‌نوشت‌ها:

1- سخنانی از مرشد روشن ضمیر، تألیف: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛

2- کلیات اقبال لاهوری، تألیف: علامه دکتور محمّداقبال؛

ن اسلامی، اثر نویسنده.
ّ

3- درآمدی بر تمد





دمی با استادِ سخن
فضلی آماج





این‌جا سخن از ربانی استاد است؛ نه از ربانی رهبر!!

 - جهان ما، شاهد رهبرانی باشد که در ویژگی‌ای و یا 
ً
شــاید - و یا هم قطعا

 او استادی‌است، 
ً
در ویژگی‌های رهبریِ اســتاد شهید� انبازی کنند؛ امّا قطعا

کم‌انباز و انسانی‌اســت که روزگاران درازی‌است که ایّام استاد رهبر و رهبر استاد! 

ندیده‌است. 

ســعی متواضعانۀ ما در سطور ذیل، بر این است که به شماری از برتری‌های 

استادیِ او در سخن، اشارتی داشته باشیم و از حضرت دوست می‌طلبیم که این 

سخنان را از شیفتگی تار گیسوی یار نگاه دارد و حق را رفیق طریق ما کناد!

-1-
قدرت تخیّل:

اگر یکی از ویژگی‌ها یک نویسنده و سخنور برتر، قدرت تخیّل است، استادِ 

ســخن ما، از این ویژگی بهرۀ شیر دارد. قدرتی که جهان مخاطب را دگر می‌کند  

و او را از عالــم آدم به عالم رؤیا می‌برد. این قدرت خیال‌انگیز از چنان جایگاهی 

برخوردار است که حتّی در نبود او بیان را معنایی نیست.

 واژه‌ها و جملات در معنای 
ً
به قول دکتور شمیسا: »در چنین زبانی، معمولا

عادی و اصلی خود )زبان روزمرّه( به‌کار نمی‌روند.«1  

ســاده‌ترین معنای سخن این اســت که این واژه‌ها و این گزاره‌ها، با کاربردِ 

این‌گونه‌ای که دارند، نشان‌دهندۀ جهان دیگرند.

1. بیان و معانی، چاپ هشتم، ص: 11
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تطبیق:
استاد در نوشته‌ای زیر نام: »چه نوع مُبارَزه؟« می‌گوید:

 »آنان‌که چون مرغانِ گم‌کرده آشــیان، گاهی بر شــاخی و زمانی بر شاخۀ 

دیگــر، بی‌قرار و پرزنان پایین و بالا می‌جهند، اگر آماج صَیّادی نگردند، ســنگ 

کودکی هم بال و پرشان را می‌ریزاند.«1  

- شــما بی‌اســتدلال می‌پذیرید که گزاره‌های بالایی، زبان دیگــری غیر از زبان 

روزمرۀ ما دارند؛

- ســخنِ بالا، از چنان »قدرت تخیّل« بهره‌مند است که انگار خواننده دارد، به 

باتی می‌نگرد؛ که در کشاکش مُبارَزه، استحکامش فرو 
َ
انســان بی‌استقامت و بی‌ث

افتیده و گاه در آغوش این و گاه در آغوش آن است؛ 

- اســتاد در گزاره‌های بالا، از »تشــبیه« ســود جسته‌اســت و اگر غرض تشبیه 

روشن‌کردن حالت مشبّه است، پس او با کمال توانمندیِ توانسته‌است که حالت 

بات اســت - در ذهن 
َ
و وضعیت مشــبّه‌اش را - کــه در این‌جا همان مبارز بی‌ث

خواننده مجسّم کند.

این تکه هم از همان قدرتی، محظوظ است که پارۀ اوّلی:

»مجاهــدان شــوریده و ســپاهیان ســربه‌کفی‌که در راه برافراشــتنِ پرچمِ 

رانِ انقلاب و نبرد، به پرواز 
َ
شــکوهمند و ظفرکردن اسلام، در ســنگرِ پیکارِ بی‌ک

می‌آیند، عنایت و رِعایت الهی به آن‌ها تضمین می‌دهد.«2  

-2-
حافظۀ نیرومند:

اســتاد بی‌مبالغه از چنان حافظه‌ای بهره‌ور بود که هم‌سان او را یافتن سخت 

است و جانکاه.

عای من نه سخنی‌اســت توصیفی و نه هم تغزلی‌است در ستایش یار 
ّ

این مد

اندیشه؛ بل این مدعا، لعلی‌است بیرون‌شده، از کان تجربۀ پنج‌ساله‌ام‌.

1. چه نوع مُبارَزه؟، چاپ چهارم، ص: 48. 
2. همان ص: 49.
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آری؛ بنده که شرف پنج سال زیســت و کار با آثار این استادِ سخن را دارم، 

خود از این امر در شگفتم؛

 - »خط رهبر / 1-5« را - که مجموعه سخنرانی‌های 
ً
یعنی شما بروید - مثلا

شش‌ســالۀ اوست - ورق بزنید! با دقت ورق بزنید! باز با دقت ورق زنید! بنگرید 

که حاصل ورق‌زدن شما چند سخن تکراری‌است؟ برگه‌ای؟ و یا برگه‌هایی؟

هنگامی شما با کسی روبه‌رو می‌شــوید که »تکرار« سخن شش‌ساله‌اش، 

برگه‌های چندی‌است و بس، پس اگر او استاد سخن و مالک حافظۀ نادر نیست، 

کیست؟ آه راستی! سخنانش گفتم، نه نوشته‌هایش!!

این در حالی‌اســت که شــما از »اهداف تکرار« و »تفاوت زمان و زمین در 

تکرار« چشم فرو ببندید.

-3-
نیروی استدلال:

عایــی را رو می‌کند، رو ســوی داد و فریادها و صدور 
ّ

اســتاد، آن‌گاه که مد

فرمان‌ها نمی‌کند؛ بلکه با آرامش هرچه تمام، بنای معنا را بر استدلال می‌نهد. از 

استحکام ویژه‌ای در هر نوعی استدلال‌ برخوردار است.

استدلال او ، نه بنای چوبین دارد و نه بنیان مغالطه‌گری.

بلی؛ او در هر نوعی از اســتدلال - چه عقلی محض باشــد  و چه نقلی - 

ف نمی‌جوید و بسیار استوار؛ ولی چنان ساده‌فهم، استدلالش را پی می‌افکند 
ّ
تکل

که عقل را الزام است و روان را آرام.
 تطبیق:

این هم نمونه‌هایی از استدلال‌ها و فرنایش‌های او:
الف( استدلال نصی: 

او که مدعی‌اســت عصر ما عصــر برنامه‌ریزی‌اســت و برنامه‌ریزی را امر 

امروزین نمی‌داند، این‌گونه استدلال می‌کند:

 مسئلۀ پلان‌گذاری برای مسلمانان مطلب تازه نیست، در دورترین دوره‌های 
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یقZ از میان ســلول‌های زندان، مــردم و رژیم‌های 
ّ

رســالت، یوســف صد

گمراه‌شان را به پلان‌گذاری اقتصادیِ رهمنایی کرده و اصولِ تخزین‌ صحیح گندم 

و طریقۀ مصرف آن‌ را به آنان می‌آموزاند؛ تا جلوِ قحطی گرفته شود:

ونَ 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ
َ
ا ت لِيلا مِمَّ

َ
رُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلا ق

َ
ذ

َ
مْ ف

ُ
ت

ْ
مَا حَصَد

َ
بًا ف

َ
زْرَعُونَ سَبْعَ سِــنِينَ دَأ

َ
 ت

َ
ال

َ
﴿ق

حْصِنُونَ﴾1
ُ
ا ت لِيلا مِمَّ

َ
هُنَّ إِلا ق

َ
مْتُمْ ل

َّ
د

َ
نَ مَا ق

ْ
ل

ُ
ك

ْ
ادٌ يَأ

َ
 سَبْعٌ شِد

َ
لِك

َ
تِي مِنْ بَعْدِ ذ

ْ
مَّ يَأ

ُ
* ث

 )]یوســف[ گفت: هفت‌ سال پیاپی کِشت کنید، پس آنچه را درویدید در خوشۀ 

خود بگذارید، جز اندکی از آنچه را که می‌خورید، سپس هفت سال سختی می‌آید 

که آنچه را که آماده کردید، می‌خورند، به‌ جز اندکی از آنچه را که نگهدارید.(

بــا این پلان‌گذاری اقتصادیِ و رهنمایی به اصول نگهداشــت گندم که تازه 

علم امروزی به آن آشنا شده که نگهداری گندم در خوشه‌اش بهترین طریقه برای 

جلوگیری از تلف‌شدن آن می‌باشد؛ یعنی با چنین اسلوب علمیِ و به‌دست‌گرفتن 

ادارۀ مالی کشور، حضرت یوسفZ مردم آن دیار را از قحطیِ تباهی‎آور نجات 

داد.«2  
یخیِ و عملی:  ب( استدلال تار

1- داویده و مدعای او این اســت که بیدارگری انگیزه در تعالیم الهی دارد، 

از همیــن رو می‌آید، یک اصل مهم خیزش‌ها را اصل حریت و آزادی می‌داند. او 

برای اثبات این مدعایش به استدلال‌های تاریخیِ رو می‌کند.

آری؛ او در واپسین ســخنانش در اجلاس بیداری اسلامی، این‌گونه سخن 

می‌گوید:

»اصل دیگری، در ایــن خیزش‌ها، اصل حریّت و آزادی‌اســت، آزادی در 

اسلام یکی از مبانی دین و یکی از مَوهبت‌های الهی و یک حق انسانی به ‌حساب 

می‌آید و دفاع از آزادی یک وجیبۀ اسلامی‌است؛ لذا ما می‌بینیم حضرت عمر در 

فرمایش بسیار معروف‌شــان، در پیوند به‌آن حادثه‌ای که پسر عَمْرُو بْن عاص در 

مصر، جوان قبطی را آزار داده بود،  می‌فرمایند:

1. یوسف / 47 - 48.
2. آموختنی‌هایی در مسیر انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، ص: 99.
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 ﴾
ً
هُمْ أحْرَارا

ُ
هَات مَّ

ُ
هُم أ

ْ
ت

َ
د

َ
د وَل

َ
اسَ وَق مُ النَّ

ُ
ت

ْ
﴿مَتَی اسْتَعبَد

و حضرت علیj می‌فرماید: 

 1»﴾
ً
 اللهُ حُرا

َ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
یرک وَ ق

َ
 غ

َ
نْ عَبد

ُ
ک

َ
ت

َ
﴿ل

2- اســتاد آن‌وقت که از طاعون تروریزم ســخن می‌گوید، این‌گونه سخن 

می‌گوید:

»به‌راســتی تروریزم به‌عنوان طاعون عصر؛ در جهان و به‌خصوص در دنیای 

اســام و در ســرزمین عزیز ما، هرروز هــزاران قربانی می‌گیــرد. این حوادث 

تروریســتی، این سوال را در برابر ما قرار می‌دهد که آیا فرهنگ ترور جزء فرهنگ 

ت‌های دیگر - که اکنون 
ّ
ما، تاریخ ما و یا جزء دین ماست؟ آیا در فرهنگ‌ها و مل

به‌عنوان پیام‌آوران صلح حرف می‌زنند - ترور و خشونتی وجود نداشته‌است؟

مطالعــۀ تاریخ برای ما حــوادث تعجّب‌انگیزی را بیــان می‌کند، در دوران 

ت ســرافراز افغانســتان اجازه نداد چند آلمانی‌ای را 
ّ
جنگ جهانی دوّم، همین مل

که در افغانســتان بودند و زندگی می‌کردند، به متحدین  تسلیم کنند؛ امّا چه شد 

که امروز آلمانی‌هایی‌که به‌خاطر خدمت به افغانســتان آمده‌اند، اختطاف و ترور 

می‌شــوند. نه‌تنها مردان آلمانی؛ بلکه مخالف همــه عنعنات، زنان کوریایی هم 

اختطاف می‌شوند. باید عامل این‌ها را جست‌وجو کرد. وقتی‌که به تاریخ گذشتۀ 

اسلام و به تاریخ گذشــتۀ مسلمانان نظر می‌اندازیم و آن را با تاریخ دنیای صلح 

و تکنولوژی؛ یعنی تاریخ مغرب‌زمین مقایســۀ سرســری می‌کنیم، می‌بینیم که 

چندین قرن اروپایی‌ها علیه یکدیگر جنگ داخلی داشــتند، جنگ جهانی اوّل،  

تنها به‌خاطر ترور یک شاهزادۀ اتریشــی  دَرْگرفت و میلیون‌ها انسان به سبب آن 

در کام مرگ فرو رفت و باز توسّــط یک انســان مغرور مغرب‌زمین به‌نام هیتلر،  

جنــگ جهانی دوّم به راه افتاد و بار دیگر نزدیک بود که توسّــط سیســتم غربی؛ 

ت افغانستان باعث 
ّ
یعنی مارکسیســم، جنگ جهانی سوّم شعله‌ور شــود. اگر مل

سقوط مارکسیســم نمی‌شد، چنین جنگی واقع می‌شــد. اگر کمونیسم شوروی 

1. خط رهبر،1 /18-19، چاپ نخست.
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وجود می‌داشــت، هنوز خروشچف  در وارسا، غربی‌ها را مخاطب قرار می‌داد و 

می‌گفت: »من شما را یکایک زنده دفن می‌کنم.«

و امّا در تاریخ اسلام چه می‌بینیم؟

عثمانی‌ها  زمانی‌که به اتریش نزدیک می‌شوند، شخصی از فرمانده اتریشی 

می‌پرسد:

اگر شما بر عثمانی‌ها غالب شوید، با آنان چه خواهید کرد؟

فرمانده اتریشی می‌گوید:

همۀ مسلمانان را مسیحی می‌سازیم و یا هم نابود می‌کنیم.

برعکس از فرمانده عثمانی پرسان می‌شود که اگر غالب شدید، چه خواهید 

کرد؟

فرمانده عثمانی‌ها می‌گوید:

»در پهلوی مسجد، کلیسا  می‌سازیم؛ تا مسیحی به دین خود و مسلمان به 

دین خود، خدا را عبادت کنند.«

ت می‌یابد، سلطان سلیم از مفتی 
ّ

حتّی زمانی‌که مُقاوَمت اتریشــی‌ها شــد

اعظم استانبول »زنبیلی علی افندی« می‌پرسد:

 آیا ما می‌توانیم با زور و خشونت، اتریشی‌ها را سرکوب بکنیم؟ 

مفتــی، فتوی می‌دهد، امّا نــه مثل فتوای برخی از مفتی‌هــای امروز ما که 

می‌گوینــد:  خود را منفجر کن، طفل، زن، مرد، پیر و جوان را نابود بســاز؛ بلکه 

مفتی می‌گوید:

 اسلام به ما حق نمی‌دهد 
ّ

 اگر به رضایت خود تســلیم شــوند، خوب، و إل

که ما دست به کشــتن همه بزنیم و لو که آنان کافر هم باشند، ما نمی‌توانیم آنان 

را نابود سازیم. 

ســلطان ســلیم فتوای مفتی را قبول کرد و وصیت کرد که بعد از مرگش این 

فتــوی را بــا وی یکجا دفن کنند و اگر خداوند' از وی بپرســد، به پیشــگاه 
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خداوند این فتوی را تقدیم کند1 

-4-
مقام‌شناسی:

اگر بلاغت مطابقت ســخن با مقتضای حال و مقام باشد، بی‌گمان استاد، 

در رعایت این عنصر موفقیت چشم‌گیری داشتند؛ یعنی او در شناخت زمینه‌های 

ســخن و اثرگذاری بر مخاطب، دست بلندی داشت و پیوسته »حکایت بر مزاج 

مســتمع« می‌گفت. خلاقیّت او حتّی در رعایت حال مخاطب، پوشیده نیست؛ 

یعنی او این‌گونه نبوده که به بهانۀ رعایت حال و مقام، معنای مورد نظرش را قربان 

کرده باشد. نه‌خیر؛ او این قدرت را دارد که هم عنایتی به حال و مقام داشته باشد 

و هم معنا را بی‌پرده بیان کند.

استادِ سخن، چنان در این امر چیرگی دارد که نه‌تنها بافت سخنش را مطابق 

هر مقامی، دگر می‌کند، که حتّی واژگان را متناسب به هر جمعی  بر می‌گزیند. او 

مثل شماری از سخنوران و نویسندگانی نیست، که تنها واژگان معدود و محدودی 

را در اختیار دارند و همه‌جا و همه‌وقت آن‌ها را به رخ مخاطب می‌کشند؛ بل وقتی 

آثــار مکتوب و منطوق او را می‌خوانی و می‌شــنوی، حس می‌کنی که او واژه‌نامۀ 

عظیمی را در کِنار دارد که پایان‌نایافتنی‌است.

-  »خط رهبر1-
ً
اگر حس می‌کنید که دارم زیاده‌روی می‌کنم، بروید - مثلا

5« را بخوانیــد و به‌گونۀ نمونه این دو خطابه را »ســخنرانی در شــورای علمای 

افغانستان« و »ســخنرانی در هفتمین سالگشت قانون اساسی« با هم به مقایسه 

بگیرید. 

همان‌گونه که اســب بلاغت او در میدان سخن، خوش می‌خرامید، شاهین 

فصاحــت او هم صید بهترین‌ها می‌کــرد. آری؛ او واژگانی را بر می‌گزیند که نه 

غرابت و تنافر حــروف دارند و نه هم در مخالفت با قیاس‌اند، اگر هم هســت، 

اندک و شمارناشدنی؛ این چنین سخنش با تنافر واژگان و سستی ساختار و تعقید 

1. خط رهبر،5 / 37-41 چاپ نخست.
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لفظی و معنوی بیگانه بود.

دســت‌کم در پانزده اثری که من از اســتاد خواندم، چنین چیزی را یافتم و 

مجموع واژگانی که در این پانزده اثر، در چشــم عمــوم خوانندگان غریب آیند، 

شاید به ده نرسد.

-5-
دسترسی بر رویکردها:

ط داشت، بر 
ّ
اســتاد به دلیل اینکه به چندین زبان، به‌ویژه بر زبان عربی تسل

منابع و رویکردهای مختلفی آشنایی داشت. وقتی شما بر منابع آثار استاد، که در 

حاشیۀ آن‌ها ارجاع داده شده، برگردید، شگفت‌زده خواهید شد.

وقتی ما )یعنی در مرکز تدوین( می‌خواســتیم نقل‌قول‌های اســتاد را ارجاع 

دهیم، به سخنانی بر می‌خوردیم که چنین چیزی را در هیچ منبعی نمی‌یافتیم؛ امّا 

پس از برگشــت به منابع مختلف، می‌دیدیم که روایت مذکور در چندین مصدر، 

روایت شده‌اســت و استاد، بر همۀ این مصادر آشــنایی داشته و این روایت‌ها را 

خوانده و بعد با توانمندی عجیبی روایتی را »تصنیف« می‌کند. و این »تصنیف« 

هم چنان نیست که معنای بیگانه‌ای را  وارد مجلس کند.

: به برگه‌های 24 – 25 آموختنی‌هایی .. چاپ چهارم مراجعه کنید.
ً
 مثلا

این‌ها، شماری از برتری‌های استاد، در سخن است؛ نه همه برتری‌های او.



اختتامیه و دعائیه
مولوی حبیب‌الله حسام

استاد دانشگاه و امام جمعۀ مسجد باغ بالا.





الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله؛

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك مْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَ

ُ
يْك

َ
لامُ عَل السَّ

رصت ناوقت ترســیدید، وقت 
ُ
 از ملابودن و وقت‌گرفتــن، در این ف

ً
حتمــا

نمی‌گیرم، إن‌شاءالله.

مه می‌گویم:
ّ

چند نکته را بدون خطابه و بدون مقد

یکی آن ارتباط به مرکز می‌گیرد و یکی هم به جوانان و یکی هم مســتقیم به 

خود شخصیت استاد شهید ارتباط می‌گیرد. طولانی نیستند در جملات ثانیه‌وار 

ادا خواهند شد.

نکتۀ اوّل اینکه عشــقی را که شــما جوانان به اســتاد دارید و باید هم داشته 

باشید، نسل همرکاب استاد که همراه او حشر و نشر بودند، ندارند.

مت استاد را بدانید شما کتاب‌های استخباراتیِ و نظامیِ 
َ

اگر می‌خواهید عَظ

استراتیژیکِ پساشــوروی را مطالعه کنید، خواهید دید که اســتاد در استراتیژی 

پساشوروی از نظر غرب چه یک شخصیتی‌است؟

ت کنید. اســتراتیژی وقتی در غرب پساشوروی - که 
ّ
این گپ را بســیار دق

شکست می‌خورد - تدوین می‌شــود، این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که باید در 

افغانســتان چه نوع حکومتی بیاید؟ به‌دست که‌ها بیاید و که‌ها دیگر نقش نداشته 

باشند؟ نقش استاد شــهید را در آن زمان در »تدوین استراتیژی پساشوروی« در 

پنتاگون و در »ســیا« و در »انتلجینت سرویس« و در »موساد« برجسته می‌بینید 

مــت دارد، حتّی در کتاب‌هــای رایج امروز هم که 
َ

و می‌بینید که اســتاد چه عَظ

آمده‌اند، مطالعه کنید این را می‌فهمید.
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 رهبر انقلاب بود. غربِ بعد از شوروی خطر بزرگ، 
ً
به نظر من؛ استاد واقعا

اســتاد را می‌دانســتند؛ از این‌رو فکر می‌کردند، باید قدرت و دولتِ پساشوروی 

به‌دست استاد شهید رقم نخورد، این یک مسئله؛

مســئلۀ دوّم: درگذشته نسلِ ‌ما، همیشــه از کتاب‌های شخصیت‌های بیرون 

از افغانســتان تأثیرپذیر بودند، با نشــر »آثار رهبر شــهید« که من نیز بســیار با 

علاقه‌مندی، بعضی از این‌ها را در ســال‌های پار خواندم، به‌خصوص خط رهبر 

ت و علاقه‌مندی و با یک عشق فراوان 
ّ

را، توصیۀ من به جوانان این است که با شد

ای شهید، سیّد قطب  این کتاب‌ها را بخوانید. آنچه در آثار شــهید استاد حسن‌البنَّ

شهید و دیگر شخصیت‌های بعد از آنان هست، در حوزه‌ها و جریان‌های مختلف 

نوشته شــده، یا مطهری نوشــته کرده، یا دیگری، همه به‌گونه‌ای، در آثار استاد، 

بازتاب یافته‌است. برازندگی افکار، آثار و گفتار استاد در میان تمام نویسندگان و 

این‌چنین میزان تأثیرگذاری و مفیدیت آن، از همه بالاتر است. و با نشر و خواندن 

ر از افکار وارداتی‌ای که 
ّ
آثار اســتاد، بومی‌سازی فکر هم می‌شود؛ تا ما دیگر متأث

دشمن استفاده می‌کند، نشویم و در آن قلمرو هم نمی‌رویم.

ســوّم: از استاد آماج و همکارانش تشکری می‌کنم. به راستی هم که زحمت 

می‌کشــند، به‌خصوص شیوۀ نگارش و ویراش‌شان قابل تمجید است. بنده شمار 

فراوانی از کتاب‌های دانشــمندان دنیای اسلام را - با افتخار می‌گویم - خواندم. 

مشکل جوانان ما در خواندن کتاب‌های ترجمه‌شده این است که مفاهیم را پوره و 

: »معالم فی الطریق« را هرکسی ترجمه کرده نتوانسته 
ً
صد فی‌صد نمی‌گیرند. مثلا

ده فیصــد مطالبش را انتقال دهد، یا مثل ســایر آثاری که از دیگر شــخصیت‌ها 

ترجمه شده‌اند.

بهتری آثار استاد در این است که مستقیم به زبان نوشته شده که تو بدان وارد 

بحث می‌شــوی، دیگر اشکالی در بین نصوص و استدلال عقلی و مفهوم‌برداری 

تطبیقی از تفســیر اســتاد، دیده نمی‌شــود؛ یعنی فهم ما دیگر مخدوش نیست. 

مســتقیم می‌فهمی که این آیت چه عنوان داده شده توسّــط استاد. استاد آماج و 
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همکارانش این را رعایت کردند، بسیار با رعایت خوب آمده‌اند.

تفســیر تطبیقی معاصر - که در تفاسیر امروزی، کمتر وجود دارد - یکی از 

خصلت‌های  تفسیری استاد شهید بود. بعضی آیات را وقتی در تفاسیر می‌خوانی 

درست مفاهیم آن را نمی‌فهمیدی؛ امّا زمانی که استاد شهید سخنرانی می‌کردند، 

می‌فهمیدی که این آیت با تناســب به امروز، این قســم مفهوم می‌دهد. بلی این 

مفاهیم در آثار استاد تبلور یافته و بسیار درخشندگی خوب هم دارد. این مفاهیم 

را در مصادر و مراجع پیدا کرده نمی‌توانید؛ امّا در صحبت‌های استاد شهید، این 

خصلت و یا این کمال وجود دارد.

از اســتاد تشکری می‌کنم و به جوانان توصیه می‌کنم که از این بهره ببرید که 

یک ذخیرۀ علمیِ، فکریِ و انقلابیِ و سازندگی‌اســت و در زندگی‌تان بسیار مفید 

تمام می‌شود.

به هرحال دعا می‌کنیم:

هم و بحمدک نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب إلیک 
ّ
سبحانک الل

هم وفقنا لما تحب و ترضی، برحمتک یا أرحم الراحمین.
ّ
* الل
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